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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسلامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



بررسی ماهيت و چگونگی تشكیل تمدن تاریخی اسلامی

نهضت اسلامی، پدیده ای محـال از نظـر معادلات 
معمولىِ تاريخى

رنگ باختنِ همه چيزِ اروپا در مقابل تمدّن اسلامى
 چگونگی بوجود آمدن تمدن اسلامی 

 ماندگاری کاری که برای خدا باشد
 قیمت کار برای خدا 

 تأمین شدن دنیا و آخرت ملتی که برای خدا کار کند 
صـورت  در  انقلاب،  مسـتحکم  گـذاری  پایـه   

مجاهدت مخلصانه 
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بررسی ماهيت و چگونگی تشكیل تمدن تاریخی اسلامی*

نهضت اسلامی، پدیده ای محال از نظر معادلات معمولىِ تاريخى
پديـده‌اى در تاريخ اتفّـاق افتاده كـه اگر ما بخواهيـم آن را براسـاس معـادلات معمولـىِ تاريخى حل كنيـم، حلّ آن 
محـال اسـت و آن اينك‌ـه، ملتى كـه در دورانـى از اوّليّـات تمدّن بشـرى محـروم بـوده، بنايـى را پ‌ىريزى كـرده كه 
بزرگترين تمدّنهـاى بشـرى را به‌وجود آورده و آن، نهضت اسلامى اسـت. تمـدّن را چه كسـانى به‌وجـود م‌ىآورند؟ 
تمـدّن يونـان و رُم‌قديـم، كـه اروپـاى امـروز در اواخر قـرن بيسـتم هنـوز بـه آن م‌ىنـازد و در تاريـخ و تفسـيرهاى 
علمى خـود، آن را بـه رخ همه مك‌ىشـد، هر قدمـش مترتـّب بر قدمهـاى قبلى بوده اسـت. مگـر كي تمـدّن عظيم، 
همين‌طـورى از يـك كوير م‌ىجوشـد؟! مگر چنيـن چيزى ممكـن اسـت؟! اما در مـورد اسلام، چنين شـد. عدّه‌اى 
كه حتّـى سـوادِ خوانـدن نداشـتند؛ چـه رسـد بـه اينك‌ه سـواد داشـتن بـه خوانـدن كتابهـاى گوناگـون و بـه پيدا 
كردن نظـر علمى منتهـى شـود و بعد اين نظـر علمى در مسـابقه بيـن نظـرات علمىِ بشـر رتبـه بالاتر را پيـدا كند، 

تمدّنـى عظيـم را پ‌ىريـزى كردند. لـذا، ببينيد كـه اينهـا چه راههايـى طولانى هسـتند!
 چطـور ممكن اسـت كه ملـت و جامعـه‌اى ايـن راهها را طـى كنـد و بعـد از آنك‌ه نظـرات علمـى او در همه مسـائل 
بر نظـرات علمى مـدرن درجـه كي دنيـا تسـلطّ پيدا كـرد، به سـودِ خـود، تمدّنهـاى ديگـر را حـذف كنـد و تمدّن 
منحصر گـردد؟! ملت عربسـتان نـه تنها نظـرات علمى برجسـته‌ترى نداشـت، بلكـه اصلًا نظـر علمى نداشـت. اصلًا 
علم و سـواد نداشـت. آن‌گاه، چنيـن جمعيتى، در طول ده سـال حيـات مبـارك پيغمبر، بعـد از هجـرت و در دوران 
حكومـت، پايه‌هاى مدنيّتـى را چيد كـه آن مدنيّت چنـد صد سـال دنيـا را اداره كرد و تمـام مدنيّتهاى دنيـا را تحت 
تأثيـر قـرار داد. در آن قـرون - قرون سـوم و چهارم و پنجم و ششـم مليادى - تمـدّن غربى تمـدّن برتر بـود؛ تمدّن 

*. بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 1373/06/29
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شـرقى منقرض شـده بـود و تمـدّن ايرانى هـم در واقـع چيزى نبـود. ولـى م‌ىبينيم كـه تمـدّن اسلامى، آن تمدّن 
برتـرِ غربـى را از بين بـرد. بديـن معنا كه تمـدّن غربـى در مقابـل اين تمـدّن منقرض شـد؛ مثل سـتاره كه بـا آمدن 
خورشـيد ديگر نـور نـدارد، يا مثـل ماه كـه بـا آمـدن خورشـيد و طلـوع روز ديگر هيچ اسـت و يـا مثل يـك طبيب 
ابتدايـىِ تجربـى كه با آمـدن يـك متخصّص درجـه اوّل با چنـد عنـوان دكتراى فـوق تخصّـص، اصلًا پرُروىي اسـت 

كه بگويد »كسـى به مـن مراجعـه كنـد.« وقتى كـه تمـدّن اسلامى آمد، چنين شـد.

رنگ باختنِ همه چيزِ اروپا در مقابل تمدّن اسلامى
 اين يـك واقعيت اسـت كه همـه چيز اروپـا در مقابـل تمدّن اسلامى رنـگ باخت و ايـن تا قرنهـاى چهـارم و پنجم 
و ششـم هجرى هم ادامـه داشـت. البته بعـد از اين، تمدّن اسلامى سـالها تنـزّل كرد تـا به دوران رنسـانس رسـيد. 
بعد از ايـن، تمـدّن غربى دوبـاره شـروع بـه اوج گرفتن كـرد. منتهـا تمدّن غـرب، در تمـام آن سـالهاى بعـد از غلبه 
تمـدّن اسلامى، مشـغول تغذيـه از اين تمـدّن بوده اسـت. بـه كتابهـا و منابـع آن زمـان نگاه كنيـد! برجسـته‌ترين 
دانشـمندان، دانشـمندانى بودند كه م‌ىتوانسـتند با آثار اسلامى سـروكار داشـته باشـند و از آنها چيـزى بفهمند و 

آنهـا را ترجمـه كنند.

چگونگی بوجود آمدن تمدن اسلامی 
 حال سـؤال اصلى اين اسـت كـه اين تمـدّن اسلامى چگونـه به‌وجود آمـد؟ برخـى م‌ىگويند از آثـار ايـران گرفتند 
و برخـى معتقدند كـه از آثـار روم گرفتند. امـا اين حرفهـا، حرفهـاى جاهلانـه و بچگانه اسـت. حال فـرض كنيم كه 
ده عنوان كتـاب از جايـى ترجمـه كردند، آيـا با ايـن ده عنـوان كتاب، تمـدّن درسـت م‌ىشـود؟ آيا تمدّن اسلامى 
بـا ترجمه آثـار يونانـى و رومى و هندى درسـت شـد؟ نه. جوهـر تمـدّن اسلامى، از درون خـودش بود. البتـه تمدّن 
زنـده، از ديگـران هم اسـتفاده مك‌ىنـد. سـؤال اين اسـت كه ايـن دنيـاى آبـاد؛ اين بـهك‌ار گرفتـن علم؛ اين كشـف 
حقايـق درجه يـك عالمِ وجـود - همين عالـم مادّه - كه به‌وسـيله مسـلمين به‌وجـود آمد؛ اين اسـتخدام انديشـه‌ها 
و فكرها و ذهنهـا و فعّاليتهاى عظيـم علمى و به‌وجـود آوردن دانشـگاههاى عظيـم آن روز در مقيـاس جهانى؛ پديد 
آوردن دههـا كشـور ثروتمنـد و مقتـدر در آن روزگار و كي قدرت سياسـى ب‌ىنظيـر در طـول تاريخ، از كجـا به‌وجود 
آمد؟ شـما در طـول تاريـخ، قدرتـى را جز قـدرت سياسـى اسلام سـراغ نداريد كـه از قلـب اروپا تا قلب شـبه قـارّه، 
كي كشـور واحد شـده باشـد و قدرت مانـدگارى بـر آن حكومت كنـد! دوران قـرون وسـطاى اروپـا، دوران جهالت و 
بدبختـى بـراى اروپاسـت. اروپاييهـا قـرون وسـط‌ى را »دوران سـياهى و تاركيـى« م‌ىنامنـد. همان قرون وسـطاىي 
كه در اروپـا تارىكي و سـياهى بـود، دوران تشعشـع علـم در كشـورهاى اسلامى، از جمله ايران اسـت. اصلاً درباره 
قرن چهـارم هجـرى - كـه دوران تشعشـع علم اسـت - كتابهـا نوشـته و تحقيقهـا كرده‌اند. چنـان قدرت سياسـى، 
چنان قدرت علمـى، چنـان دنياآراىي، چنـان كشـور دارى و چنان اسـتخدام تمـام نيروهاى زنـده و سـازنده و فعّال 
بشـرى، بر اثر چـه چيز به‌وجـود آمد؟ بر اثر تعاليم اسلام. مسـأله، فقط اين اسـت. اسلام يـك درس را به مسـلمين 
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تعليم كـرد و آن درس هـر روز كه در بين مسـلمين باشـد، نتيجه‌اش درخشـش و تلألؤ و علـوّ معنوى و مادّى اسـت.
آن درس درسِ مجاهـدتِ خالصانـه و مخلصانـه اسـت. هرجـا كـه مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه باشـد، نتيجه‌اش 
درخشـش و تلألؤ خواهد بـود. منتهـا مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه، ممكن اسـت بـراى خـدا انجام گيـرد، ممكن 
هم هسـت براى غيرِ خـدا انجـام گيرد. اگـر براى خـدا انجـام گرفت، هميشـگى، مانـدگار و زايل ناشـدنى اسـت؛ اما 
اگر بـراى غيرِ خـدا انجـام گرفـت، ماندگار نيسـت. ممكن اسـت ىكي عاشـق كسـى باشـد؛ خالـص و مخلـص براى 
او حركتـى را انجـام دهد. يا عاشـق ميهـنِ خود باشـد؛ خالص و مخلـص براى ميهنـش حركتـى را انجام دهـد. اينها 
ماندگار نيسـت و تـا وقتى اسـت كه ايـن هيجان و احسـاس در او باشـد. بـه مجـرّد اينك‌ه احسـاس او كي ذرّه سـرد 
شـد، چشـمش باز م‌ىشـود و به خود م‌ىگويد كـه آيا من بـروم بميـرم تا فلان كـس بخـورد گردنش كلفت شـود؟! 
اما اگر بـراى خدا باشـد، اين‌طور نيسـت. هرقـدر دقّت عقلانى انسـان بيشـتر شـد، مجاهدتش بيشـتر خواهد شـد. 

بـراى اينك‌ـه م‌ىدانـد »مـا عندكم ينفـذ و ما عنـداللَّ بـاق«؛ آنچـه كه بـراى خـدا داديـم م‌ىماند.

ماندگاری کاری که برای خدا باشد
 بزغالـه‌اى را خدمت پيغمبـر اكرم آوردنـد. ذبح كـرد و فرمود: »هركس گوشـت م‌ىخواهـد بيايد.« فقـراى مدينه به 
سـوى خانه پيغمبر بـه راه افتادند. پيغمبـر به هر كـدام كي تكّـه داد. بعد كه همـه رفتند، فقـط كي كتـفِ آن مانده 
! بزغالـه‌اى به ايـن بزرگى رفت؛ هميـن كتفش مانـد!؟« پيغمبر  بود. ىكي از زنـان پيغمبر عرض كـرد: »يا رسـول اللَّ
فرمود: »همـه‌اش ماند؛ فقـط همين كتفش اسـت كه مـ‌ىرود.« يعنـى م‌ىخوريـم، از بين مـ‌ىرود و تمام م‌ىشـود؛ 
امّـا آنچه كـه داديـم م‌ىمانـَد. ايـن، حسـابِ دو دوتـا چهارتاسـت. وقتـى كار بـراى خدا باشـد، هر قـدر عقلِ انسـان 
بيشـتر و تيزتر باشـد، فـداكارى او بيشـتر خواهد شـد؛ چـون م‌ىدانـد كه ايـن همه عمـر گذرانـدن، در دنيـا تلاش 
كردن، عرق ريختـن، فكر كـردن، دويدن، پـول به‌دسـت آوردن و يكـف و عيش كـردن، از بيـن م‌ىرود. هـر چه كام 

بيشـتر باشـد، ناكامى بيشـتر م‌ىشـود. همين اسـت كه:
 كفّاره شرابخواريهاى ب‌ىحساب‌

 هشيار در ميانه مستان نشستن است‌
 انسـان هرچه بيشـتر لذّت ببـرد، آن وقـت كه لذت از دسـت او رفت، حسـرتش بيشـتر اسـت. امـا آن لحظـه‌اى كه 
شـما عل‌ىالعجالـه از جانتـان گذشـتيد؛ بـراى اينك‌ـه گُردانتـان ممكـن بـود در محاصـره واقع شـود، بلند شـديد، 
خـواب نصف شـب را زديـد، دويديـد، خودتـان را بـه قـرارگاه رسـانديد، خبـر را - چون ب‌ىسـيم هـم نبود - بـا زبان 
رسـانديد و نيـرو آمد و يـك گُـردان نجـات پيدا كـرد، آن نيم سـاعت شـما مانـد، مانـدگار شـد و ديگر تمام شـدنى 
نيسـت. اين نيم‌سـاعت چقدر قيمـت دارد! قرنهـا خواهد گذشـت، امـا از آن نيم سـاعت شـما، مثل المـاس، چيزى 
كم نخواهد شـد. حـال اگر شـما صدتـا از اين نيم سـاعتها داشـته باشـيد، ببينيد چقـدر قيمـت دارد! ايـن، كار براى 
خداسـت. هيـچ عاملـى نم‌ىتوانـد كارى را كه شـما براى خـدا كرديـد از بيـن ببرد. فقـط كي عامـل م‌ىتوانـد و آن 

خودِ شـما هسـتيد.
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قیمت کار برای خدا 
 خداى متعـال به انسـان تـوان و نيـروى كمى نـداده اسـت. اين تـوان را هم بـه انسـان داده اسـت كه همـه كارهاى 
خوبِ خـودش را خراب كنـد. اما غيـر از خودِ شـما، احدى قادر نيسـت كـه كار و لحظه خوبـى را كه شـما در راه خدا 

صـرف كرده‌ايـد، از بين ببـرد. ببنيـد كار براى خـدا چقدر قيمـت دارد!
 اين را اسلام به مسـلمين ياد داد. حال شـما فكـر مك‌ىنيد دانشـمندى كه چنيـن عقيـده‌اى دارد، آيا يـك لحظه از 
كار دسـت خواهد كشـيد و به بهانه نداشـتن حقوق و خانه و سـاير امكانات، كوتاهـى خواهد كرد؟ همه دانشـمندان 
معـروف غربـى كـه در ايـن چهارصـد سـال اخيـر غـرب توانسـته‌اند كارهـاى بزرگـى بكننـد، بـا چنيـن روحيه‌اى 
توانسـته‌اند بـه اين پيشـرفتهاى علمـى نائل شـوند؛ يعنـى با روحيه عشـق بـه كارى كـه م‌ىخواهنـد انجـام دهند.

تأمین شدن دنیا و آخرت ملتی که برای خدا کار کند 
 اگـر انسـان راهِ خـدا را پيدا كـرد و يـاد گرفت كـه چگونـه كار را بـراى خدا انجـام دهـد، آن وقـت م‌ىبينيد كـه اين 
عشـق به كار، چقـدر كار را آسـان خواهد كـرد. تمـدّن اسلامى، اين‌گونه به‌وجـود آمد: معمـارش وقتـى م‌ىخواهد 
بنايـى را طرّاحـى كنـد، همين‌گونـه اسـت. عملـه‌اش وقتـى خشـتها را روى هـم م‌ىگـذارد، همين‌طـور اسـت. 
فرمانـده‌اش وقتـى در قـرارگاه اصلـى نشسـته، همين‌طـور اسـت. سـربازش وقتـى در خط مقـدّم حركـت مك‌ىند، 
همين‌طـور اسـت. سنگرسـاز ب‌ىسـنگرش همين‌طـور اسـت. پاسـدار و پاسـبانِ كوچـه و خيابانـش كـه كشـكي 
م‌ىدهـد، همين‌طـور اسـت. عالـِمِ دينـ‌ىاش در درس، همين‌طور اسـت. حاكـمِ سياسـ‌ىاش، در جاىي كه نشسـته 
و م‌ىخواهـد تصميـم سياسـى بگيـرد، همين‌طور اسـت. خلاصـه، همه بـراى خـدا كار مك‌ىننـد. آيا چنيـن ملت و 
كشـورى، از لحـاظ زندگـى عقب خواهـد افتـاد؟! آيا چنيـن ملـت و كشـورى، اندىك ذلـّت و اهانـت در دنيـا خواهد 

ديـد؟! آيـا ديگر كسـى جـرأت مك‌ىنـد بـه چنيـن ملتـى زور بگويد؟!
 دنيـا و آخـرتِ چنين ملـت و كشـورى، تأمين خواهـد شـد. آرى؛ اگر هميـن ملـت، رهبرانى فاسـد و غافـل از خدا و 
دل داده بـه دنيا، مثـل خلفـاى بن‌ىاميّـه و بن‌ىعبّاس داشـته باشـد، پايـه را سسـت خواهند كـرد. خلفـاى بن‌ىاميّه 
و بن‌ىعبّـاس، بنـاى چنـد صـد سـاله‌اى را كـه پيغمبـر اكـرم در طـول ده سـال گذاشـت، بـا چكـش و تيشـه و ارّه، 
توانسـتند خراب كنند. اينها حرفهاى بسـيار قابل توجّهى اسـت. كسـى مثـل يزيد با آن همـه فسـاد و خرابى، كافى 
اسـت كه اصلًا تمدّنـى را ضايع كنـد. ىكي مثل متـوكّل، بـا آن همه ظلم، كافى اسـت كـه مُلكـى را از بين ببـرد. اين 
همـه حاكم ظالـم؛ اين همـه حاكم فاسـد و ايـن همـه مسـت و لا يعقل كـه در طول سـيصد، چهارصد سـال بر سـرِ 
كار آمدنـد، با چكشـها و تيشـه‌ها و ارّه‌هـاى خـود، توانسـتند بناىي را كـه پيغمبـر در طول ده سـال بر زميـن چيده 

بـود، از بيـن ببرند.

پایه گذاری مستحکم انقلاب، در صورت مجاهدت مخلصانه 
 عزيـزان من! پيغمبـر، با انسـانهاى مؤمن؛ انسـانهاى سـاخته شـده و مخلـص كار كـرد. اگر شـما اين اخلاص را كه 
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بحمـداللَّ زمينه‌اش در شـما هسـت؛ ايـن مجاهدت فـى سـبيل اللَّ و اين صفـا و دل بـه دنيـا نبسـتن را - نم‌ىگويم 
دنيـا را نخواسـتن و دور انداختـن و نفـرت داشـتن - حفـظ كنيـد و جوانـان مؤمـن مـا هـم حفـظ كنند، در وسـطِ 
همـه ايـن توفانهـاى فسـاد و اين بادهـاى مخالـف كـه در دنياسـت، چنـان پايـه‌اى گذاشـته خواهد شـد كـه قرنها 
طـول مك‌ىشـد تـا مفسـدين بتواننـد يـك گوشـه‌اش را بكَننـد. ايـن پايـه را شـما م‌ىتوانيـد بگذاريـد؛ كمااينك‌ه 
امـام گذاشـت؛ كمااينك‌ه مجاهـدات مخلصانـه‌اى در كي روز، توانسـت ايـن انقلاب را به بـار آورد. مگر ايـن انقلاب 
شـوخى بـود!؟ در كشـورى كـه اين‌گونه مـورد طمـع همـه قدرتهـا بود، مگـر انقلاب، شـوخى بـود!؟ شـما ببينيد 
كـه امريـكا بـراى يـك هائيتى چـهك‌ار مك‌ىنـد! بـراى يـك پانامـا چـهك‌ار مك‌ىنـد! براى يـك كويـت چـهك‌ار كرد! 
كويت را از دسـت م‌ىدادنـد؛ ديديد چـهك‌ار كردنـد! آن‌وقت ايـرانِ به ايـن عظمت، بـا اين نفـت و ذخايـر طبيعى، با 
اين سـرزمين بـزرگ و با ايـن موقعيت اسـتراتژىكي و جايـگاه مهـمِ جغرافيايـى را از دسـت بدهد؟! حكومت دسـت 
نشـانده مطيعِ گوش بـه فرمان مخلـصِ مريدِ خـودش را جلوِ چشـمش بـر دارند؟! آيـا اين كار شـدنى بـود؟! اين كار 
به افسـانه‌ها شـبيه بـود؛ امـا شـد. اگر صد تـا قسـم م‌ىخوردنـد، خوشـبين تريـن آدمهـا م‌ىگفتنـد: »نم‌ىشـود.« 
مرحـوم آيةاللَّ طالقانـى1 كه هـم روحانـى و داراى معرفت و مقامـات علمى و هـم آدم سياسـى و مبارز و زنـدان رفته 
بـود و از مبارزه هـم اصلًا نم‌ىترسـيد، به مـن گفـت »آن روز كه امـام مطرح كـرد كه شـاه و حكومت سـلطنتى بايد 
برود، من تخطئـه كردم و گفتـم چه حرفهـا م‌ىزند! مگـر م‌ىشـود؟!« آن وقت كـه امام صريحـاً ايـن لاكم را گفتند، 
مگر چندسـال پيـش از پيـروزى انقلاب بود؟ يعنـى تا هميـن اواخـر، حتّى مـردى مثـل مرحـوم طالقانـىِ بزرگوارِ 
مؤمـنِ مبـارزِ زنـدان رفته شلاق خـورده شـكنجه كشـيده، م‌ىگفت »امـكان نـدارد!« بعـد ايشـان به مـن گفت - 
مضمـون حرف ايشـان ايـن بود - كـه »اين مـرد، به جـاى ديگـرى متّصـل اسـت و از جاى ديگـرى حـرف م‌ىزند!«

 امام، كي مـردِ مؤمنِ مخلـصِ خداىي بود كـه توانسـت عـدّه‌اى را به‌دنبال خـود بـه‌راه بينـدازد و كارى را انجام دهد 
كه واقعاً مثـل كي افسـانه بـود؛ يعنى اصلاً بـاور كردنـى و شـدنى نبـود. در دنياىي كـه همه چيـز عليه اسلام بود، 
كي نفـر بيايـد در جاىي كـه همـه انگيزه‌هاى دنيـا بر اين اسـت كـه آن‌جا بايـد از اسلام و ايمـان و قـرآن دور بماند، 
حكومـت اسلامى برپا كنـد؟! مگـر چنين چيـزى ممكـن بـود؟! اما امـام كـرد و بعد شـما جوانـان مؤمـن، مخلص، 

بسـيجى، سـپاهى، ارتشـى و مردم معمولـى، در جاهـاى مختلف، كرديد و شـد.
، بنا خيلى مسـتحكم اسـت. شـما بايـد دنبـال كار را بگيريد و بـراى خدا مجاهـدت كنيد تا ايـن بنا تكميل   بحمداللَّ
شـود. ان‌شـاءاللَّ امكان نـدارد كه گذشـتِ زمـان بتوانـد چنيـن بناىي را تـكان دهـد؛ و گزنـدِ بـاد و باران و گذشـتِ 

قرون بـر آن اثـر نخواهـد كرد.
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1. آيت‌اللَّ سيد محمود طالقانى )1358ه.ش - 1280ه.ش(



علم، راه رسیدن به عزت و اقتدار جهانی 
احتیاج پیشرفت علمی به ایمان دینی

 جهالتهاى گوناگون مردم، مانع علم
 دین، طرفدار و مشوق علم 

 علت عقب ماندگی کشور در سه قرن اخير
 منظور از بی نیاز شدن در زمینه علم 

اهمیت علم در تمدن اسلامی



تمدن نوین اسلامی

اهمیت علم در تمدن اسلامی*

 علم، راه رسیدن به عزت و اقتدار جهانی 
جوانـان عزيـز! ببينيد اهميـت كار علمـى چقدر اسـت؛ اهميتش درجـه كي اسـت. اگر ما بـراى كي كشـور، عزّت 
و آبرو و رفـاه و اقتـدار جهانى و پيشـرفتهاى علمـى بخواهيم، بايـد از طريـق علم وارد شـويم. مـن نم‌ىگويم براى 
سـعادت يـك جامعه، علـم كافـى اسـت. م‌ىبينيم كـه در دنيـا كشـورهاىي هسـتند كه علـم هم دارنـد، امـا واقعاً 
سـعادتمند نيسـتند و در مشـلاكت فراوانـى دسـت و پـا م‌ىزننـد. قطعاً علـم نه فقـط يـك شـرط لازم، بلكه كي 
شـرط لازمِ بسـيار مهمّ اسـت و بايد در كشـور پيش برود. بنابرايـن، اهميت علـم معلوم اسـت. اگر امروز كشـورى 
از لحاظ علمـى پيشـرفت نكرد، نـه اقتصـادش پيشـرفت خواهد كرد، نـه اقتـدار جهانيـش پيشـرفت خواهد كرد 
و نـه زندگى مـردم پيـش خواهد رفـت. بالاخـره علـم بايد در كشـور پيـش بـرود؛ بخصوص كـه ما عقـب ماندگى 
داريـم و بايـد تلاش شـود. دوم اينك‌ه در كشـور مـا از لحـاظ تواناييهـاى بشـرى، امكان پيشـرفت علمى هسـت. 
مـا از لحـاظ اسـتعداد، از سـطح متوسّـط دنيـا بالاتريـم؛ ايـن را من بـا اتـّكا به اطلاع كسـانى كـه در ايـن زمينه 
مطالعـه و تحقيـق و بررسـى و كار كرده‌انـد و نمونه‌هايـى را ديده‌انـد، م‌ىگويـم؛ نـه بـه اتـكاى برداشـت ذهنـى. 
اين اسـت كه اسـتعداد متوسّـط كشـور ما، از سـطح اسـتعداد متوسّـط دنيـا بالاتر اسـت. از ايـن كي قـدم بالاتر، 
اين اسـت كه اسـتعدادهاى برجسـته و درخشـان در كشـور ما، از لحـاظ كميّـت، در سـطح كميّت اسـتعدادهاى 
برجسـته و درخشـانِ خـوب در دنياسـت. مثلاً اگـر فـرض كنيـم در كشـورهاىي كـه خيلى اسـتعداد درخشـان 
دارنـد، از هـر ده‌هزار نفـر، يـك نفـر درخشـان اسـت، و هميـن عـدد در كشـورهاى عقب‌تر، در سـطح هـر پنجاه 
هزار نفر اسـت، كشـور ما جـزو آن كشـورهاى جلوسـت؛ يعنـى كميت انسـانهاىي كـه داراى اسـتعداد درخشـان 

*. بیانات در دیدار نخبگان علمی 1378/07/19
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هسـتند، در سـطح بالاىي اسـت. مـن م‌ىخواهـم بگويم يـك نقطه ديگـرى وجـود دارد و آن اين اسـت كه كشـور 
ما از اسـتعدادهاى اسـتثناىي هـم برخوردار اسـت. گاهـى اسـتعدادهاى اسـتثناىي در دنيا بـه وجود م‌ىآيـد. اين 
دانشـمندان معروفى كه در دنيـا بودند و هسـتند و در طول قرون، اسـم و اثرشـان باقى اسـت، اينها اسـتعدادهاى 
اسـتثناىي هسـتند. كشـور ما از لحـاظ برخـوردارى از اسـتعدادهاى اسـتثناىي هـم ىكي از كشـورهاى پيشـرفته 
اسـت. دليلش شـخصيتهاى بـزرگ - چـه از لحاظ فلسـفه، چـه از لحاظ علـم - مثـل ابن‌سـيناها، فارابيهـا، رازيها 
و كسـانى كه از اين قبيل هسـتند و شـما آنهـا را م‌ىشناسـيد و اسمهايشـان را شـنيده‌ايد. بنابرايـن، از اين جهت 

بشـرى، مـا كـم نداريم.

احتیاج پیشرفت علمی به ایمان دینی
 كي نقطه ديگر در كشـور مـا وجـود دارد كه م‌ىتوانـد كي وسـيله مثبت به حسـاب آيـد و آن »ديندارى« اسـت. 
در دهه‌هـاى اخيـر - بخصـوص از قـرن نوزدهـم مليادى بـه اين طـرف - سـعى كردنـد چنيـن وانمـود كنند كه 
دينـدارى، عايـق و مانع علم و پيشـرفت علمى اسـت؛ اما درسـت بعكس اسـت. پيشـرفت علمى، احتيـاج به نوعى 
ايمـان دارد. آدم لاابالـى و ب‌ىبندوبـار و هـرزه و كسـى كـه دنبال بـازده نقد و بازده شـخصى اسـت، معمـولاً دنبال 
تحقيقـات دشـوار علمـى نمـ‌ىرود. اگـر ايمـان بتوانـد بـر دل انسـان حكومـت كند، ايـن كمـك خواهد كـرد كه 
انسـان دنبال كار دشـوار تحقيق علمـى برود؛ چـون كار تحقيق علمى ضمن اين كه شـيرين اسـت، دشـوار اسـت 
و محروميـت و مشـلاكت دارد. م‌ىبينيد كـه كي سـوداگر بـازارى دلّال چقـدر درآمد پيـدا مك‌ىند؛ اما يـك عالمِ 
اين‌طور نيسـت. ممكـن اسـت عالمِ اوقاتـش تلخ باشـد كه مثلاً امكانـات زندگى نـدارد؛ امـا در دل حاضر نيسـت 
به هيچ قيمتـى اين وضـع خودش را بـا آن وضع سـوداگر عـوض كند. اصلاً امـكان ندارد كـه بگويند شـما علمت 
را بـده، پـول او را بگير. حاضـر نيسـت ايـن كار را بكنـد؛ يعنى قـدر علـم را عالـِم م‌ىداند. پـس، دنبال علـم رفتن 
زحمـت دارد؛ گاهـى محروميـت دارد؛ گاهى مشـلاكت دارد. اگر ايمانـى در دل انسـان حاكم باشـد، كمك خواهد 

كرد كـه انسـان بتواند ايـن راه دشـوار را طـى كند.
 اروپاييهـا هرچـه از لحـاظ علمـى خـوب و جلـو هسـتند، از لحـاظ اخلاقـى - چـه اخلاق فـردى، چـه اخلاق 
اجتماعـى و تاريخـى - آدمهـاى نابـاب در بينشـان خيلـى زيـاد اسـت. نم‌ىخواهـم مطلـق بگويـم كـه بدنـد؛ اما 
خيلـى چيزهـاى بـد در بيـن آنهـا هسـت؛ از جملـه هميـن تحريفهـاى تاريخـى و ايـن دروغهـاى ملـى بـزرگ. 
اين‌طـور منعكـس كردنـد - البتـه از همـان افـكار قـرن نوزدهمـى اسـت - كـه تـا وقتـى علـم و ديـن هـر دو 
م‌ىخواسـتند در جامعـه حضـور داشـته باشـند، ديـن جـا را بـراى علـم تنگ مك‌ىـرد و اجـازه نمـ‌ىداد؛ لـذا علم 
متوقّـف م‌ىمانـد! دليلش چيسـت؟ دليلـش قرون وسـط‌ى! در قـرون وسـط‌ى، در بيـن مردم ديـن بـود و زياد هم 
بـود، تعصّب‌آميـز هـم بـود؛ بـا ايـن همـه علـم پيشـرفتى نكـرد؛ امـا بتدريـج از لابلاى ايـن صخره‌هـاى دشـوارِ 
تعصّـب و اعتقـاد دينـى، رگه‌هـاى علمـى بيـرون آمـد و جـا را بـراى ديـن تنـگ كـرد - خـودش بيـرون آمـد و 
صحنه‌گـردان شـد و ديـن را به انـزوا رانـد - ايـن تحليلـى اسـت كه آنهـا مك‌ىننـد. ايـن تحليـل، تحليـل غلطى 
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اسـت؛ يعنى ناشـى از حقايـق و واقعيّـات نيسـت. اوّلاً قرون وسـطاىي كـه آنهـا م‌ىگويند، قـرون وسـطاى دوران 
جهالـت و بدبختـى اروپاسـت، نـه دوران عقـب ماندگـى علمـى همه جـاى دنيـا؛ اينهـا اروپـا را تعميـم م‌ىدهند. 
حـالا فـرض بفرماييـد اوج قـرون وسـط‌ى و تاركيـى قـرون وسـط‌ى چـه زمانـى اسـت؟ قرنهـاى دهـم و يازدهم و 
دوازدهم ملايدى اسـت؛ يعنـى قرنهـاى چهارم و پنجـم و ششـم هجرى؛ يعنـى اوج شـكوفاىي علمىِ كشـورهاى 
اسلامى و در رأس همـه ايـران؛ يعنـى قـرن ولادت و زندگـى ابن‌سـينا و رازى و فارابـى و ديگـران. همـه ايـن 

شـخصيتهاى بـزرگ، آفتابهايـى هسـتند كـه از ايـن طـرف دنيـا تابيدند.

جهالتهاى گوناگون مردم، مانع علم
 قـرن چهارم هجـرى، قـرن اوج شـكوفاىي تمدّن اسلامى اسـت. اگر كتـاب »تمـدّن اسلامى در قرن چهـارم« را 
مطالعـه كنيـد، خواهيد ديد كـه در قـرن چهارم هجـرى - يعنى همـان قـرن يازدهم مليادى؛ يعنـى اوج ظلمت 
جهل در اروپـا كه هيچ چيـز نبوده - اوج شـكوفاىي اسلامى مربـوط به ايران اسـت. دانشـمندانى هم كه هسـتند 
- جز تعـداد خيلى معـدودى - تقريبـاً همـه ايران‌ىانـد؛ در حالى كه ديـن و دينـدارى در همـان اوقـات در ايران از 
اروپـا كمتـر كه نبـود، خيلـى بيشـتر هم بـود. پـس، اين دين نيسـت كـه مانـع علم اسـت؛ يـك چيز ديگـر و كي 
هويتّ ديگـرى اسـت كـه مانـع از پيشـرفت علمـى م‌ىشـود. آن چيسـت؟ آن، جهالتهـاى گوناگون مردم اسـت؛ 
خرافات مسـيحيتِ آن روز اسـت. هرگـز در دوره اسلامى ديده نشـد كه كي عالـِم به جرم علـم، مـورد اهانت قرار 
گيـرد؛ در حالى كـه در اروپـا به جـرم علم كيـى را كشـتند، كيـى را سنگسـار كردند، كيـى را بـه دار زدنـد، تعداد 
زيـادى را آتـش زدنـد! يعنى آنهـا آنچـه را كـه در آن‌جـا اتفّـاق افتـاده و ناشـى از ديـنِ خرافـىِ آميخته به‌شـدّت 
جهالـت زده مسـيحيتِ تحريـف شـده بـود، بـه همه دنيـا تعميـم دادنـد. گناه اسلام چيسـت؟ گنـاه مسـلمانان 

چيسـت؟ گنـاه ملتهاى اسلامى چيسـت؟

 دین، طرفدار و مشوق علم 
 دين، طرفـدار و مشـوّق علم اسـت. آن كسـانى كه علمـاى بزرگ هسـتند - به جـز موارد بسـيار معـدودى - همه 
جـزو علمـاى باللَّ انـد. مثلاً ابن‌سـيناى پزشـىك كـه كتـاب »قانـون«اش تـا اندكـى پيـش - يعنـى بعـد از هزار 
سـال - در اروپـا به عنـوان يـك منبـع در دانشـگاهها مـورد مراجعه بـوده، كي عالـم دينى اسـت؛ آدمى اسـت كه 
در عرفـان م‌ىنويسـد، در فلسـفه هـم م‌ىنويسـد. فارابـى و ديگـران هـم همين‌طـور بودنـد. البتـه، موارد بسـيار 
معدودى هـم وجـود دارد كـه از ايـن قبيـل نبودنـد؛ يعنـى عالم علـوم طبيعـى، عالـم دين بـه حسـاب نم‌ىآمده 
اسـت. از ايـن قبيـل هـم داريـم؛ امـا كـم. بنابرايـن، علـم و دين بـا هم پيـش رفتنـد و ديـن به علـم كمـك كرده 
اسـت. اين كي حقيقـت بسـيار مهمّ اسـت كه امـروز خوشـبختانه در كشـور مـا وجـود دارد. بچه‌هاى مـا مذهبى 
و دين‌ىاند. الان در بين شـما كسـانى هسـتند كـه با قـرآن مأنـوس و آشـنايند و بحمداللَّ كم هـم نيسـتيد. اين را 
در خودتـان تقويـت كنيد. اين اسـتعداد بايـد در خدمـت آن نيازى كـه اوّل ذكر كـردم - يعنـى نياز به علـم - قرار 
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گيرد و ايـن ايمـان بايد بـه كمـك آن بيايد. بايد سـعى هم بشـود كـه از ايـن اسـتعداد - كه يـك ذخيـره و وديعه 
الهـى در وجود شماسـت - مثـل همه ودايـع الهى نگهـدارى شـود. شُـكر آن هم به اين اسـت كـه انسـان آن را در 
راه خـودش به‌درسـتى مصرف كند. سـعى كنيـد ايـن را حقيقتاً بـراى خير كشـورتان، خيـر مردمتان و پيشـرفت 

علمـى در كشـور، بـه راه بيندازيد.

علت عقب ماندگی کشور در سه قرن اخير
 در ايـن دو، سـه قـرن اخيـر، متأسـفانه مـا از لحـاظ علمـى خيلـى عقـب بوده‌ايـم. در ايـن دو، سـه قـرن اخيـر، 
بزرگتريـن گنـاه و تقصيـر را حـكّام كردند كـه اسـتعدادها را از بيـن بردنـد. مـا نمونه‌هايش را سـراغ داريـم. البته 
تا اواخـر صفويه خـوب بـود؛ شـايد مقـدارى بعـد از صفويـه هـم نمونه‌هاىي پيـدا م‌ىشـد كـه از لحاظ پيشـرفت 
علمـى و پرورش افـكار بزرگ، دانشـمندان بزرگى پيدا شـدند؛ امـا بعد ديگـر بتدريج همين‌طـور از بين رفـت. اوّلاً 
مشـوّق وجود نداشـت؛ نه به آن صورت مشـوّقِ تحصيـل علم وجود داشـت؛ نه مشـوّق بـه معناى اسـتفاده كننده 
وجـود داشـت. در ايـن زمينه‌هـا، نمونه‌هـاى زيادى هسـت كـه م‌ىتـوان ت‌كتـك و مـورد به مـورد در بخشـهاى 
مختلف مطرح كـرد. مثلاً در زمينه سـاخت سلاح، در همـان دوران اوّلِ قاجاريه، كي صنعتگر، سلاحِ پيشـرفته 
درسـت كرد - سلاحى كـه آن روز در دنيـا پيشـرفته‌تر از آن هم ديگـر نبود؛ مثـل همـان سلاحهاى آن‌روز دنيا 
بود - امـا با تدابيـرى او را نابـود كردند؛ سلاحش را هم از بيـن بردند! در يـك مورد ديگـر، كي جغرافيـادان و آگاه 
به مسـائل جغرافياىي در زمـان قاجاريـه بود كه بـه منطقه خوزسـتان رفت و متناسـب بـا آن زمان، نقشـه‌بردارىِ 
بسـيار دقيقى كـرد و همـه امكانـات و كارهاىي را كه شـده بـود و كارهايـى را كه نشـده بـود و كارهاىي را كـه بايد 
م‌ىشـد، در كي گـزارش فراهـم نمود - ايـن گزارش هـم امـروز موجود اسـت - اما اصلاً مـورد اعتنا قـرار نگرفت! 
من به مناسـبت جنـگ و بعـد از جنـگ، با مسـائل خوزسـتان مقـدارى آشـنا هسـتم. ايـن نوشـته را كه ديـدم با 
خودم فكـر كردم اگـر اين نوشـته همـان وقت عملى م‌ىشـد، خوزسـتان مـا، خوزسـتان بسـيار پيشـرفته‌اى بود. 
او درسـت روى نيازهـا تيكه كرده بـود؛ آب خوزسـتان و زمينهاى خوزسـتان را مورد بررسـى قـرار داده بـود. اصلًا 
ايـن چيزها مـورد اعتنـا قـرار نگرفته بـود. در بخشـهاى مختلـف، افـراد بـا اسـتعدادى وجـود داشـتند. در زمينه 
صنعـت - البتـه در زمينه علـم جداسـت - افـراد پيشـرفتهاىي داشـتند؛ اما مـورد اعتنـا قـرار نم‌ىگرفتنـد؛ مورد 
ب‌ىاحترامـى و قدرناشناسـى و احيانـاً دخالـت بعضـى از ايـن سـوداگران خارجـى قـرار م‌ىگرفتنـد كـه بـا خـود 
م‌ىانديشـيدند اگـر چنين متاعـى در اين جا سـاخته شـود، بـاب تجارتشـان بسـته خواهد شـد! همه ايـن عوامل 
كمك كـرده و اين كشـور در ظرف ايـن دو، سـه قـرن ، از لحاظ علمـى و از لحـاظ صنعتى، بـه اين وضعى رسـيده 

كـه مشـاهده مك‌ىنيـد.

منظور از بی نیاز شدن در زمینه علم 
 البتـه - خوشـبختانه - شـما آن روزها را نديديد؛ شـما امـروز را م‌ىبينيـد كه بحمداللَّ حركتى شـده و پيشـرفتى 
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كرده‌ايـم. آن روزهـاى قبـل از انقلاب، حقيقتـاً محيـط علـم و صنعـت و پيشـرفت و امثال اينهـا، براى هركسـى 
كـه مطّلـع م‌ىشـد، گريـه‌آور بـود. اگـر احياناً كسـى هـم پيـدا م‌ىشـد كـه داراى اسـتعداد خوبـى بود، چـاره‌اى 
نم‌ىديـد جـز اينك‌ه بلنـد شـود از اين جـا بـرود! سـوداگران مغزهـا، مغزهـاى برجسـته و فعّـال را به كشـورهاى 
خودشـان م‌ىبردنـد و كشـورهاىي چـون كشـور مـا را از ايـن مغزهـا خالـى مك‌ىردنـد؛ در واقـع بـه آنهـا كمـك 
م‌ىشـد. مـا يـك عقب‌ماندگـى داريم كـه ايـن را ان‌شـاءاللَّ بايد شـما جبـران كنيـد؛ يعنـى اين نسـل شـما، اين 
زحمت و اين مسـؤوليت را بـردوش دارد كه جبـران كند. قـدرى حركت را سـريع كنيد و ايـن كار علمـى را دنبال 
بگيريد. حـالا كـه معلـوم شـد شـما بحمـداللَّ اسـتعداد خوبـى داريـد، آن را بـه كار بيندازيـد. مطمئنّـاً در آينده 
نه‌چنـدان دورى ثمـرات شـيرينش ديـده خواهـد شـد؛ هـم شـما خودتـان خواهيـد ديـد، هم ان‌شـاءاللَّ كشـور 
مشـاهده خواهـد كـرد. بايـد بكوشـيم تـا بتوانيـم كشـور را از لحـاظ علمـى از ديگـران ب‌ىنيـاز كنيـم. البتـه علم 
چيزى نيسـت كـه هـر كشـورى بگويـد مـن از مـردم ديگـر ب‌ىنيـازم؛ نـه. علـم داد و سـتدى اسـت. اگـر درهاى 
علم مدّتـى در كي كشـور بسـته شـد و از ديگران اسـتفاده‌اى نكـرد، آنچـه هم كـه در درون خـودش از اسـتعداد 
هسـت، از بيـن خواهد رفـت؛ يعنى سـركوب خواهد شـد. علـم از جملـه مقولاتى اسـت كه با تبـادل و داد و سـتد 
رشـد پيـدا مك‌ىنـد. بنابرايـن، اگـر م‌ىگويـم ب‌ىنيـاز شـويم، مقصـودم ايـن نيسـت كـه ديگر بـا هيچ كسـى داد 
و سـتد علمى نداشـته باشـيم؛ نـه. انسـان در اوج علـم هـم بايـد بدهـد و بسـتاند - در اين شـكّى نيسـت - منتها 
وضـع كنونى كشـورهاى عقـب مانـده علمـى متأسـفانه به‌گونه‌اى اسـت كه از لحـاظ علمـى حركتشـان دو طرفه 
نيسـت؛ كي طرفه اسـت. فقط بايد از آنهـا التماس كننـد و بخواهنـد؛ آنها هـم مقـدارى م‌ىدهند و مقـدار زيادى 
نم‌ىدهند! امـروز دانش ممتـاز و برجسـته و برتر و همچنيـن صنعت برجسـته و برتـر، از جمله امكاناتى اسـت كه 
در اختيـار خيلـى از كشـورها گذاشـته نم‌ىشـود. اصلاً از محيطهـاى اختصاصى خودشـان بيـرون نمـ‌ىرود و به 

ايـن كشـورها اجـازه اسـتفاده داده نم‌ىشـود.
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خط كلّى نظام اسلامى
 ادّعاى واهى، غيرعملى و ناكام تمدن غرب

 توانایی ورود تمدن اسلامی به میدان زندگی بشر
انحراف ها، عامل زوال تمدنها 
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 پرتـوِ دوبـاره ی تمدّن اسلامى بر دنيا، سرنوشـت 

حتمی جهان 
نقش آفرینان اصلی در ایجاد تمدن اسلامی 
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ایجاد تمدن اسلامی

خط نظام اسلامی، خط رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی



تمدن نوین اسلامی

خط نظام اسلامی، خط رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی*

كي مطلـب دربـارهى‌ اين نكته اسـت كـه نظام اسلامى چـه خطّـى را بـراى خود ترسـيم كرده اسـت؟ مسـيرى 
كه نظام اسلامى بـراى خـود در نظـر گرفتـه و فرض كـرده اسـت، چيسـت؟ مطلب بعـدى اين اسـت كـه در اين 
مسـير - كه ب‌ىگمان از فـراز و نشـيبها و چالشـها و افت و خيزهـا خالـى نيسـت - نقش‌آفرينان اصلى چه كسـانى 
هسـتند و حوزهى‌ علميـه در ايـن ميان كجـا قـرار دارد؛ چه نقشـى دارد؛ چـه نقش‌آفرينـ‌ىاى دارد؟ مطلب سـوم 
اين اسـت كه در نظـام اسلامى در حـال حاضـر، بر حسـب طبيعـت اين نظـام، چالشـهاىي هسـت؛ اين چالشـها 
چيسـت؟ نظام با چـه موانعـى، بـا چـه مزاحمتهايـى، احيانـاً بـا چـه معارضه‌هايـى، بـا چـه پديدارهاىي كـه بايد 
با آنهـا مقابله كنـد، روبه‌روسـت؟ نـوع تقابل بـا اين چالشـها بايـد مـورد توجّـه و تعمّـق و ژرف‌انديشـى حوزويان 
قـرار گيـرد. مطلب بعـدى اين اسـت كه بـا ايـن مقدمـات، امـروز واجبـات روحانيـت چيسـت؟ واجباتـى داريم و 
مسـتحبّاتى - بـه محرّمـات نم‌ىپـردازم - امروز واجبـات روحانيـت و حـوزهى‌ علميه چيسـت؟ همان‌طـور كه در 
گـزارش مدير محتـرم حـوزهى‌ علميـهى‌ قـم شـنيديم، در اين چنـد سـال كارهـاى مهمى شـده اسـت. برخى از 
ايـن كارهـا، كارهايـى اسـت كـه آثـار آن در آينده‌هـاى ميان‌مـدّت و حتـى بلندمـدّت دانسـته خواهـد شـد. اين 
كارها شـده اسـت؛ ايـن خلأهـا بـوده و پرُ شـده اسـت؛ اما بـاز هم مـا خلأهايـى داريـم كـه بايد آنهـا را شناسـاىي 
كنيـم و راه پـُر كـردن آن خلأهـا را بشناسـيم. در پايـان، بخـش پنجـم اسـت كـه توصيه‌هايـى اسـت بـه شـما 

عزيـزان؛ بـرادران و فرزنـدان من.

*. بیانات در جمع اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه ی قم در مدرسه فيضیه 1379/07/14
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 خط كلّى نظام اسلامى
 مطلـب اوّل اين اسـت كه خـط كلىّ نظام اسلامى چيسـت؟ اگـر بخواهيم پاسـخ ايـن سـؤال را در يـك جمله ادا 
كنيـم، خواهيـم گفت خـط كلىّ نظـام اسلامى، رسـيدن بـه تمدّن اسلامى اسـت. اين يـك پاسـخ كلـّى و قابل 
توضيـح و تشـريح. البتـه اينك‌ـه در مقابـل تمـدّن كنونـى بشـر - يعنـى تمـدّن مـادّى غـرب - م‌ىتوانـد تمـدّن 
ديگـرى مطرح شـود يا نـه و ايـن تمـدّن بـراى پيدايش خـود و سـپس بـراى مانـدگارى و اسـتوارى خـود، از چه 
عناصـر و از چـه عواملى كمـك خواهـد گرفت، در اين‌باره سـخنها هسـت. اگر شـما بـه بلندگويـانِ تمـدّن كنونى 
غـرب مراجعه كنيـد، آنهـا خواهند گفـت تمدّن مـادّى غـرب ابـدى و تغييرناپذيـر اسـت. از اوايلى كه ايـن تمدّن 
اوج گرفتـه بـود - يعنـى از قـرن نوزدهـم مليادى - بحـث معارضـهى‌ سـنّت و مدرنيتـه را مطـرح كردنـد. يعنى 
همـهى‌ آنچـه كـه ايـن تمـدّن تقديـم بشـريتّ مك‌ىنـد، چيزهـاى مـدرن و نـو و تـازه و اجتناب‌ناپذيـر و جـذّاب 
و خواسـتنى اسـت و هرچـه در مقابـل آن اسـت، ايـن سـنّت اسـت، ايـن منسـوخ اسـت، ايـن قديمى اسـت، اين 
زوال‌پذيـر اسـت. ايـن بحـث را شـما امـروز هـم گاهـى در برخـى از محافـل روشـنفكرى مـا م‌ىبينيـد؛ امـا ايـن 
بحـثِ نويـى نيسـت؛ اين بحـثِ قـرن نوزدهمـىِ دنيـاى غرب اسـت كـه ادامه پيـدا كرده اسـت؛ بـا اين هـدف كه 
تمـدّن غـرب در راه خـود، همـهى‌ فرهنگهـا را، همـهى‌ تمدّنها را، همـهى‌ زيرسـاختهاى مدنـى را، همـهى‌ روابط 
انسـانى و اجتماعى را، همـهى‌ آن چيزى را كـه تمدّن غـرب آن را نم‌ىپسـندد، از سـر راه خود بـردارد و حاكميت 
مطلق خـود را با پشـتوانهى‌ قدرت مـادّى و سـرمايه‌دارى از كي سـو، قـدرت نظامى و سياسـى از كي سـو، قدرت 

رسـانهىي‌ از يـك سـو، ابـدى كند.

ادّعاى واهى، غيرعملى و ناكام تمدن غرب
 شـما ديديـد وقتـى كـه نظـام ماركسيسـتى در شـوروى سـابق و اروپـاى شـرقى برافتـاد - بـا اينك‌ـه نظـام 
ماركسيسـتى تمدّنـى جديـد و نـو نبـود؛ تفكّـرى بود بـر اسـاس همان تمـدّن غربـى؛ عمدتـاً بـا همـان پايه‌هاى 
تفكّـر و تمـدّن غربـى؛ بـا همـان پايه‌هـاى مـادّى؛ درعين‌حـال بـا دسـتگاه سـرمايه‌دارى غـرب و نگهبانـان و 
افسـونگرانِ پاسـدار تمدّن غربـى معارضه‌اى داشـت - مسـألهى‌ نظـم نوين جهانـى و مسـألهى‌ تـك ابرقدرتى در 
دنيـا را مطـرح كردند. يعنـى امـروز تمدّن غـرب حتى در ميـان اجـزاى خـود، آن وحـدت و انسـجام و آن يگانگى 
و صداقـت لازم را نـدارد. يـك نقطـه كـه يـك رشـد مـادّى بيشـترى كرده اسـت، بنـا بـه طبيعـت تمدّن مـادّى، 

افزون‌طلـب اسـت؛ كليّت‌طلـب اسـت؛ تماميّت‌طلـب اسـت و بقيـهى‌ بخشـها را ناديـده م‌ىگيـرد.
 در تمـدّن مـادى غـرب - همچنـان كـه در هميـن ماههـاى جـارى در دنيـا مشـاهده كرديـد - هرچـه حـرف 
م‌ىزننـد، طرّاحـى هـزارهى‌ دوم را مك‌ىننـد! حـالا مگر تمـدّن مـادّى غـرب، سرتاسـر هـزارهى‌ اوّل را فـرا گرفته 
بود كه شـما م‌ىخواهيد هـزارهى‌ دوم را هـم به آن ملحـق كنيـد؟! مگر بشـر از اين دو، سـه قرنى كه از سـيطرهى‌ 
تمدّن مـادّى غـرب گذشـته، راضى اسـت؟! مگـر تمـدّن مادّى غـرب توانسـته اسـت زخمهـاى كهنهى‌ بشـريتّ 
را علاج كنـد؟! آيـا فقـر در دنيـا از بيـن رفـت؟ آيـا گرسـنگى از بين رفـت؟ آيـا ظلـم و تبعيـض از بين رفـت؟ آيا 
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آرامش خاطر انسـان تأمين شـد؟ آيـا مهربانـى و صفاى ميـان انسـانها تأمين شـد؟ يا بعكـس، تمدّن مـادّى غرب 
در دورهى‌ استعمار، سـپس در دورهى‌ اسـتثمار - كه سـلطهى‌ حكومتهاى غربى در دورهى‌ اسـتثمار، مثل دورهى‌ 
اسـتعمار، مسـتقيم نبود؛ بـه شـكل اسـتثمار نيروهـا در دنيـاى عقب‌افتـاده و فقير بـود؛ همـان سـلطهى‌ پنهانى 
قاهـرى كـه همـهى‌ سـرمايه‌ها و همـهى‌ نيروهـا را از آنهـا م‌ىربـود و در خود هضـم مك‌ىـرد و جيـب كمپانيهاى 
سـرمايه‌دارى را بيشـتر م‌ىانباشـت - و سـپس در دورهى‌ رسـانه و در دورهى‌ ارتباطات - يعنى امـروز - در همهى‌ 
ايـن سـه دوره، بـا زور، بـا قدرت‌نماىي، بـا زورگويـى، بـا ايجاد اختنـاقِ طـرف مقابـل و صـف مقابل هميشـه وارد 
ميدان شـده اسـت؛ در حالـى كـه در بالاترين مراكـز خود هنـوز تبعيض هسـت؛ تبعيض نژادى هسـت؛ فاشيسـم 
هسـت! با اين سـابقه، با ايـن همـه گرفتارى، بـا اين همـه مشـلاكت، تمدّن مـادّى غـرب ادّعـاى ابديـّت مك‌ىند! 

اما ايـن ادّعا، ادّعـاى واهـى، غيرعملـى و ناكام اسـت.
 

توانایی ورود تمدن اسلامی به میدان زندگی بشر
آرى؛ ب‌ىشـك تمـدّن اسلامى م‌ىتوانـد وارد ميـدان شـود و بـا همـان شـيوه‌اى كـه تمدّنهـاى بـزرگ تاريـخ 
توانسـته‌اند وارد ميـدان زندگـى بشـر شـوند و منطقـه‌اى را - بـزرگ يـا كوچك - تصـرّف كننـد و بـركات خود يا 
صدمات خـود را به آنهـا برسـانند، اين فرآينـد پيچيـده و طولانـى و پـُركار را بپيمايـد و بـه آن نقطه برسـد. البته 
تمـدّن اسلامى بـه صـورت كامـل در دوران ظهـور حضـرت بقيـةالَلّ ارواحنافـداه اسـت. در دوران ظهـور، تمدّن 
حقيقـى اسلامى و دنيـاى حقيقى اسلامى بـه وجـود خواهد آمـد. بعضـى كسـان خيـال مك‌ىننـد دوران ظهور 
، اوّلِ دنياسـت؛ اوّلِ شـروع  ، آخرِ دنياسـت! مـن عـرض مك‌ىنـم دوران ظهـور حضـرت بقيـةالَلّ حضـرت بقيـةالَلّ
حركـت انسـان در صـراط مسـتقيم الهى اسـت؛ بـا مانـع كمتر يـا بـدون مانع؛ با سـرعت بيشـتر؛ بـا فراهـم بودن 
همـهى‌ امكانـات بـراى اين حركـت. اگر صـراط مسـتقيم الهـى را مثل يـك جـادهى‌ وسـيع، مسـتقيم و هموارى 
فرض كنيـم، همهى‌ انبيـا در ايـن چند هزار سـال گذشـته آمده‌اند تـا بشـر را از كوره‌راهها بـه اين جاده برسـانند. 
وقتـى بـه ايـن جـاده رسـيد، سـيرْ تندتـر، همه‌جانبه‌تـر، عموم‌ىتـر، موفقتـر و ب‌ىضايعـات يـا كم‌ضايعات‌تـر 
خواهـد بـود. دورهى‌ ظهـور، دوره‌اى اسـت كـه بشـريتّ م‌ىتواند نفـس راحتـى بكشـد؛ م‌ىتوانـد راه خـدا را طى 
كنـد؛ م‌ىتواند از همـهى‌ اسـتعدادهاى موجـود در عالم طبيعـت و در وجود انسـان به شـكل بهينه اسـتفاده كند. 
امروز از امكانات بشـر اسـتفادهى‌ بهينـه نم‌ىشـود؛ اسـتعدادها ضايع و نابـود م‌ىشـود؛ اسـتعدادهاى طبيعى هم 
همين‌طـور. همـهى‌ ايـن پديده‌هاىي كـه شـما م‌ىبينيـد عليـه محيـط زيسـت و در آلوده‌سـازى محيط زيسـت 
وجـود دارد، ناشـى از بد اسـتفاده كـردن از امكانـات طبيعى اسـت. بشـر در ايـن راه افتاده اسـت و پيـش م‌ىرود؛ 
امـا ايـن راه درسـتى نيسـت؛ راه منحصـرى نيسـت. راه دانـش، راههـاى فراوانى اسـت. بشـر م‌ىتواند در سـايهى‌ 
نظـام الهـى آن راه را بيابـد و طـى كنـد. فعلاً نم‌ىخواهيـم وارد ايـن بحـث شـويم؛ ايـن بحـث مجال وسـيعترى 

م‌ىطلبـد. به‌هرحـال خطّـى كـه نظـام اسلامى ترسـيم مك‌ىنـد، خطّ رسـيدن بـه تمدّن اسلامى اسـت.
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انحراف ها، عامل زوال تمدنها 
 زوال تمدّنهـا معلـول انحرافهاسـت. تمدّنهـا بعـد از آنك‌ـه بـه اوجـى رسـيدند، بـه خاطـر ضعفهـا و خلأهـا و 
انحرافهـاى خـود رو به انحطـاط م‌ىرونـد. ما نشـانهى‌ ايـن انحطـاط را امـروز در تمدّن غربـى مشـاهده مك‌ىنيم، 
كه تمـدّنِ علم بـدون اخلاق، ماديتِّ بـدون معنويـّت و دين و قـدرتِ بـدون عدالت اسـت. وقتى كه در فلسـطين 
اشـغالى، در خانـهى‌ مردمـى كـه خـودِ صاحبخانه‌هـا از زندگـى در آن يـا از زندگـى آسـوده در آن محرومند، كي 
فلسـطينى از سـرِ ناچـارى حركتـى انجام دهـد و آسـيبى بـه يـك صهيونيسـتِ بيگانـهى‌ غريبـهى‌ بـه‌زور آمده 
بخـورد، همـهى‌ دسـتگاههاى تبليغاتـى غـرب بسـيج م‌ىشـوند تا ايـن حادثـه را بـزرگ كنند! اگر كسـى كشـته 
شـده باشـد، عكس پدر او، مـادر او، بچـهى‌ او، خواهـر او، گريه‌هـا و ناراحتيهايشـان، در مجلاّت امركياىي و سـاير 
مجلات دنيـا چـاپ م‌ىشـود! اما امـروز يـك كـودك، يـك نوجـوان، در آغـوش پـدرش و در مقابـل چشـم او، در 
فلسـطين كشـته م‌ىشـود؛ زن و مرد و كودك نمازگـزار در مسـجدالاقصاى مسـلمانان به گلوله بسـته م‌ىشـوند. 
دسـتگاههاى ارتباطاتـى جمهـورى اسلامى روز اوّل بـا اروپـا تمـاس گرفتند كـه خبرهاى اروپـا را كسـب كنند، 
از آن طـرف به آنهـا گفتند كـه اين‌جا هيـچ خبرى نيسـت! حادثـهى‌ بـه ايـن عظمـت، در روزهـاى اوّل و دوم، در 
اروپـا و در منطقـهى‌ سـلطهى‌ تمـدّن غربـى، هيچ خبرى نيسـت! تـا وقتـى كـه بتدريـج تظاهـرات اوج م‌ىگيرد، 
مـردم در همه جـا بلنـد م‌ىشـوند، صـداى اعتراضهـا بلنـد م‌ىشـود؛ آن دسـتگاههاىي كـه مدّعـى طرفـدارى از 
حقـوق بشـرند، مدّعـى اطّلاع‌رسـان‌ىاند، آن وقت مجبور م‌ىشـوند يـك اطّلاعـى، آن هم البتـه ناقص و نـه كامل، 
كيجانبـه و نـه عادلانـه، به سـود غاصـب و نـه بـه سـود مـردم مظلـوم بدهنـد! اينها همـه نشـانه‌هاى شكسـت و 

انحطـاط تمـدّن غرب اسـت.

زوال تمدنها، مسأله‌اى تدريجى و تاريخى
 البتـه نه پيدايـش و نـه زوال تمدّنهـا، مسـأله‌اى دفعى نيسـت؛ كي مسـألهى‌ تدريجـى و تاريخى اسـت؛ امـا اينها 
نشـانه‌هايش اسـت. امروز بسـيارى از متفكّـران غرب هم بـه ايـن حقيقت توجّـه پيـدا كرده‌اند، هشـدار م‌ىدهند 
و م‌ىگوينـد. بنابرايـن هيـچ شـگفتى نبايـد داشـت از اينك‌ـه برقـى از گوشـه‌اى بجهـد؛ همچنانـى كـه همـهى‌ 
تمدّنهـاى عالم به وجـود آمده‌انـد، كي فكـر نو، يـك پيشـنهاد نو براى بشـريت مطرح شـود و بـر اسـاس آن فكر، 
يـك نظـام سياسـى در گوشـه‌اى از دنيـا بتواند يـك ملـت را گرد هـم جمع كنـد؛ آن ملـت ايسـتادگى كنـد؛ آن 
مردم به شـرايط لازمى كـه خواهم گفـت، عمل كننـد؛ زبـدگان و نخبگان و خـواص جامعه نقشـهاى خـود را پيدا 
كنند و طبـق آن عمـل كنند. لـذا هيچ بعُـدى نـدارد - بلكه نتيجـه‌اى حتمى اسـت - كه ايـن تمدّن مثـل همهى‌ 
تمدّنهاى ديگـر رشـد خواهد كـرد؛ مثل خورشـيدى كـه بتدريج بـالا م‌ىآيد و به وسط‌السـماء م‌ىرسـد، اشـعّه و 

انوار خـود را بـه نقـاط مختلف دنيـا خواهـد تابانيد. 
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پرتوِ دوباره ی تمدّن اسلامى بر دنيا، سرنوشت حتمی جهان 
بنابرايـن، ايـن نظـام اسلامى، نظامـى اسـت كـه يـك خـطِّ حركـت معقـول و منطقى بـراى خـود تصويـر كرده 
اسـت. ايـن سـيْرى نيسـت كـه بتوانـد متوقّـف شـود؛ اين سـيْرى هـم نيسـت كـه مراحـل گوناگونـى كـه در آن 
هسـت، بـراى آن دائمى و ابـدى باشـد. كي حركـت تكاملى اسـت. از آغـاز انقلاب اسلامى ايـن حركت بـه وجود 
آمـد؛ اين بـرق در ايـن نقطـه از عالـم درخشـيد؛ چشـمهاىي را خيـره كـرد؛ بعد هـم ايـن توفيـق را پيدا كـرد كه 
نظام اسلامى را به وجـود بيـاورد؛ اين نظـام اسلامى هم از آغـاز تشـيكل، با چالشـهاى خـود، با مشـلاكت خود، 
بـا امكانـات خـود، حركتـى را آغاز كـرده اسـت و پيـش مـ‌ىرود. اين خـط اگر بـا جديـّت، با پشـتكار، با شـناخت 
آنچه كـه لازم اسـت، با عمل بـه آنچه كـه وظيفه اسـت، ادامه پيـدا كند،سرنوشـت حتمى عبـارت اسـت از اينك‌ه 
تمدّن اسلامى كي بـار ديگر بـر مجموعـهى‌ عظيمـى از دنيا، پرتـوِ خـود را بگسـتراند. نه بـه معناى اينك‌ـه لزوماً 
نظـام سياسـىِ اسلامى در نقـاط ديگـر جهـان هـم قبـل از عصر ظهـور گسـترش پيـدا كنـد؛ نـه. معنايـش اين 
نيسـت؛ بلكـه تمـدّن بر اسـاس يـك فكـر جديد، يـك حـرف جديـد، كي نـگاه جديـد به مسـائل بشـر و مسـائل 
انسـانيت و علاج دردهـاى انسـانيت اسـت؛ يـك زبـان نوىي اسـت كـه دلهاى نسـلهاى نـوى انسـان و قشـرهاى 
محـروم جوامـع گوناگـون، آن زبـان را م‌ىفهمنـد و درك مك‌ىننـد. بـه معنـاى رسـاندن كي پيام اسـت بـه دلها، 
تـا بتدريـج در ميـان جوامع مختلـف گسـترش و رشـد پيدا كنـد. اين امرى اسـت كه شـدنى اسـت. بـا وضعى كه 
امروز مـن در كشـورمان مشـاهده مك‌ىنم، بـا ريشـه‌هاى عميقى كه تفكّر اسلامى در كشـور مـا دارد، بـا حركت 
بسـيار وسـيع و گسـترده‌اى كه از اوّل انقلاب در راه تعميق اين انديشـه آغاز شـده اسـت و امروز بـه جاهاى خوبى 
هم رسـيده اسـت، بـه نظرم م‌ىرسـد كـه اين آينـده بـراى نظـام اسلامى، يـك آينـدهى‌ قطعـى و اجتناب‌ناپذير 

اسـت.
نقش آفرینان اصلی در ایجاد تمدن اسلامی 

 مطلـب دوم ايـن اسـت كـه نقش‌آفرينـان اصلـى در ايـن عرصـه چـه كسـانى هسـتند؟ مـا م‌ىخواهيـم ببينيـم 
روحانيـت در اين ميـان كجا قـرار دارد و شـما طلاّب جـوان و فضىلا جـوان - كسـانى كه نقـد ارزشـمند جوانى 
خـود را برداشـتيد و بـه ايـن حـوزه آورديـد - م‌ىخواهيـد ايـن سـرمايه را بـراى چـه و در كجـا مصـرف كنيـد؟ 
نقش‌آفرينـان اصلـى در اين‌جا چـه كسـانى هسـتند؟ اولاً بايد معلوم باشـد كـه اين حركـت عظيم نظام اسلامى 
و حركت بـه سـمت آن آينـدهى‌ آرمانى - كـه ايجـاد تمدّن اسلامى اسـت؛ يعنـى تمدّنى كـه در آن، علـم همراه 
بـا اخلاق اسـت؛ پرداختـن بـه مادّيـات، همـراه بـا معنويـّت و ديـن اسـت؛ و قـدرت سياسـى، همـراه بـا عدالت 
اسـت - يـك حركـت تدريجـى اسـت. البتـه پرُهيجـان اسـت؛ امـا هـر كـس بدانـد چـه كار مك‌ىنـد. هـر قدمى 
كـه برمـ‌ىدارد، بـراى او هيجان‌انگيز اسـت؛ اما ايـن كار عظيـم و مانـدگار تاريخـى، ايـن كارى كه سـر و كارش با 
نسـلها و قرنهاسـت، اين را نبايـد با كارهـاى دفعى، جزئى و شـعارى اشـتباه كـرد. اين كارى اسـت كه بايـد گام به 
گام، هـر گامـى محكمتـر از گام قبل، بـا نـگاه دقيق نسـبت به هـر قدمى كـه برم‌ىداريـم و با ديـد نافذ نسـبت به 

مسـيرى كـه طـى مك‌ىنيـم، همراه باشـد.
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دو عنصر اساسى لازم براى ايجاد يك تمدّن اسلامى
براى ايجـاد كي تمـدّن اسلامى - مانند هـر تمـدّن ديگـر - دو عنصر اساسـى لازم اسـت: كيـى توليد فكـر، ىكي 
پـرورش انسـان. فكـر اسلامى مثـل يـك دريـاى عميق اسـت؛ يـك اقيانـوس اسـت. هـر كس كـه لـب اقيانوس 
رفـت، نم‌ىتوانـد ادّعـا كنـد كـه اقيانـوس را شـناخته اسـت. هـر كـس هـم كـه نزدكي سـاحل پيـش رفـت و يا 
چند متـرى در آب در يـك نقطه‌اى فـرو رفـت، نم‌ىتواند بگويد اقيانوس را شـناخته اسـت. سـيْر در ايـن اقيانوس 
عظيم و رسـيدن بـه اعمـاق آن و كشـف آن - كـه از كتاب و سـنّت همـهى‌ اينها اسـتفاده م‌ىشـود - كارى اسـت 
كه همـگان بايـد بكننـد؛ كارى اسـت كـه در طول زمـان بايـد انجام گيـرد. توليـد فكـر در هـر زمانى متناسـب با 
نياز آن زمـان از ايـن اقيانوس عظيم معـارف ممكن اسـت. يـك روزى حرفهاى مرحوم شـهيد مطهّـرى كه مطرح 
م‌ىشـد، بـه گـوش بعضـى ناآشـنا م‌ىآمـد. حرفهـاى شـهيد مطهّـرى، حرفهاى ديـن بـود؛ حرفهـاى قـرآن بود؛ 
حرفهاى اسلامى بـود؛ امـا بسـيارى از كسـانى كه بـا دين و قـرآن و اسلام هـم سـر و كار داشـتند، بـا آن حرفها 
آشـناىي نداشـتند! در همهى‌ زمانها اين امـكان براى متفكّـران آگاه، قرآن‌شناسـان، حديث‌شناسـان، آشـنايان با 
شـيوهى‌ اسـتنباط از قرآن و حديث، آشـنايان با معـارف اسلامى و مطالبى كه در قـرآن و در حديث اسلامى و در 
سـنّت اسلامى هسـت، وجود دارد كه اگر به نياز زمانه آشـنا باشـند، سـؤال زمانـه را بدانند، درخواسـت بشـريتّ 
را بداننـد، م‌ىتواننـد سـخن روز را از معـارف اسلامى بيـرون بياورند. حـرف نو هميشـه وجـود دارد؛ توليـد فكر، 

توليد انديشـهى‌ راهنمـا و راهگشـا براى بشـريتّ.
 شـرط دوم، پـرورش انسـان اسـت. حـال در آن‌جاىي كـه فكـر و انسـان بايـد توليـد شـود، ببينيـد نقش‌آفرينان 
چه كسـانى هسـتند. ايـن نقش‌آفرينان كسـانى هسـتند كـه بايـد بتواننـد افـكار را هدايـت كننـد. اين يـك بعُد 
قضيه اسـت. چون ايـن راه جز بـا پاى ايمـان و نيـروى ايمان و عشـق ط‌ىشـدنى نيسـت، بايد كسـانى باشـند كه 
بتواننـد روح ايمـان را در انسـانها پرورش دهنـد. بدون شـك مديران جامعـه جـزو نقش‌آفرينانند؛ سياسـتمداران 
جـزو نقش‌آفريناننـد؛ متفكّـران و روشـنفكران جـزو نقش‌آفريناننـد؛ آحـاد مـردم هـر كدام بـه نحـوى م‌ىتوانند 
در خور اسـتعداد خـود نقش‌آفرينـى كنند؛ امـا نقش علمـاى دين، نقـش كسـانى كـه در راه پرورش ايمـان مردم 
از روش ديـن اسـتفاده مك‌ىننـد، يـك نقـش يگانه اسـت؛ نقـش منحصر بـه فرد اسـت. مديـران جامعه هـم براى 
اينك‌ه بتواننـد درسـت نقش‌آفرينـى كنند، بـه علماى ديـن احتيـاج دارنـد. سياسـتمداران و فعّالان سياسـى در 
جامعه نيـز همين‌طـور. محيطهـاى گوناگون علمـى و روشـنفكرى نيز همين‌طـور. برقى از سـخن كي عالـمِ دينِ 
پارسـا و زمان‌شـناس ممكـن اسـت بجهـد، ظلماتـى را از دلـى يا دلهايـى بزدايـد؛ چقـدر هدايتهـا به ايـن ترتيب 
اتفّـاق افتاده اسـت. اين نقـش، نقش يگانـه اسـت. نقش‌آفرينى را بـه علماى ديـن منحصـر نمك‌ىنيم؛ امـا جايگاه 
نقش‌آفرينـى علمـاى ديـن را از همـهى‌ جايگاههاى ديگـر برجسـته‌تر م‌ىبينيم؛ بـه اين دليل روشـن كـه در اين 
راه، انديشـهى‌ دينـى و ايمـان دينـى بـراى انسـانها لازم اسـت؛ توليد فكر اسلامى بـراى ايـن راه ضـرورى و لازم 
اسـت و اگـر علماى ديـن سـر صحنـه نباشـند، ديگـرى نم‌ىتوانـد ايـن كار را انجـام دهـد. البتـه عالم ديـن با آن 
شـرايطى كه نيـاز بـه آن شـرايط هسـت، اى بسـا نتواند ايـن نقـش را ايفا كنـد؛ او هم اگـر اين شـرايط را نداشـته 
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باشـد، نخواهد توانسـت؛ كه حـالا من بعـد در دنبالـهى‌ عرايضـم مطالبـى در ايـن زمينه هـم عرض خواهـم كرد. 
البتـه در آحاد مـردم هـم نقش‌آفرينىِ دينـى هسـت؛ از راه امر به معـروف و نهـى از منكـر؛ از راه آماده‌سـازى خود 

بـراى اينك‌ـه در يـك جايـگاه نقش‌آفريـن قـرار گيرند.

نقش یگانه ی حوزهى‌ روحانيت و علماى دين در ایجاد تمدن اسلامی
 وقتى نـگاه مك‌ىنيـم، حـوزهى‌ روحانيـت و علماى ديـن، اگـر بـا آن تربيـتِ درسـت و در آن مـدارجِ لازم پرورش 
پيـدا كنند، نقششـان نقـش يگانه اسـت. لـذا امـام بزرگوار مـا الگويـى بـراى علماى دين شـد. اگـر امـام نم‌ىبود، 
اگـر نفََـس گـرم او و منطـق نيرومنـد و اسـتوار او و ايسـتادگى او در ايـن راه نم‌ىبـود و نم‌ىتوانسـت مجموعـه و 
منظومـهى‌ عظيمـى از علماى ديـن را در ايـن راه به حركـت بينـدازد، يقيناً ايـن حركت عظيـم ملت ايـران اتفّاق 
نم‌ىافتـاد. هيـچ حـزب سياسـى، هيـچ رجـل سياسـى، هيـچ رجـل دانشـگاهى، هيـچ آدم اجتماعـى معـروف و 
محبـوب امـكان نداشـت بتوانـد ايـن اقيانـوس عظيـم ملـت ايـران را اين‌طـور بـه تلاطـم بينـدازد و مـردم را بـه 
خيابانها بكشـاند. ايـن فقـط روحانيت بـود و پيشـواىِي امـام بزرگوار ما بـا خصوصياتـى كه او داشـت؛ كـه اگر اين 
خصوصيـات را آن شـخصيت عظيـم هـم نم‌ىداشـت، بـاز ايـن كار به ايـن آسـانيها ممكـن نبـود. ايـن نقش كي 
روحانـى اسـت كـه شـرايط لازم را دارد و در زمانِ متناسـب ظهـور و بروز مك‌ىنـد و اين‌طـور عظيـم نقش‌آفرينى 
او در تاريـخ و در جهـان روشـن و مسـجّل م‌ىشـود. اين وضـع روحانيت اسـت. پـس جايـگاه روحانيت اين اسـت.

می
سلا

گ ا
زر

ن ب
مد

ه ت
ن ب

ید
رس

ط 
، خ

می
سلا

م ا
ظا

ط ن
خ



تفـاوت دسـت یابی بـه قـدرت در مسـئولان نظام 
اسلامی با دیگر مسئولان دنیا

وجود مبنای فکری برای وظایف و مسئولیتها
 خطـوط اصلـى عملكـرد و وظايـف مسـئولان در 

نظام اسلامی: 
1- توحید

 2- تکریم انسان
 3- تداوم حياتِ بعد از مرگ

 4- اسـتعداد ب‌ىپايان انسـان برای بدسـت آوردن 
لوازم تعالی كامل خود 

 5- حرکت جريان عالم به سمت حاكميت حق
 وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسلامی:   

1- عبوديت خداوند
 2- تعالىِ خود و ديگران   

 3- ترجيح فلاح و رستگارى اخُروى بر سود دنيوى  
 و...

مراحل دستيابی به تمدن اسلامی 
و خطوط اصلی جهان‌بینی اسلامی
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مراحل دستيابی به تمدن اسلامی و خطوط اصلی جهان‌بینی اسلامی*

تفاوت دست یابی به قدرت در مسولان نظام اسلامی با دیگر مسئولان دنیا
آنچــه كــه مــن امــروز يادداشــت كــرده‌ام عــرض كنــم، ايــن اســت كــه ايــن مجموعــه‌اى كــه مــا باشــيم - كــه 
ــد  ــه حســاب م‌ىآين ــورى اســامى ب ــدى و اساســى جمه ــاً مســؤولان بخشــهاى كلي ــن جمــع حاضــر تقريب اي
ــك  ــامى را در ي ــى و اس ــداف اله ــم اه ــا بتواني ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــتثناىي در اختيارم ــت اس ــك فرص - ي
بخــش مهــم از جهــان - كــه كشــور بــزرگ و عزيــز ايــران اســت - تحقّــق بخشــيم و آنهــا را پيــاده كنيــم. ايــن 
دســت يافتــن بــه قــدرت كــه امــروز بــراى شــما جمــع حاضــر در بخشــهاى مختلــف پيــدا شــده اســت، فــرق 
ــد كــه در صــدد  ــم. در آن‌جاهــا ادّعــا هــم ندارن ــه قــدرت در عرفهــاى سياســى عال ــا دســت يافتــن ب مك‌ىنــد ب
ــر  ــه بش ــند و ب ــق بخش ــا را تحقّ ــال اينه ــريت و امث ــرفت بش ــان و پيش ــاح انس ــاح و ص ــه ف ــتند ك ــن هس اي
ســعادت و خوشــبختى دهنــد. مراكــز فرهنگــى و سياســى عالــم رســماً اعــام كرده‌انــد كــه بــا جوامــع مبتنــى 
ــر ايدئولــوژى و مكتــب و تفكّــر پايــه‌اى مخالفنــد. بديهــى اســت وقتــى كــه مبنــا، يــك تفكّــر و يــك انديشــه  ب
ــردم و  ــال م ــم و امي ــوادث و پيشــرفتهاى عال ــع ح ــان نســبت تاب ــه هم ــم ب ــا ه ــد، هدفه ــدوّن نباش منظــم و م
ــاز  ــورد ني ــال آرمانهــاى والاى م ــه دنب ــن ب ــه م ــد ك ــا كن ــن نم‌ىشــود كســى ادّع ــود. بنابراي ــا خواهــد ب گروهه
بشــر هســتم؛ ادّعــا هــم نمك‌ىننــد. مــا چــرا؛ مــا ايــن را ادّعــا مك‌ىنيــم. مســؤولان ايــن نظــام بــا ايــن اميــد هــم 
وارد ايــن ميــدان شــده‌اند كــه بتواننــد از اهــداف الهــى كــه مــورد اعتقــاد آنهاســت، چيــزى را تحقّــق بخشــند 
و در زندگــى پيــاده كننــد. از بعــد از صــدر اســام تــا امــروز هــم، چنيــن فرصتــى پيــش نيامــده اســت. موقعيــت 
بســيار اســتثناىي و بخصوصــى اســت. بايــد ايــن موقعيــت را مغتنــم بشــماريم و هــر كجــا هســتيم - در قــواى 
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ــامى را  ــاى اس ــداف و آرمانه ــاً اه ــم حقيقت ــعى كني ــور - س ــن كش ــى اي ــهاى مديريتّ ــه بخش ــه‌گانه و در هم س
ــر  ــم. ب ــى هــم هســت - پيــش ببري ــوان بالاي ــه ت ــور كشــور - ك ــده و مســؤول ام ــوانِ جمــعِ اداره كنن در حــدّ ت
ــن وظايــف چيســت؟ مــن در هميــن زمينــه رؤوس مطالبــى را  ــن اســاس، وظايفــى برعهــده همــه اســت. اي اي
ــت‌گونه‌اى را  ــاً فهرس ــم؛ تقريب ــث كن ــا را بح ــز قضاي ــات و ري ــم جزئي ــه نم‌ىخواه ــه البت ــرده‌ام ك ــت ك يادداش

ــرد. ــم ك ــرض خواه ع

وجود مبنای فکری برای وظایف و مسئولیتها
ــك  ــوان ي ــه عن ــا ب ــم م ــت، ه ــت و حكوم ــوان دول ــه عن ــا ب ــم م ــت؛ ه ــده ماس ــى برعه ــى وظايف ــور كل ــه ط  ب
ــامى  ــب اس ــامى و مكت ــر اس ــت تفكّ ــرى دارد. خصوصي ــاى فك ــك مبن ــف ي ــن وظاي ــا اي ــلمان. ام ــرد مس ف
ــه  ــار در جامع ــاب و اختي ــا انتخ ــد، ي ــد آزادى باش ــه باي ــم ك ــث مك‌ىني ــن بح ــر از اي ــت. اگ ــن اس ــى اي و دين
ــى را مــورد بحــث قــرار م‌ىدهيــم،  بــراى مــردم وجــود داشــته باشــد، يــا هــر يــك از سياســتهاى عمومــى و كلّ
ــد حــق رأى داشــته باشــند،  ــردم باي ــا بپرســند چــرا م ــى وجــود دارد. اگــر از م ــراى هــر كــدام از اينهــا مبناي ب
ــه  ــه در زمين ــه ك ــه آنچ ــرا. هم ــوم اســت چ ــود دارد؛ معل ــى پشــت ســرش وج ــرى و منطق ــتدلال فك ــك اس ي
ــى وصــل اســت  ــاى اصل ــن برنامه‌ه ــر اي ــك س ــد، ي ــا را تشــيكل م‌ىده ــى برنامه‌ه ــا، خطــوط اصل برنامه‌ريزيه
ــت،  ــان ماس ــن ايم ــه اي ــامى؛ ك ــت اس ــى و برداش ــامى، تلقّ ــى اس ــامى، جهان‌بين ــه اس ــخور انديش ــه آبش ب
ــخّص  ــان را مش ــف خودم ــه وظاي ــت ك ــى اس ــت و آن تلقّ ــاس آن برداش ــت؛ براس ــن ماس ــت، دي ــاد ماس اعتق
ــه از  ــاه و خلاص ــور كوت ــه ط ــت؟ ب ــرى چيس ــاى فك ــم. آن مبن ــل كني ــا عم ــه آنه ــم ب ــم و م‌ىخواهي مك‌ىني
ــم و از  ــات، از عال ــام از كائن ــش اس ــى و بين ــىِ تلقّ ــوط اصل ــه آن خط ــم ك ــم و ببيني ــروع كني ــد ش ــا باي اين‌ج
ــند - در  ــده باش ــف نش ــر تحري ــان - اگ ــه ادي ــت. هم ــم نيس ــام ه ــوص اس ــن مخص ــه اي ــت. البت ــان چيس انس
مبنــاى صحيــح و ريشــه اصلــىِ خودشــان هميــن بينــش را دارنــد. اســامِ ســالم و دســت نخــورده و متّكــى بــه 

ــند. ــته باش ــات را نداش ــن خصوصي ــت اي ــن اس ــان ممك ــه ادي ــت. بقي ــار ماس ــن، در اختي ــع متق مناب
آن مجموعــه معارفــى كــه خطــوط اصلــى عملكــرد و وظايــف مــا از آنهــا بــه دســت م‌ىآيــد - يعنــى 
جهان‌بينــى و بينــش اســامى - فصــول متعــدّدى دارد؛ همــه هــم در عمــل و اقــدام فــرد و دولــت داراى تأثيــر 

ــم. ــرض مك‌ىن ــرده‌ام و ع ــاب ك ــر را انتخ ــر و مهمت ــه مؤثرّت ــج نقط ــن پن ــه م ــت؛ ك اس

خطوط اصلى عملكرد و وظايف مسئولان در نظام اسلامی: 

1- توحید
ــيار  ــده بس ــب پيچي ــن تريك ــه اي ــه اينك‌ ــاد ب ــى اعتق ــد، يعن ــت. توحي ــد اس ــى توحي ــه، كي ــج نقط ــن پن  از اي
ــم  ــاى عظي ــحابيها و حفره‌ه ــانها و س ــش، از كهكش ــم آفرين ــات و عال ــد كائن ــگفت‌آور و قانونمن ــب و ش عجي
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ــر،  ــان پكي ــزء ف ــك ج ــلول كوچ ــا س ــد، ت ــى بگيري ــه شمس ــا منظوم ــمار و ميليونه ــرات ب‌ىش ــمانى و ك آس
ــده وجــود  ــوّع و پيچي ــمِ متن ــن تريكــب عظي ــدر نظــم در اي ــه آن‌ق ــز شــيمياىي - ك ــان جســم و تريكــب ري ف
ــن  ــد، از آن قواني ــف ش ــل تخلّ ــم غيرقاب ــى نظ ــون وقت ــد؛ چ ــتنباط كرده‌ان ــون از آن اس ــزاران قان ــه ه دارد ك
ــت و  ــدرت اس ــر و ق ــه و تدبي ــر و انديش ــك فك ــه ي ــاخته و پرداخت ــود - س ــتفاده م‌ىش ــف اس ــى و ب‌ىتخلّ تكوين
تصادفــاً بــه وجــود نيامــده اســت. ايــن اعتقــاد امــرى اســت كــه هــر ذهــن ســالم و هــر انســان عاقــل و صاحــب 
ــول  ــن را قب ــا اي ــداورى در قضاي ــا پيش ــرى ي ــى در تصميم‌گي ــا ب‌ىحوصلگ ــر ي ــتابزدگى در فك ــر و دور از ش تفكّ
ــرى  ــت و توصيف‌ناپذي ــم و ب‌ىنهاي ــدرت عظي ــه و ق ــر و انديش ــر و تدبي ــن فك ــه اي ــدى اينك‌ ــه بع ــد. نقط مك‌ىن
ــان انســانِ محــدودِ  ــا ف ــت ســاخته بشــر، ي ــان ب ــه وجــود آورده، ف ــده را ب ــب و پيچي ــب عجي ــن تريك ــه اي ك
ــى  ــدر لايزال ــه ذات واحــد مقت ــادِ افســانه‌اى و اســطوره‌اى نيســت؛ بلك ــان ســمبل و نم ــا ف ــى، ي ــىِ خداي مدّع
ــن قــدرت و  ــن، هــم اثبــات اي ــارش م‌ىشناســند. بنابراي ــا آث ــه او »خــدا« م‌ىگوينــد و او را ب ــان ب اســت كــه ادي
اراده و مهندســىِ پشــت ســر ايــن هندســه عظيــم و پيچيــده اســت؛ هــم اثبــات اينك‌ــه آن مهنــدس ب‌ىنظيــر 
ــل  ــا مث ــازد، ي ــا خــودش م‌ىس ــه بشــر ي ــاى كوچــكِ دم‌دســتِ ب‌ىارزشــى ك ــن چيزه ــف، اي ــل توصي و غيرقاب
ــه  ــت؛ بلك ــت، نيس ــدنى اس ــل ش ــود زاي ــك موج ــودش ي ــل خ ــا از قبي ــازد، ي ــا را م‌ىس ــى آنه ــودش كس خ
ــر ســبحان اللَّ  ــار المتكبّ ــز الجبّ ــه الّ هــو الملــك القــدّوس السّــام المؤمــن المهيمــن العزي »هــواللَّ الّــذى لا ال

ــا يشــركون«.1 عمّ
ــش از  ــان پي ــى، ادي ــان ابراهيم ــم، ادي ــان قدي ــتركند؛ ادي ــى مش ــش از جهان‌بين ــن بخ ــان در اي ــه ادي هم
ــان  ــد، عرف ــگاه كن ــا را ن ــى وِداه ــر كس ــى. اگ ــدى فعل ــرك‌آلود هن ــان ش ــن ادي ــى همي ــى؛ حت ــان ابراهيم ادي
ــأ  ــأ، سرمنش ــه سرمنش ــت ك ــن اس ــان‌دهنده اي ــه نش ــد ك ــوج م‌ىزن ــا م ــات وِداه ــى در كلم ــدى خالص توحي
شــفّاف و زلالــى بــوده اســت. بنابرايــن، توحيــد ركــن اصلــى بينــش و نــگاه و تلقّــىِ ايــن اســامى اســت كــه مــا 

ــم. ــت را راه بيندازي ــن حرك ــام و اي ــن نظ ــت و اي ــن حكوم ــاس آن اي ــم براس م‌ىخواهي

2- تکریم انسان
ــورى در  ــان مح ــه انس ــورى. البت ــان مح ــم انس ــه آن بگويي ــم ب ــا م‌ىتواني ــت؛ ي ــان اس ــم انس ــن دوم، تكري  رك
ــر  ــز ديگ ــك چي ــت. آن ي ــاوت اس ــوزده متف ــده و ن ــرون هج ــاى ق ــم اروپ ــا اومانيس ــى ب ــامى، بهك‌لّ ــش اس بين
ــا اينهــا فقــط در اســم شــبيه  ــن يــك چيــز ديگــر اســت. آن هــم اســمش انســان محــورى اســت؛ ام اســت، اي
ــروا انّ اللَّ  ــم ت همنــد. انســان محــورىِ اســام، اساســاً اومانيســم اروپايــى نيســت؛ يــك چيــز ديگــر اســت. »ال
ــگاه كنــد،  ــار دينــى را ن ســخّر لكــم مــا فــى السّــموات و مــا فــى الأرض«.2 كســى كــه قــرآن و نهج‌البلاغــه و آث
ايــن تلقّــى را به‌خوبــى پيــدا مك‌ىنــد كــه از نظــر اســام، تمــام ايــن چــرخ و فلــك آفرينــش، بــر محــور وجــود 
ــاه  ــيد مســخّر شماســت، م ــه خورش ــادى هســت ك ــات زي ــد انســان‌محورى. در آي ــن ش ــد. اي انســان م‌ىچرخ
مســخّر شماســت، دريــا مســخّر شماســت؛ امــا دو آيــه هــم در قــرآن هســت كــه هميــن تعبيــرى را كــه گفتــم 

ی...
صل

ط ا
طو

و خ
ی 

لام
 اس

دن
 تم

 به
بی

تيا
دس

ل 
اح

مر

1. حشر: 23
2. لقمان: 20

3. جاشيه: 13



ضوع " تمدن نوین اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
تمدن نوین اسلامی

30

ــد. مســخّر  ــان مك‌ىن ــا مســخر شــمايند - بي ــه اينه ــى الارض«؛3 هم ــا ف ــموات و م ــى السّ ــا ف ــم م - »ســخّر لك
ــا  ــرى روى آنه ــد تأثي ــتيد و نم‌ىتواني ــان هس ــخّر همه‌ش ــما مس ــل ش ــى الان بالفع ــه؟ يعن ــى چ ــمايند، يعن ش
ــه  ــده‌اند ك ــاخته ش ــه‌اى س ــه گون ــات ب ــود و كائن ــم وج ــده‌ايد و عوال ــاخته ش ــورى س ــوّه ط ــا بالق ــد؛ ام بگذاري
ــه  ــا ب ــد از همــه آنه ــوى مشــت شــمايند و شــما م‌ىتواني همــه مســخّر شــمايند. مســخّر يعنــى چــه؟ يعنــى ت
ــن موجــودى كــه خــدا آســمان و زميــن و  ــن نشــان دهنــده آن اســت كــه اي ــن نحــو اســتفاده كنيــد. اي بهتري
ــز  ــز باشــد. هميــن عزي ــد عزي ــد، از نظــر آفرينــش الهــى بســيار باي ســتاره و شــمس و قمــر را مســخّر او مك‌ىن
بــودن هــم تصريــح شــده اســت: »و لقــد كرّمنــا بنــ‌ىآدم«.4 ايــن »كرّمنــا بنــ‌ىآدم« - بنــ‌ىآدم را تكريــم كرديــم 
- تكريمــى اســت كــه هــم شــامل مرحلــه تشــريع و هــم شــامل مرحلــه تكويــن اســت؛ تكريــم تكوينــى و تكريم 
ــى  ــده؛ يعن ــن ش ــان معي ــراى انس ــامى ب ــام اس ــامى و در نظ ــت اس ــه در حكوم ــى ك ــا آن چيزهاي ــريعى ب تش

ــت. ــانى اس ــاى انس ــاً پايه‌ه ــا كام پايه‌ه

3- تداوم حياتِ بعد از مرگ
ــى  ــرگ اســت؛ يعن ــد از م ــاتِ بع ــداوم حي ــى اســامى، مســأله ت ــى و اساســى در جهان‌بين  ســومين نقطــه اصل
ــول  ــزو اص ــم ج ــا ه ــن معن ــى - اي ــان اله ــه ادي ــه در هم ــام و البت ــود. در اس ــام نم‌ىش ــردن تم ــا م ــى ب زندگ
ــط  ــم رواب ــى، در تنظي ــول جهان‌بين ــن اص ــام اي ــم، تم ــه گفت ــور ك ــر دارد. همان‌ط ــت و تأثي ــى اس جهان‌بين
ــا  ــرگ، م ــد از م ــر اســت. بع ــم مؤثّ ــه و اداره عال ــت اســامى و اداره جامع ــاى حكوم ــم پايه‌ه ــى و در تنظي زندگ
ــه يــك  ــود شــود؛ از جــوى جَســتن و رفتــن ب وارد مرحلــه جديــدى م‌ىشــويم. اين‌طــور نيســت كــه انســان ناب

ــن چيزهاســت. ــت و اي ــاب و قيام ــه، مســأله حســاب و كت ــد در آن مرحل ــر اســت؛ و بع ــه ديگ مرحل

4- استعداد ب‌ىپايان انسان برای بدست آوردن لوازم تعالی كامل خود 
ــام  ــودن تم ــان در دارا ب ــان انس ــتعداد ب‌ىپاي ــت از اس ــارت اس ــى، عب ــن جهان‌بين ــى اي ــه اصل ــن نقط  چهارمي
ــى  ــه تعال ــن نقط ــا آخري ــه ت ــتعداد دارد ك ــان اس ــت. انس ــان لازم اس ــل انس ــى كام ــراى تعال ــه ب ــى ك چيزهاي
حيــاتِ ممكنــات بــالا بــرود؛ امــا بقيــه موجــودات ايــن امــكان را ندارنــد. در آيــه شــريفه »لقــد خلقنــا الأنســان 
فــى احســن تقويــم«5، »احســن‌تقويم« معنايــش ايــن نيســت كــه مــا جســم انســان را طــورى آفريده‌ايــم كــه 
مثــاً ســرش بــا دســتش بــا چشــمش بــا تنــش تناســب دارد؛ اينك‌ــه مخصــوص انســان نيســت؛ هــر حيوانــى 
نيــز همين‌طــور اســت. در بهتريــن تقويــم، يعنــى در بهتريــن اندازه‌گيــرى انســان را آفريده‌ايــم؛ يعنــى 
ــم  ــه در عال ــ‌ىرود ك ــى م ــا آن‌جاي ــدارد؛ ت ــدازه‌اى ن ــت و ان ــر نهاي ــد او ديگ ــه رش ــت ك ــر‌ىاى اس آن اندازه‌گي
ــر  ــا بالات ــى و از همــه اينه ــد از فرشــتگان و از موجــودات عال ــر از آن نيســت؛ يعنــى م‌ىتوان وجــود، ســقفى بالات
ــم مــاده ممكــن نيســت.  ــات عال ــا اســتفاده از امكان ــرود. اگــر بشــر بخواهــد ايــن ســير را داشــته باشــد، جــز ب ب
ــى  ــن ســير تعال ــا«.6 بنابراي ــ‌ىالأرض جميع ــا ف ــق لكــم م ــد »خل ــذا م‌ىگوي ــن هــم جــزو مســلّمات اســت؛ ل اي
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ــا هــم ســير مك‌ىننــد؛  ــا اســتفاده از اســتعدادهاى مــاده اســت؛ بنابرايــن ب و تكاملــى انســان در خــأ نيســت؛ ب
ــر  ــن در شــكوفاىي او اث ــت اســت؛ اي ــمِ طبيع ــاده و عال ــمِ م ــا شــكوفاىي عال ــراه ب ــى شــكوفاىي انســان، هم يعن

ــ‌ىآورد. ــود م ــه وج ــگفت‌آور را ب ــرفتهاى ش ــذارد و پيش ــر م‌ىگ ــن اث ــكوفاىي اي ــذارد، او در ش م‌ىگ

5- حرکت جريان عالم به سمت حاكميت حق
ــام و  ــر اس ــه از نظ ــت ك ــن اس ــم، اي ــرض مك‌ىن ــامى ع ــش اس ــه از بين ــن زمين ــه در اي ــه‌اى ك ــن نقط  آخري
ــم  ــرد ه ــن بروبرگ ــت؛ اي ــاح اس ــمت ص ــه س ــق و ب ــت ح ــمت حاكمي ــه س ــم ب ــان عال ــامى، جري ــش اس بين
ــون  ــم، چ ــم بگوي ــاره نم‌ىتوان ــه اش ــز ب ــم ج ــم - و الان ه ــاره گفت ــه اش ــار ب ــك ب ــه ي ــور ك ــدارد. همان‌ط ن
ــه آن بزرگــراه اصلــ‌ىاى ســوق دهنــد كــه  ــا انســان را ب ــد ت مجــال تفصيــل نيســت - همــه انبيــا و اوليــا آمده‌ان
ــن  ــا اي ــا و اولي ــد. انبي ــروز كن ــد بُ ــتعدادهايش م‌ىتوان ــام اس ــى تم ــه مانع ــدون هيچ‌گون ــد، ب ــى وارد آن ش وقت
ــى ســوق  ــن راه اصل ــه ســمت اي ــن كــوه و كمــر و دشــتها و كويرهــا و جنگلهــا ب ــب از اي مــردم گمگشــته را مرتّ
ــان  ــيده اســت؛ آن در زم ــروع آن صــراط مســتقيم نرس ــه ش ــه نقط ــوز بشــريتّ ب ــد. هن ــت كردن ــد و هداي دادن
ول‌ىعصــر ارواحنافــداه محقّــق خواهــد شــد؛ لكيــن همــه ايــن تلاشــها اصــاً براســاس ايــن بينــش اســت كــه 
ــم، نهايــت غلبــه صــاح اســت؛ ممكــن اســت زودتــر بشــود، ممكــن اســت ديرتــر بشــود؛ امــا  نهايــت ايــن عال
بروبرگــرد نــدارد. قطعــاً اين‌طــورى اســت كــه در نهايــت، صــاح بــر فســاد غلبــه خواهــد كــرد؛ قــواى خيــر بــر 
ــه  ــه در آن هيچ‌گون ــت ك ــامى اس ــى اس ــاط جهان‌بين ــه از نق ــك نقط ــم ي ــن ه ــد. اي ــه مك‌ىنن ــر غلب ــواى ش ق

ــت. ــدى نيس تردي

وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسلامی:   
حــال براســاس اينهــا يــك نتايــج عملــى بــه دســت م‌ىآيــد و وظايفــى برعهــده انســانهاىي كــه معتقــد بــه ايــن 
ــت  ــدرت در دس ــت و ق ــد و حاكمي ــامى باش ــت اس ــه حكوم ــد؛ چ ــرق نمك‌ىن ــرد. ف ــرار م‌ىگي ــد، ق مبان‌ىان
ــا  ــد، ي ــوت باش ــت طاغ ــل دوران حكوم ــد مث ــرض كني ــد - ف ــامى نباش ــت اس ــه حكوم ــد، چ ــق باش ــل ح اه
ــت  ــر دو حال ــم، در ه ــرض مك‌ىن ــه ع ــى ك ــن وظايف ــد - اي ــى مك‌ىن ــار زندگ ــن كفّ ــه در بي ــد ك ــانى باش انس
بــر دوش كيايــك انســانها هســت. ايــن وظايــف چيســت كــه اينهــا نتايــج عملــى آن بينــش اســت؟ مــن چنــد 

ــم: ــرح مك‌ىن ــا مط ــه در اين‌ج ــرده‌ام ك ــت ك ــف را يادداش ــن وظاي ــه از اي نقط

1- عبوديت خداوند
ــر  ــده و مدبّ ــك و صاحــب و آفرينن ــم مال ــد. چــون عالَ ــت و اطاعــت خداون ــارت اســت از عبودي  يــك وظيفــه عب
دارد و مــا هــم جــزو اجــزاء ايــن عالمَيــم، لــذا بشــر موظــف اســت اطاعــت كنــد. ايــن اطاعــت بشــر بــه معنــاى 
ــه مــا ف‌ىالسّــموات و الأرض«7؛  ــم »يســبّح ل ــم اســت؛ چــون همــه عال ــا حركــت كلــى عال هماهنــگ شــدن او ب
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7. حشر: 24
8. فصلت: 11
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ــر اســاس  ــد و ب ــت مك‌ىنن ــر الهــى را اجاب ــوت و ام ــم، دع ــن و ذرات عال ــن«.8 آســمان و زمي ــا طائعي ــا اتين »قالت
قوانينــى كــه خــداى متعــال در آفرينــش مقــرّر كــرده اســت، حركــت مك‌ىننــد. انســان اگــر برطبــق قوانيــن 
ــا ايــن حركــتِ آفرينــش  ــه او آموختــه اســت - عمــل كنــد، هماهنــگ ب و وظايــف شــرعى و دينــى كــه ديــن ب
ــه  ــت؛ ب ــر اس ــم كمت ــا عال ــش ب ــادم و اصطكاك ــارض و تص ــت؛ تع ــانتر اس ــرفتش آس ــذا پيش ــرده؛ ل ــت ك حرك
ســعادت و صــاح و فــاحِ خــودش و دنيــا هــم نزدكيتــر اســت. البتــه عبوديــت خــدا بــا معنــاى وســيع و كامــل 
ــت و عظمــت  ــه وجــود خداســت، هــم نفــى الوهيّ ــاد ب ــد، هــم اعتق ــم توحي ــورد نظــر اســت؛ چــون گفتي آن م
ــه بتهــا و ســنگها و چوبهــاى خودســاخته و انســانهاى مدّعــىِ خدايــى و انســانهاىي كــه اســم خدايــى  متعلــق ب
ــى  ــه وجــود دارد: كي ــل، دو وظيف ــس در عم ــد. پ ــى كنن ــد عمــل خداي ــا م‌ىخواهن ــد، ام ــم نم‌ىآورن ــردن ه ك
«؛ هــر آن چيــزى  ــداد اللَّ ــم، و دوم ســرپيچى از اطاعــت »ان ــروردگار عال اطاعــت از خــداى متعــال و عبوديــت پ
ــن  ــه ســمت اي ــوراً ب ــد. ذهــن انســان ف ــى كن ــر انســان حكمرواي ــى خــدا، ب ــال حكمرواي ــه م‌ىخواهــد در قب ك
ــر  ــك مصــداق بســيار نزدكيت ــا ي ــا مصاديقــش هســتند؛ ام ــه اينه ــادّى و اســتكبارى مــ‌ىرود؛ البت قدرتهــاى م
ــد، ســرپيچى كــردن و عــدم اطاعــت از هــواى نفــس اســت؛ كــه  دارد و آن، هــواى نفــس ماســت. شــرط توحي

ــم. ــرض مك‌ىن ــداً آن را ع ــت و بع ــاف« اس ــا اخ ــوف م ــن »اخ اي

2- تعالىِ خود و ديگران   
ــىِ  ــىِ علمــى، تعال ــى شــامل تعال ــن تعال ــران. اي ــىِ خــود و ديگ ــىِ انســان اســت؛ تعال ــن تعال  دوم، هــدف گرفت
ــىِ  ــد - و تعال ــدا كن ــى پي ــه تعال ــى جامع ــى و سياســى - يعن ــىِ اجتماع ــى، تعال ــىِ روحــى و اخلاق ــرى، تعال فك
اقتصــادى اســت؛ يعنــى رفــاه امــور زندگــى مــردم. همــه موظّفنــد بــراى ايــن چيزهــا تــاش كننــد: گســترش و 
پيشــرفت علــم بــراى همــه؛ حاكميــت انديشــه ســالم و فكــر درســت؛ تعالــىِ روحــى و معنــوى و اخلاقــى، خُلــق 
ــك  ــى ي ــوى و علمــى و اخلاق ــه فقــط جنبه‌هــاى معن ــىِ بشــرى - ن ــكارم اخــاق؛ پيشــرفت اجتماع ــم و م كري
فــرد، بلكــه جامعــه هــم مــورد نظــر اســت - و پيشــرفت امــور اقتصــادى و رفاهــى انســانها، و بايســتى مــردم را 
ــف همــه اســت؛  ــن كيــى از وظاي ــد. اي ــات زندگــى پيــش ببرن ــع هرچــه بيشــتر از امكان ــاه و تمتّ ــه ســمت رف ب

ــه وجــود دارد. ــن وظيف ــر خــدا هــم اي ــتِ غي ــدرت و حكومــت هــم نيســت؛ در دوره حكوم مخصــوص دوره ق

3- ترجيح فلاح و رستگارى اخُروى بر سود دنيوى  
 ســوم، ترجيــح فــاح و رســتگارى اخُــروى بــر ســود دنيــوى، اگــر بــا هــم تعــارض پيــدا كردنــد. ايــن هــم كيــى 
از وظايــف عملــى هــر انســانى اســت كــه معتقــد بــه آن جهان‌بينــى اســت. يعنــى اگــر در مــوردى پيــش آمــد 
كــه يــك ســود دنيــوى در جهــت هدفهــاى اخُــروى قــرار نگرفــت، تــا آن‌جايــى كــه ممكــن اســت، انســان بايــد 
ســعى كنــد ايــن ســود دنيــوى را در جهــت هدفهــاى اخُــروى قــرار دهــد. اگــر يــك جــا بــا هــم ســازگار نبــود، 
ــت  ــام و محبوبيّ ــدرت و مق ــود ق ــه س ــى، چ ــود مال ــه س ــد - چ ــم بپوش ــود چش ــك س ــتى از ي ــا بايس ــان ي انس
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ــى  ــه آن جهان‌بين ــاد ب ــه اعتق ــروى اســت. لازم ــه موجــب وزر اخُ ــى را مرتكــب شــود ك ــا بايســتى گناه و... - ي
ــاه را  ــد و آن گن ــر كن ــود صرف‌نظ ــى از آن س ــد؛ يعن ــح ده ــروى را ترجي ــه اخُ ــان جنب ــه انس ــت ك ــن اس اي
ــودش  ــاى خ ــد فعاليته ــان باي ــد. انس ــل كن ــه عم ــه اين‌گون ــت ك ــلمانى اس ــر مس ــده ه ــود. برعه ــب نش مرتك
ــد،  ــام ده ــا را انج ــت آنه ــر اس ــه ناگزي ــوى ك ــم دني ــهاى عظي ــا تلاش ــه ب ــوى ك ــه نح ــد؛ ب ــزى كن را برنامه‌ري
ــراى  ــا ممكــن اســت در آخــرت ب ــف از آنه ــه تخلّ ــروى و وظايفــى ك ــاح اخُ ــد و برخــاف ف ــدا نكن ــى پي منافات

ــد. ــار آورد، نباش ــه ب ــال ب انســان وزر و وب

4- مجاهدت و تلاش و مبارزه، وظیفه انسان معتقد به جهان بینی اسلامی   
 چهــارم، اصــل مجاهــدت و تــاش و مبــارزه اســت. كيــى از كارهــاى واجــب و اصلــى بــراى هــر انســانى - چــه 
ــه  ــت ك ــن اس ــد - اي ــدرت باش ــك ق ــا ي ــت و ي ــه حكوم ــع؛ ك ــك جم ــع ي ــه در موض ــرد، چ ــك ف ــع ي در موض
ــن ندهــد. گاهــى انســان  ــدى ت ــى و ب‌ىتعهّ ــى و ب‌ىعمل ــه تنبل ــد تــاش كنــد و ب ــم باي ــارزه كنــد؛ يعنــى دائ مب
ــته  ــاى برخاس ــه! كجرويه ــا چ ــه م ــد ب ــدارد؛ م‌ىگوي ــد ن ــى تعهّ ــف اصل ــه وظاي ــبت ب ــا نس ــم دارد، ام ــل ه عم
ــىِ  ــى و ب‌ىعمل ــا تنبل ــاً ب ــتى حتم ــد. بايس ــن بده ــد ت ــا نباي ــه اينه ــان ب ــت. انس ــور اس ــز همين‌ط ــوس ني از ه
ــن كيــى از وظايــف اســت.  ــن راه قبــول خطــر كنــد. اي ــارزه كنــد؛ تــاش و مجاهــدت كنــد و در اي خــودش مب

ــم. ــرض مك‌ىن ــدى ع ــد بع ــه آن را در بن ــد ك ــبيل‌اللَّ باش ــدت ف‌ىس ــد مجاه ــدت باي ــن مجاه ــه اي البت

5- اميد به پيروزى در همه شرايط   
ــه شــرط آن كــه جهــاد فــى ســبيل‌اللَّ باشــد.  ــه پيــروزى در همــه شــرايط اســت؛ ب  پنجمــى و آخــرى، اميــد ب
ــروزى در انتظــار اوســت. آن  ــاً پي ــد شــود؛ چــون يقين ــدارد ناامي كســى كــه مشــغول مجاهــدت اســت، حــق ن
مــواردى كــه پيــروزى بــه دســت نيامــده و نــا كامــى حاصــل شــده اســت، بــه ايــن خاطــر بــوده كــه مجاهــدت 
ــوده اســت.  ــا اصــاً مجاهــدت نب ــوده؛ ي ــوده، ف‌ىســبيل‌اللَّ نب ــر مجاهــدت ب ــا اگ ــوده اســت؛ ي ف‌ىســبيل‌اللَّ نب
شــرط مجاهــدت ف‌ىســبيل‌اللَّ چيســت؟ ايــن اســت كــه انســان بــه ســبيل اللَّ ايمــان و بــاور و معرفــت داشــته 

ــد. ــدت كن ــد در راه آن مجاه ــن م‌ىتوان ــد؛ بنابراي ــد و آن را بشناس باش

سنگینی وظایف در نظام اسلامی نسبت به دوران طاغوت
 اينهــا وظايــف يــك انســان بــه عنــوان يــك فــرد و وظايــف يــك مجموعــه بــه عنــوان حكومــت اســت. عــرض 
كــردم، اينهــا مخصــوص دوران قــدرت نيســت كــه چــون امــروز حكومــت در دســت مجموعــه مؤمنيــن بــاللَّ و 
مؤمنيــن بــه اســام اســت، مــا ايــن وظايــف را داريــم. آن وقتــى هــم كــه قــدرت در دســت ايــن مجموعــه نبــود، 
در دســت دشمنانشــان بــود، در دســت طاغــوت بــود، در دســت مفســدين فــ‌ىالارض بــود، همــه ايــن وظايــف 
ــد، بعضــى  ــد؛ بعضــى بيشــتر عمــل مك‌ىردن ــد، بعضــى عمــل نمك‌ىردن وجــود داشــت. بعضــى عمــل مك‌ىردن
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كمتــر عمــل مك‌ىردنــد. ايــن وظايــف الان هــم برعهــده همــه مسلمانهاســت؛ البتــه بعضــى وظايفشــان بيشــتر 
اســت، بعضــى كمتــر اســت. وظيفــه اصلــى همــه انبيــا و ائمّــه و اوليــا ايــن بــوده اســت كــه مــردم را بــه هميــن 
ــدت  ــد مجاه ــد بروي ــد - بگوين ــدرت را كســب كنن ــه م‌ىتوانســتند ق ــى ك ــد؛ چــه در دوران ــنا كنن ــف آش وظاي
ــه دســت  ــه اداره كنيــد - چــه آن وقتــى كــه نم‌ىشــد قــدرت را ب ــد و اين‌گون ــه دســت آوري كنيــد و قــدرت را ب
بياورنــد. همــه هــم تــاش و مبــارزه كرده‌انــد؛ »و كأيّــن مــن نبــىّ قاتــل معــه ربيّــون كثيــر«.9 جنــگ و مبــارزه 
ــه. در زمــان پيغمبــران  ــار در اســام آمــده باشــد؛ ن ــا دشــمنان، چيــزى نيســت كــه اول ب سياســى و معارضــه ب
ــم  ــل از ابراهي ــوده اســت. شــايد قب ــم ب ــن طــرف - ه ــه اي ــم ب ــان ابراهي ــى، از زم ــزرگ اله ــاى ب گذشــته - انبي
ــمت  ــه آن س ــا را ب ــا م ــه انبي ــت ك ــى اس ــف، وظايف ــن وظاي ــن، اي ــدارم. بنابراي ــى ن ــن اطّلاع ــه م ــوده ك ــم ب ه
ــاللَّ و  ــن ب ــدا - مؤمني ــدگان خ ــت بن ــدرت در دس ــه ق ــى ك ــق، در آن‌جاي ــت ح ــه در حكوم ــانند. البت مك‌ىش
ــوان  ــه عن ــما ب ــى ش ــون تواناي ــرا؟ چ ــت. چ ــنگين‌تر اس ــه س ــن وظيف ــرار دارد، اي ــبيل‌اللَّ - ق ــه س ــن ب مؤمني
ــوت  ــت طاغ ــالات حكوم ــن ح ــما در بهتري ــل ش ــردى مث ــى ف ــا تواناي ــت، ب ــتِ دول ــه حكوم ــى از مجموع جزئ
ــا و آن  ــدّتها و آن گمراهيه ــاق و آن ش ــوت، آن اختن ــت طاغ ــم در حكوم ــرض كني ــت. ف ــه نيس ــل مقايس قاب
اضــال وســايل ارتبــاط جمعــى و ... وجــود نداشــته باشــد؛ امكانــات بدهنــد و معارضــه آن‌چنانــى هــم نكننــد؛ از 
قدرتشــان عليــه شــما هــم اســتفاده نكننــد. وضــع كنونــى - يعنــى وضــع وجــود يــك قــدرت اســامى - شــايد 
ــراى ترويــج و پيگيــرى و  هــزار مرتبــه از بهتريــن حالاتــى كــه در حكومــت طاغــوت ممكــن اســت يــك فــرد ب

ــق آرمانهــاى الهــى داشــته باشــد، بهتــر باشــد. پــس بايســتى ايــن را قــدر دانســت. تحقّ

قدر دانستن شرایط بعد از انقلاب اسلامی
ــده و شــما  ــه الان پيــش آم ــزى ك ــن چي ــر بســيار دشــوارى اســت. اي ــدرت الهــى و اســامى، ام ــن ق  ايجــاد اي
ــرط و  ــا ش ــت. صده ــده اس ــت نيام ــه دس ــان ب ــيد، آس ــق ببخش ــا را تحقّ ــن هدفه ــق آن، اي ــد از طري م‌ىتواني
ــد رخ  ــه‌اى مثــل انقــاب اســامى بتوان ــا حادث ــد ت ــرار گيرن ــد رديــف شــوند و كنــار هــم ق صدهــا موقعيــت باي
ــد پيــش  ــه‌اى بتوان ــن حادث ــر كشــورى، چني ــر شــرايطى، در ه ــى، در ه ــر زمان ــه در ه ــود ك ــد. اين‌طــور نب ده
بيايــد؛ نــه. در تاريــخ مــا، در وضــع زندگــى مــا، در مــردم مــا، در ارتباطــات اجتماعــى مــا، در اعتقــادات مــا، در 
وضــع حكومــت مــا، در وضــع جغرافيايــى مــا، در ارتباطــات سياســى و اقتصــادى عالــم، آن‌قــدر حــوادثِ فــراوان 
ــد و پيــروز شــود.  ــه وجــود آي ــراى اينك‌ــه انقــاب اســامى ب ــا شــرايط آمــاده شــد ب ــرار گرفــت ت كنــار هــم ق
ــا چنيــن چيــزى  ــا همديگــر مجتمــع شــوند ت ــن همــه شــرايط ب ــد. اي ــه دســت نم‌ىآي ــن شــرايط، آســان ب اي
ــش  ــر شــرايط را پي ــاً اگ ــن نيســت - قطع ــه ممك ــه اينك‌ ــه ن ــز بســيار مســتبعدى اســت. البت ــد؛ چي ــش آي پي
ــن  ــن شــرايط پيــش آمــد و شــد؛ و اي ــا به‌هرحــال اي ــد، در همــه جــا ممكــن اســت - لكيــن در كشــور م بياورن

ــن را دانســت. ــدر اي ــد ق ــاب و عجيبــى اســت، باي ــده بســيار مغتنــم و ديري پدي

9. آل عمران: 146
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تمدن نوین اسلامی

شروع تمدن اسلامی از انقلاب اسلامی 
 مــا م‌ىخواهيــم آن نظامــى، آن تشــلايكتى و آن حكومتــى را كــه بتــوان ايــن هدفهــا را در آن محقّــق كــرد، بــه 
وجــود آوريــم. ايــن يــك فرآينــد طولانــى و دشــوارى دارد و شــروعش از انقــاب اســامى اســت. البتــه انقــاب 
ــه معنــاى زد و خــورد و شــلوغ كارى و امثــال اينهــا نيســت؛ برخــاف آن برداشــتهاىي  كــه م‌ىگوييــم، حتمــاً ب
ــى  ــد! گاه ــازى كنن ــاب ب ــهى‌ انق ــا كلم ــد ب ــان م‌ىآي ــته‌ها خوشش ــى از نوش ــم در بعض ــه م‌ىبيني ــت ك اس
ــد  ــد و بگوين ــود كنن ــامانى وانم ــى و ب‌ىس ــاش، ب‌ىنظم ــورش، اغتش ــاى ش ــه معن ــاب را ب ــد انق م‌ىخواهن
ــط از انقــاب اســت. انقــاب  ــن برداشــتهاى غل ــدى اســت! اي ــز ب ــم؛ يعنــى انقــاب چي ــا انقــاب نم‌ىخواهي م
ــدون  ــدون چالشــهاى دشــوار و ب ــوارد ب ــب م ــادى در اغل ــى بني ــن دگرگون ــه اي ــادى. البت ــى بني ــى دگرگون يعن
زورآزمايــى، امكانپذيــر نيســت؛ امــا معنايــش ايــن نيســت كــه در انقــاب حتمــاً بايســتى اغتشــاش و شــورش 
و امثــال اينهــا باشــد؛ نــه، ولــى هــر شــورش و هــر اغتشــاش و هــر تهيّــج عــام و تــوده‌اى هــم معنايــش انقــاب 
ــده  ــاى غلطــى برچي ــه پايه‌ه ــى اســت ك ــاب آن‌جاي ــاب نيســت؛ انق ــش انق ــم معناي ــى ه ــر تحول نيســت؛ ه

ــت. ــدمِ اوّل اس ــن ق ــود. اي ــته م‌ىش ــاى آن گذاش ــه ج ــتى ب ــاى درس ــود و پايه‌ه م‌ىش

مراحل بوجود آمدن تمدن اسلامی 
 انقــاب كــه تحقّــق پيــدا كــرد، بلافاصلــه بعــد از آن، تحقّــق نظــام اســامى اســت. نظــام اســامى، يعنــى طــرح 
مهندســى و شــكل كلّــى اســامى را در جايــى پيــاده كــردن. مثــل اينك‌ــه وقتــى در كشــور مــا نظــام ســلطنتىِ 
ــىِ  ــىِ مردم ــىِ تقواي ــام دين ــاى آن، نظ ــه ج ــد، ب ــته ش ــته برداش ــرافىِ وابس ــىِ اش ــردىِ موروث ــتبدادىِ ف اس
ــى كــه قانــون اساســى برايــش معيّــن كــرده، تحقــق پيــدا  ــا هميــن شــكل كلّ گزينشــى جايگزيــن م‌ىشــود؛ ب
مك‌ىنــد؛ يعنــى نظــام اســامى. بعــد از آن كــه نظــام اســامى پيــش آمــد، نوبــت بــه تشــيكل دولــت اســامى 
بــه معنــاى حقيقــى م‌ىرســد؛ يــا بــه تعبيــر روشــن‌تر، تشــيكل منــش و روش دولتمــردان - يعنــى ماهــا - بــه 
گونــه اســامى؛ چــون ايــن در وهلــهى‌ اول فراهــم نيســت؛ بتدريــج و بــا تــاش بايــد بــه وجــود آيــد. مســؤولان 
ــت اســامى اســت،  ــك مســؤول دول ــه ي ــق ب ــه متعل ــط و شــرايطى ك ــا ضواب ــد خودشــان را ب و دولتمــردان باي
ــه ســمت  ــا اگــر ناقصنــد، خودشــان را ب ــد؛ ي ــرادى - اگــر هســتند - ســر كار بياين ــان اف ــا چن ــد. ي تطبيــق كنن
كمــال در آن جهــت حركــت دهنــد و پيــش ببرنــد. ايــن مرحلــه ســوم اســت كــه از آن تعبيــر بــه ايجــاد دولــت 
ــام،  ــاى ع ــه معن ــت ب ــد اســامى شــود. دول ــت باي ــون دول ــده، اكن ــاً آم ــم. نظــام اســامى قب اســامى مك‌ىني
نــه بــه معنــاى هيــأت وزرا؛ يعنــى قــواى ســه‌گانه، مســؤولان كشــور، رهبــرى و همــه. مرحلــهى‌ چهــارم - كــه 
بعــد از ايــن اســت - كشــورِ اســامى اســت. اگــر دولــت بــه معنــاى واقعــى كلمــه اســامى شــد، آن‌گاه كشــور 
بــه معنــاى واقعــى كلمــه اســامى خواهــد شــد؛ عدالــت مســتقر خواهــد شــد؛ تبعيــض از بيــن خواهــد رفــت؛ 
ــط  ــش در رواب ــد؛ جايگاه ــود م‌ىآي ــه وج ــردم ب ــراى م ــى ب ــزّت حقيق ــود؛ ع ــهك‌ن م‌ىش ــج ريش ــر بتدري فق
ــد از  ــم، بع ــور كني ــه عب ــه ك ــن مرحل ــامى. از اي ــور اس ــود كش ــن م‌ىش ــد؛ اي ــدا مك‌ىن ــاء پي ــل ارتق بين‌المل
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آن، دنيــاى اســامى اســت. از كشــور اســامى م‌ىشــود دنيــاى اســامى درســت كــرد. الگــو كــه درســت شــد، 
ــد. ــود م‌ىآي ــه وج ــا ب ــرش در دني نظاي

جایگاه ما در مراحل بوجود آمدن تمدن اسلامی 
ــس  ــچ ك ــيده‌ايم. هي ــامى نرس ــور اس ــه كش ــوز ب ــا هن ــوميم؛ م ــهى‌ س ــا در مرحل ــم؟ م ــدام مرحله‌اي ــا در ك  م
ــم  ــزى كردي ــا يــك نظــام اســامى را طرّاحــى و پايه‌ري ــا اســامى اســت. م ــا كنــد كــه كشــور م ــد ادّع نم‌ىتوان
ــخّص و  ــم مش ــش ه ــه اصول ــم ك ــامى داري ــام اس ــك نظ ــد - و الان ي ــه كردن ــى ك ــى همانهاي ــا«، يعن - »م
مبنــاى حكومــت در آن‌جــا معلــوم اســت. مشــخّص اســت كــه مســؤولان چگونــه بايــد باشــند. قــواى ســه‌گانه 
ــوم اســت؛ امــا نم‌ىتوانيــم ادّعــا كنيــم  ــد، مشــخّص و معل ــن اســت. وظايفــى كــه دولتهــا دارن وظايفشــان معيّ
ــم. مــا بايــد  ــم. مــا بايــد خودمــان را بســازيم و پيــش ببري كــه مــا يــك دولــت اســامى هســتيم؛ مــا كــم داري
خودمــان را تربيــت كنيــم. البتــه اگــر در رأس كار يــك امــام معصــوم مثــل اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام 
باشــد كــه قولــش، فعلــش و منشــش الگوســت، كار بــراى كارگــزاران نظــام آســانتر اســت؛ چــون نســخه كامــل 
ــه  ــد، البت ــن در رأس كار باش ــل م ــى مث ــى آدم ــت. وقت ــت هس ــزش هداي ــه چي ــد و در هم ــار دارن را در اختي
ــد،  ــت كنن ــن راه حرك ــر توانســتند در اي ــم بيشــتر اســت. اگ ــى ثوابشــان ه ــزاران مشــكلتر اســت؛ ول كارِ كارگ
ــان را  ــن مســؤوليتها خودت ــراى اي اجــر اله‌ىشــان بيشــتر خواهــد شــد. هــر كــدام از شــما تــاش كنيــد كــه ب
ــه حــال مــردم، رعايتتــان  ــا الگــوى اســامى منطبــق ســازيد؛ يعنــى دينتــان، تقوايتــان، رعايتتــان نســبت ب ب
ــا  ــا و خودپرســتيها و رفيق‌بازيه ــان از خودخواهيه ــال، اجتنابت ــه بيت‌الم ــان نســبت ب ــه شــرع، رعايتت نســبت ب
ــق  ــا مطاب ــن چيزه ــوس و اي ــو‌ى و ه ــى و ه ــى و ب‌ىعمل ــى و بكيارگ ــان از تنبل ــتيها و اجتنابت و قوم‌وخويش‌پرس
ــد و  ــد و پيــش بروي ــان را بكني ــا كار خودت ــن زمينه‌ه ــد در اي ــا الگــوى اســام باشــد. هــر كــدام از شــما بتواني ب
ــن كار  ــام اي ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــان اميرالمؤمني ــه در زم ــواب شــما از آن كســى ك ــه ث ــان را بســازيد، البت خودت
ــرد و آن حضــرت  ــگاه مك‌ى ــام ن ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــه اميرالمؤمني ــون او ب ــاً بيشــتر اســت؛ چ ــرد، يقين را مك‌ى
ــو باشــد؛  ــان الگ ــد و برايت ــگاه كني ــه او ن ــه آن‌طــور ب ــد ك ــن كســى را نداري ــا شــما چني ــود؛ ام ــل ب الگــوى كام

ــم. ــه داري ــان وظيف ــروز همه‌م ــا هســت و ام ــه م ــط در دســت هم ــن ضواب لكي

دو خطر عمده در مسیر رسیدن به تمدن اسلامی
ــوف  ــود: »انّ اخ ــم. فرم ــت م‌ىخوان ــك رواي ــؤال ي ــن س ــه اي ــخ ب ــن در پاس ــت؟ م ــر چيس ــن خط  عمده‌تري
ــز اســت: اوّل، هوس‌پرســتى و  ــده دو چي ــر عم ــل«.10 خط ــول الأم ــوى و ط ــاع اله ــان اتبّ ــم اثن ــاف علكي ــا اخ م
ــه در دل ماســت؛  ــواى نفســى اســت ك ــر، همــان ه ــا بالات ــد؛ از همــه خطره ــب نكني هو‌ىپرســتى اســت. تعجّ
»انّ اعــدى عــدوّك نفســك التّــى بيــن جنبيــك«؛11 از همــه دشــمنها دشــمن‌تر، همــان نفــس، همــان »مــن« 
ــا  ــد. اين‌ج ــراى خــود م‌ىخواه ــز را ب ــه چي ــه هم ــى ك ــه در وجــود توســت؛ آن منيّت ــان خــودى اســت ك و هم

10. خصال: 51
11. بحارالانوار، ج 70، 36
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ــاع الهــوى و طــول الأمــل  ــان اتبّ ــا اخــاف علكيــم اثن ــد: »انّ اخــوف م ــر هميــن را م‌ىفرماي ــان پيغمب هــم از زب
ــد.  ــراه مك‌ىن ــدا گم ــما را از راه خ ــس، ش ــواى نف ــروى از ه ــى پي ــن الحق«؛12يعن ــدّ ع ــوى فيص ــاع اله ــا اتبّ فأمّ
ــه درســت  ــم توجي ــزار رق ــان ه ــراى خودم ــا ب ــه م ــواى نفــس اســت. البت ــه خاطــر ه ــا ب ــن گمراهيه ــب اي غال
ــه شــرع و  ــزى باشــد ك ــر از آن چي ــه از راه خــدا منحــرف شــويم و حــرف و عملمــان غي ــراى اينك‌ ــم، ب مك‌ىني
ديــن بــراى مــا معيّــن كــرده اســت. هــواى نفــس خصوصيتــش ايــن اســت كــه شــما را از ســبيل‌اللَّ - كــه جهــاد 
در ســبيل‌اللَّ لازم اســت - گمــراه مك‌ىنــد. »و امّــا طــول الأمــل فينســى الأخــرة«. طــول امــل، يعنــى آرزوهــاى 
ــاش كــن  ــى؛ ت ــراى خــودت درســت كن ــه ب ــان طــور، خان ــه ف ــراى اينك‌ ــاش كــن، ب دور و دراز شــخصى: ت
ــزار  ــن و ه ــرو را ببي ــد و عم ــن، زي ــاش ك ــام برســى؛ ت ــان مق ــه ف ــه ب ــراى اينك‌ ــن، ب ــم ك ــات را فراه و مقدّم
ــت  ــان فعالي ــم آورى و ف ــودت فراه ــراى خ ــرمايه را ب ــان س ــه ف ــا اينك‌ ــذار ت ــر بگ ــت س ــكل را پش ــوع مش ن
ــد و  ــرى م‌ىآين ــس از ديگ ــى پ ــه كي ــى ك ــى آرزوهاي ــل - يعن ــن طول‌الأم ــرى. اي ــت بگي ــادى را در مش اقتص
ــاى  ــد و هدفه ــت مك‌ىنن ــدف درس ــان ه ــراى انس ــند؛ ب ــف مك‌ىش ــان ص ــم انس ــوِ چش ــدن‌ىاند - جل تمام‌نش
ــاد  ــرت را از ي ــت؛ آخ ــرة«13 اس ــى الأخ ــا »ينس ــن هدفه ــت اي ــود. خاصي ــده م‌ىش ــان عم ــر انس ــر در نظ حقي
ــد؛ دلِ  ــى نم‌ىمان ــى باق ــراى انســان وقت ــود؛ ب ــر م‌ىش ــاى حقي ــاً مشــغول هدفه ــد؛ انســان دائم انســان م‌ىبرن
ــراى انســان باقــى  ــه توجّــه را ب ــه تضــرّع و ميــل ب ــه، ميــل ب ــه اناب ــه دعــا، ميــل ب انســان را م‌ىميراننــد؛ ميــل ب

نم‌ىگذارنــد.
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تمدّن ايرانى، تمدّنی واقعى براى مردم ما
تفاوت تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی 

راه حل واقعی در رسیدن به تمدن 
راه حل کاذب در رسیدن به تمدن 

برنامـه ریـزی دشـمنان بـرای ذهنهـا، فعّاليتهـا، 
احساسات و اراده ملت ایران 

ملت ایران، الگوی فلسطین و لبنان 
تلاش رسـانه هـای غربـی بـرای گرفتـن هویـت 

ملت ایران 
دشـمنان م‌ىخواهنـد مفاخـر را از دسـت جـوان 

ايرانى بگيرند
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اجتناب از تقلید در راه تمدن اسلامی ایرانی*

تمدّن ايرانى، تمدّنی واقعى براى مردم ما
تمـدّن واقعـى براى مـردم مـا تمـدّن ايرانـى اسـت؛ تمدنـى اسـت كـه متعلقّ بـه خـود ماسـت؛ از اسـتعدادهاى 
ما جوشـيده وبـا شـرايط زندگى مـا در هـم آميختـه و چفت شـده اسـت. راه حـلّ حقيقـى، راه حـلّ بومى اسـت. 
بايـد بـذر سـالمِ خودمـان را بپاشـيم و مراقبـت كنيـم تـا سـبز شـود؛ دنبـال تقليـد از ايـن و آن نباشـيم؛ دنبـال 
سـخن گفتـن بـا زبـان و لغـت بيگانـه و عاريـه گرفتـن از تجربه‌هـاى دسـت چنـدم آنهـا نباشـيم. نـه اينك‌ـه از 
فرآورده‌هـاى علمـى ديگـران بهـره نبريـم؛ چرا،صددرصـد معتقـدم كـه بايـد از همـه تجربه‌هـاى علمىِ بشـرى 

بهـره بـرد. پنجره‌هـا را نم‌ىبنديـم؛ هركـس كـه در دنيـا كار خوبـى كـرده، آن را انتخـاب مك‌ىنيـم.

تفاوت تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی 
مـن يـك وقـت گفتـم كـه فـرق تهاجـم فرهنگـى و تبـادل فرهنگـى چيسـت. تهاجـم فرهنگى، يـك امـر منفى 
اسـت؛ امـا تبـادل فرهنگـى، كي امـر مثبـت اسـت. كي وقـت هسـت كه يـك انسـان بـراى اينك‌ـه كمبـودى را 
در بدن خـودش برطـرف كنـد، م‌ىگـردد و غـذا و داروى مناسـب را - آن چيزى كـه بـه دردش م‌ىخـورد - از هر 
جاىي كـه گيرش آمـد، پيـدا مك‌ىند و بـا ميـل خـود آن را داخل كالبـدش م‌ىريـزد. كي وقـت هم هسـت كه نه، 
مـا انتخـاب نمك‌ىنيم؛ دسـت و پـاى مـا را م‌ىگيرند، يـا بيهوشـمان مك‌ىننـد، يـا مسـتمان مك‌ىنند و چيـزى را 
كـه خودشـان م‌ىخواهند - نـه آن چيـزى كه مـا لازم داريـم - در بـدن ما تزريـق مك‌ىننـد. آيـا اينها با هـم فرق 
نـدارد؟! مـن م‌ىگويـم ملت ايـران نبايـد خـودش را لخَت بينـدازد تـا دشـمن بـا مدرنترين شـيوه‌ها، آنچـه را كه 

*. بيانات در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلّى رشت 1380/02/12
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خـودش م‌ىخواهـد، از تفاله‌هـاى دسـت دومِ فرهنگـش بـه جسـم ملت ايـران تزريـق كند.
كي روز عـدّه‌اى غربزده چشـمهاى خـود را بسـتند و گفتند ما بايـد همه چيـز را از غـرب بگيريم. آنهـا چه چيزى 
را از غـرب گرفتند؟ كيـى از خصوصيـات خوبى كـه اروپاييهـا دارند، خطرپذيرى اسـت. منشـأ عمـده موفقيتهاى 
آنها ايـن بـوده اسـت. آيـا غربزده‌هـاى مـا ايـن را گرفتنـد و بـه ايـران آوردنـد؟ آيـا ايرانيها ريسـ‌كپذير شـدند؟ 
خصوصيت خـوب ديگـر آنهـا عبـارت از پشـتكار و از كار نگريختن اسـت. آيـا آن را بـه ايـران آوردنـد؟ بزرگترين 
و ماهرتريـن مكتشـفان و دانشـمندان غربى كسـان‌ىاند كـه سـالهاى متمادى بـا زندگيهاى سـخت در اتـاق خود 
نشسـتند و چيزى را كشـف كردنـد. انسـان وقتى زندگـى آنهـا را م‌ىخوانـد، م‌ىبينـد چگونـه زندگى كردنـد. آيا 
اين روحيه تلاشِ خسـتگ‌ىناپذيرِ فقط بـراى علم را بـه ايـران آوردند؟ اينها بخشـهاى خـوب فرهنـگ غربى بود. 
اينها را كـه نياوردند؛ پـس چه چيـزى را آوردند؟ اختلاط زن و مرد و آزادىِ عيّاشـى و پشـت ميز نشـينى و ارزش 

كـردن لـذّات و شـهوات را آوردند!
رضاخـان قلدر وقتـى خواسـت از غـرب براى مـا سـوغات بيـاورد، اولين چيـزى كـه آورد، عبـارت از لبـاس و رفع 
حجاب بـود؛ آن هـم با زور سـر نيـزه و همان قلـدرىِ قزّاقـىِ خـودش! لباسـها نبايد بلنـد باشـد؛ بايد كوتاه باشـد؛ 
لاكه بايـد اين‌طـورى باشـد؛ بعـد همـان را هـم عـوض كردنـد: اصلاً بايـد لاكه شـاپو باشـد! اگـر كسـى جـرأت 
مك‌ىرد غيـر از لاكه پهلـوى - لاكهى كـه آن موقع بـا اين عنـوان شـناخته م‌ىشـد - لاكه ديگرى سـرش بگذارد، 
يا غيـر از لبـاس كوتـاه چيزى بپوشـد، بايـد كتك م‌ىخـورد و طرد م‌ىشـد. ايـن چيزهـا را از غـرب گرفتنـد! زنها 
حق نداشـتند حجابشـان را حفظ كنند؛ نـه فقط چـادر - چادر كه برداشـته شـده بود - اگر روسـرى هم سرشـان 
مك‌ىردنـد و مقـدارى جلـوى چانه‌شـان را م‌ىگرفتنـد، كتـك م‌ىخوردنـد! چـرا؟ بـراى اينك‌ـه در غـرب، زنهـا 
سـربرهنه م‌ىآينـد! اينهـا را از غـرب آوردند. چيـزى را كه بـراى اين ملـت لازم بـود، نياوردنـد. علم كـه نيامدش، 
تجربه كـه نيامد، جِـدّ و جهد و كوشـش كه نيامـد، خطرپذيـرى كه نيامـد - هر ملتـى بالاخره خصوصيـات خوبى 
دارد - اينهـا را كـه نياوردنـد. آنچـه را هم كـه آوردنـد، ب‌ىدريغ قبـول كردنـد. فكـر و انديشـه را آوردند، امـا بدون 
تحليل قبـول كردند؛ گفتنـد چون غربى اسـت، بايد قبـول كرد. فـرم لبـاس و غـذا و حـرف زدن و راه رفتن، چون 
غربى اسـت، بايسـتى پذيرفـت؛ جاى بروبرگـرد نـدارد! براى كي كشـور، ايـن حالت بزرگترين سـمّ مهلك اسـت؛ 

اين درسـت نيسـت.

راه حل واقعی در رسیدن به تمدن 
راه حـلّ واقعـى اين اسـت كـه كي ملـتْ خـودش باشـد؛ بـا مغزِ خـودش فكـر كنـد؛ با چشـمِ خـودش ببينـد؛ با 
اراده خـودش انتخـاب كند؛ آنچـه را هـم انتخـاب مك‌ىند، چيزى باشـد كـه برايـش مفيد اسـت. ما بايـد با حفظ 
تمدّنمان، با دسـت و بـازوى خود كار كنيـم و فقـط ترجمـه، كارِ منحصر ما نباشـد. بعضى افـراد، حتّى فكـر را هم 
ترجمه شـده قبـول مك‌ىنند؛ حاضـر نيسـتند آن را بـا معيارهـا بسـنجند؛ م‌ىگوينـد چون فلان روان‌شـناس يا 
فلان جامعه‌شـناس يا فلان اقتصـاددان اين‌طـور گفتـه و ايـن فرمـول را داده، ديگـر بروبرگـرد ندارد. اگر كسـى 
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برخلاف او حـرف زد، مثـل اينك‌ـه كفر گفتـه اسـت! چهـار صباح ديگـر آنهـا از حـرف خودشـان بـر م‌ىگردند و 
حـرف ديگرى م‌ىزننـد؛ باز ايـن آقا همـان حـرف دوم آنهـا را بـدون تحليل قبـول مك‌ىند! بـراى كي كشـور، اين 
بدبختـى اسـت. راه حـلّ واقعى اين اسـت كـه كي ملـت با دسـت خـود، كار كنـد؛ بـراى خـود، كار كند؛ بـا فكر و 
مغزِ خـود بينديشـد و اجتهـاد كند و بـا ابتكار خـود پيش بـرود؛ ضمـن اينك‌ه از همـه تجـارب هم اسـتفاده كند.

راه حل کاذب در رسیدن به تمدن 
راه حـلّ كاذب چيسـت؟ راه حـلّ كاذب ايـن اسـت كـه كي ملت بـه تغييـر ظاهـرى دل خـوش كنـد و از حركت 
عميق رو برگردانـد. كي وقـت م‌ىبينيد آدمى هسـت كه نـه معلوماتى دارد، نـه سـوادى دارد، نـه اراده‌اى دارد، نه 
تجربـه‌اى نشـان داده، نـه كارى از او برم‌ىآيـد؛ لبـاس و آرايش و شـكل خودش را شـبيه فلان هنرپيشـه يا فلان 
جـوان غربى كـرده اسـت. اين راه حـلِّ كاذب اسـت. آيا شـما بـا ايـن كار، متمـدّن شـديد و تحـولّ پيـدا كرديد؟! 
در دوران رژيـم گذشـته، شـاهِ دست‌نشـانده و خائـن م‌ىخواسـت ايـن راه حـلّ كاذب را بـا عنـوان »دروازه تمدّن 
بزرگ« بـراى اين مـردم بـه ارمغـان بيـاورد. البته سـالها روى ايـن زمينـه كار شـده بود؛ فكلاـت اخلاقـى در حد 
اعل‌ى بـود؛ ورشكسـتگىِ معنـوى و روحى و علمـى در اين كشـور، ب‌ىنظيـر بود. بـا نـام »دروازه تمدّن بـزرگ« و با 
نـام مدرنيـزم ايرانـى م‌ىخواسـتند بـه بقيه موجـودى معنويـت كشـور چوب حـراج بزننـد. شـاهِ عيّاشِ ب‌ىسـوادِ 
مفلـوك در مقابل بيگانـه و مقهورِ پنجـه امريـكا و صهيونيسـم، و ملتى كه تحقير شـده و مـورد اهانت قـرار گرفته 
بود؛ ايـن مدرنيـزم ايرانى مـال همانهاسـت. اينك‌ه مدرن شـدن و بـه تمدّن واقعى رسـيدن نيسـت. مظهـر آن راه 
كاذب ايـن بود كـه در اين‌جا هـر نقطه‌اى كه م‌ىشـد از آن پول سـاخت، لانـه‌اى براى عوامـل و ايـادى كمپانيهاى 
خارجـى بـود. البتـه بـه وسـيلهى‌ شـركاى داخليشـان ايـن كار را مك‌ىردنـد كـه شـركاى داخلـى هـم بـه همان 
دسـتگاههاى دربـار و رجـال سياسـىِ وابسـته خائـنِ آن روز مربوط م‌ىشـدند. ايـن مدرنيـزم بـه درد نم‌ىخورد؛ 
اين بـراى كي ملـت، بدبختـى و بيچارگى و فنا شـدنِ همه چيـز را به بـار مـ‌ىآورد. اگر اين انقلاب اتفّـاق نيفتاده 
بـود، اگـر آن فريـاد رعدگونه همـه چيـز را در ايـن مملكت بـه جنب و جـوش نيـاورده بـود و دلهـا را از جـا نكنده 
بود، خـدا م‌ىدانـد كـه امروز كشـور مـا در چـه وضعى بـود. شـما بـه بعضـى از كشـورهاى عقـب افتـاده - چه در 
آسـيا، چـه در آفريقـا - نگاه كنيـد؛ يقيـن بدانيد بـا ايـن موقعيـت ممتـاز جغرافيايـى و اقليمـى و تاريخـى ايران، 
وضـع مـا از آنها بدتـر بـود. انقلاب بـه داد ايـن كشـور رسـيد و ايـن ملـت را از اينك‌ـه در قعـر درياىي فـرو رود كه 
ديگـر نتواند از آن بيـرون بيايد، نجـات داد. بنابرايـن، چنان راه حلـّى، راه حلّ كاذب اسـت و جوان نبايـد دنبال آن 

باشـد.
جوانان عزيز مـن! فرزندان مـن! دنبـال تقليد نباشـيد. بر روى شـيوه و راهى كـه در آن ذهـن و اراده و ايمان شـما 
قوى م‌ىشـود و اخلاق شـما پـاك و آراسـته م‌ىگـردد، فكـر كنيـد. آن‌گاه شـما عنصـرى خواهيـد بود كـه مثل 

كي سـتون، سـقف مدنيّت ايـن كشـور و تمـدّن حقيقى ايـن ملـت بـر روى آن قـرار م‌ىگيرد.
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برنامه ریزی دشمنان برای ذهنها، فعّاليتها، احساسات و اراده ملت ایران 
من به شـما عرض كنـم، امـروز دسـتگاههاى تبليغاتىِ فـوق مـدرن غربـى - بخصـوص امركياىي و صهيونيسـتى 
- بـراى ذهنهـا و فعّاليتهـا و احساسـات و اراده شـما طـرح عملياتـى تهيـه مك‌ىننـد. خيـال نكنيـد آنهـا غافـل 
نشسـته‌اند و اين سـى ميليـون جـوان را در كشـور مـا نم‌ىبيننـد. آنها اين سـى ميليـون جـوان را م‌ىبيننـد؛ آنها 
بـراى كار و هـدفِ خودشـان مشـغول برنامه‌ريـزى هسـتند؛ آنهـا بـراى اخلاق و فكـر و عقيـده و ايمان جـوان ما 
برنامه‌ريـزى مك‌ىننـد. خيلـى از حرفهاىي كـه گاهـى در فضـاى مطبوعاتى يـا فرهنگى كشـورمان زده م‌ىشـود، 
تفسـيرش اين اسـت و با اين ديـد قابل تحليل اسـت. آنهـا م‌ىخواهند نسـلى كـه الگوى جوانـان فداكارِ برجسـته 

دنيا شـد، بـه يـك نسـل ب‌ىخاصيـت تبديل شـود.

ملت ایران، الگوی فلسطین و لبنان 
شـما امروز فلسـطين را نـگاه مك‌ىنيد و بـه هيجـان م‌ىآييد. ايـن دختـر عزيز مـا م‌ىگويد كـه اى كاش مـدّ نگاه 
مـا بـه فلسـطين م‌ىرسـيد. م‌ىدانيـد فلسـطينيها از چـه كسـى يـاد گرفتنـد؟ پنجـاه سـال اسـت كه فلسـطين 
اشـغال شـده اسـت؛ بيسـت سـال و پنجاه سـال پيش هم فلسـطين جوان داشـت. اين جوان فلسـطينى كـه اين 
گونه به ميـدان آمده، از چه كسـى يـاد گرفته و الگـوى او يكسـت؟ الگوى او جـوانِ مبـارزِ مؤمنِ بااخلاصِ لبنانى 
اسـت. اين را مـن نم‌ىگويـم، خودشـان م‌ىگوينـد. در تظاهراتـى كه در نـوار غـزّه و سـاحل غربـى رود اردن - كه 
منطقـه فلسطين‌ىنشـين اسـت - راه م‌ىاندازنـد، عكـس رهبـر حـزب‌اللَّ لبنـان - سـيد حسـن نصـراللَّ - را سـر 
دسـت بلنـد مك‌ىننـد و راه م‌ىبرند. آنهـا پرچم حـزب‌اللَّ لبنـان را روى گنبـد مسـجدالاقصى نصب كردنـد. البته 
صهيونيسـتها نگذاشـتند آن‌جـا بمانـد، امـا آنهـا آمدند نصـب كردنـد. بنابرايـن او شـد الگـوى جوان فلسـطينى. 
تلويزيـون »المنـار« حـزب‌اللَّ لبنـان - كـه بـه نظـرم روزى بيسـت سـاعت برنامـه پخـش مك‌ىنـد - بيشـترين 
بينندگانـش در داخل فلسـطين اشـغالى هسـتند! نـه فقـط برنامه‌هـاى آن را م‌ىبينند، بلكـه مثل تشـنه، جرعه، 

جرعـه‌اش را ماننـد آب گـوارا م‌ىنوشـند.
الگوى جـوان لبنانى چه كسـى اسـت؟ حـزب‌اللَّ لبنـان از كجـا جوشـيد؟ او روى كـدام سـرزمين روييـد؟ الگوى 
او شـماييد. او هميـن شـعارهاى شـما را م‌ىدهـد؛ همين كارهـاى شـما را مك‌ىنـد؛ همان پيشـان‌ىبند شـما را به 
پيشـان‌ىاش م‌ىبنـدد؛ مثـل رژه نظامـى بسـيج، رژه مـ‌ىرود. بنابرايـن الگـوى آن جـوان، سـرداران و رزمنـدگان 
شـهيدى هسـتند كـه در خود گليان امثـال آنهـا را كـم نداريـم. آنهـا فـداكارى و بـراى خـدا حـرف زدن و براى 
خـدا كاركـردن را از اينها يـاد گرفتنـد. شـهيد امىِكلا شـما - جانشـين فرمانده لشـكر گليان - وقتـى در ميدان 
جنگ در معـرض بمباران شـيمياىي بود و بسـيجىِ بغل دسـتش ماسـك نداشـت؛ او ماسـك خودش را برداشـت 
و به صـورت بسـيجىِ همراهـش بسـت! قهرمـان يعنى ايـن. البتـه هر دو شـهيد شـدند؛ امـا ايـن قهرمانـى ماند؛ 
اينها كـه از بيـن نمـ‌ىرود؛ »ولا تحسـبنّ الذّين قتلـوا فى سـبيل اللَّ امواتـا بل احيـاء«؛1 اينهـا زنده‌انـد؛ هم پيش 
خدا زنده‌انـد، هـم در دل مـا و در فضـاى زندگـى و ذهنيّت مـا زنده‌انـد. پدر شـهيدى از هميـن شـهرهاى گلاينِ 
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شـما، وقتى جوانـش را با گلـوى بريـده از جبهـه برگرداندند، گلـوى بريده بچـه‌اش را بوسـيد؛ اما آه نكشـيد! اينها 
الگوسـت. اين الگوهـا را از من و شـما بگيرنـد و قدر ايـن چهره‌ها را در چشـم من و شـما بشـكنند، بعد بـه جايش 
الگوهاى دروغيـن و جعلـىِ خودشـان را بياورند؛ ارزشـهاى مـا را بگيرند، ارزشـهاى خودشـان را جايگزيـن كنند.

تلاش رسانه های غربی برای گرفتن هویت ملت ایران 
امـروز رسـانه‌هاى غربـى بـا برنامه‌ريزيهـاى ميليـاردى، در تبليغـات رسـانه‌اى خـود - چـه در تلويزيونشـان، چه 
در راديوشـان، چـه در مصاحبه‌هايـى كـه دائمـاً مك‌ىننـد و متأسّـفانه بعضـى از عناصـر داخلى هـم فريـب آنها را 
م‌ىخورنـد و اسـير و نوكـر آنها م‌ىشـوند؛ حرفهايـى كه آنهـا مايلنـد، اينها بر زبـان جـارى مك‌ىنند - مك‌ىوشـند 
تا به شـما جوانـان ايرانـى تفهيـم كنند كه يـك ظـرف خالى هسـتيد و مظـروف نداريـد؛ مظروف شـما را مـا بايد 
بدهيـم؛ ما بايـد ايـن ظـرف را پـُر كنيـم؛ شـما امـروز ايـن مايـه را نداريـد، ديـروز هـم نداشـتيد، طبعاً فـردا هم 
نخواهيـد داشـت! تاريخ شـما را هـم منكـر م‌ىشـوند؛ م‌ىخواهند گذشـته شـما را هم زيـر پا لگـد كنند؛ نـه فقط 
تاريـخِ قديمِ چنـد صدسـاله را، بلكـه تاريـخِ بيست‌سـاله اخيـر را هـم م‌ىخواهنـد زير پـا لگـد كننـد و آن را انكار 
نماينـد. آنهـا م‌ىخواهنـد فرهنگ‌سـازى و الگوسـازى كننـد؛ آنهـا م‌ىخواهند جـوان ايرانى و نسـل نـوى ايرانى، 
يـك نسـل تحقيرشـده توسـر‌ىخور باشـد تـا بتواننـد روى او سـوار شـوند و بـه او دكيتـه كننـد و آن كارى را كه 
آنهـا م‌ىخواهنـد، انجام دهـد. بـراى اينك‌ه كسـى را بـه زيـر مهميـز بكشـند، بهتريـن راه اين اسـت كـه بگويند 
تو چيزى نيسـتى، تـو كسـى نيسـتى و گذشـته‌اى نـدارى. مفاخـر يـك ملـت را انـكار مك‌ىننـد، بـراى اينك‌ه او 

احسـاس كنـد چيزى نيسـت.

دشمنان م‌ىخواهند مفاخر را از دست جوان ايرانى بگيرند
ميـرزا كوچك، مـرد تنهاىي بـود كه بـه دو قـدرت بـزرگ آن روز دنيـا - يعنى روسـها و انگليسـيها - يـك »نه«ى 
بـزرگ گفت. نـه با روسـها سـاخت، نـه بـا انگليسـيها؛ امـا در كنـار او كسـانى بودند كـه م‌ىخواسـتند با دسـتگاه 
حكومـتِ آن روز - بعـد هـم بـا رضاخـان كه تـازه م‌ىخواسـت سـرِ كار بيايـد - مبـارزه كننـد، اما بـه روسـها پناه 
م‌ىبردنـد؛ بـه باكـو رفتنـد و بنـد و بستهايشـان را كردنـد و بـه ايـران برگشـتند و سرسـپرده آنهـا شـدند. امـا 
ميرزاكوچ‌كخـان قبـول نكـرد و حاضـر نشـد سـازش كنـد؛ او، هم بـا انگليسـيها جنگيـد، هم بـا قزّاقهـاى روس 
جنگيد، هـم بـا لشـكر رضاخانـى - و قبـل از رضاخان، آن كسـانى كـه بودنـد - مبـارزه كرد؛ بـا احسـان‌اللَّ‌خان و 
ديگـران هم كنـار نيامـد. وقتى جـوان گلاينـى سـرِ قبـر ميرزاكوچ‌كخـان مـ‌ىرود و م‌ىبيند ايـن مرد تنهـا، اين 
مـرد باايمـان و باصفـا، اگرچه در وسـط جنگلهـاى گليان در مظلوميـت مُرد، امـا شـخصيت خـودش را در تاريخ 
ايران تثبيـت كـرد؛ مُرد، امـا كي مشـعل شـد. مـا در دوران مبـارزه خودمـان، هر وقـت نـام ميرزاكوچ‌كخـان را 
به يـاد م‌ىآورديـم و شـرح حـال او را م‌ىخوانديـم، نيـرو م‌ىگرفتيـم. او از همـت و اراده و شـخصيت و هويتّ خود 
خرج كـرد، بـراى اينك‌ه بـه يـك نسـل هويـّت و شـخصيت و نيـرو و اراده ببخشـد. ايـن بسـيار ارزش دارد. امثال 
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او تعـدادى بودنـد كـه در غربـت مبـارزه كردنـد، در غربـت هـم مُردنـد؛ امـا م‌ىبينيد كـه امـروز غريب نيسـتند. 
جريـان تاريـخ، جريـان عجيبـى اسـت. نگذاشـت و نخواهـد گذاشـت شـيخ فضل‌اللَّ‌هـا و ميرزاكوچ‌كخان‌هـا و 
خيابان‌ىهـا و امثـال اينهـا، همچنـان كـه غريـب مُردنـد، غريـب بماننـد. دشـمنان م‌ىخواهنـد ايـن مفاخـر را از 

دسـت جـوان ايرانـى بگيرند.



تمدن نوین اسلامی



برتريـن  حضـور  محـل  فنـی،  هـای  دانشـکده 
استعدادهاى كشور 

مهمترین ضایعه برای یک کشور 
بـه کار نگرفتـن اسـتعداد هـای کشـور در طـول 

تاریخ قبل از انقلاب ایران
مسـئله خـروج دانشـمندان ایرانـی از کشـور در 

دوران قبل از انقلاب 
میـدان نـدادن بـه مهنـدسِ مـا بـراى سـاخت و 

تحقيق و رشد علمى در دوران قبل از انقلاب 
تحریم ها، کمکی برای پیشرفت کشور ایران 

لزوم جبران فاصله زیاد ما از دانش جهانی 

احیای تمدن تاریخی ایران



تمدن نوین اسلامی

احیای تمدن تاریخی ایران*

دانشکده های فنی، محل حضور برترين استعدادهاى كشور 
من دو سه نكته را عرض مى كنم.

كي نكتـه اين اسـت كه دانشـكده هـاى فنـى مـا در طـول سـالهاى پيـش از انقلاب و همچنيـن بعـد از انقلاب، 
هميشـه محـل حضـور برتريـن اسـتعدادهاى ايـن كشـور بـود. از آن زمانهاىي كـه بنده يـادم مـى آيـد - از دوره 
ى جوانـى و ارتبـاط مـا بـا دانشـگاه هـا و دانشـجوها و محيطهـاى دانشـگاهى - خوشـفكرترين، متحـرك تريـن 
و فعـال تريـن عناصـر دانشـجوىي در دانشـكده هـاى فنـى و مهندسـى و مراكـز علمـىِ مربـوط بـه مهندسـى با 
شـعب مختلفـش، اجتماع داشـته انـد. ايـن را بگذاريـم در كنـار يـك حقيقت ديگـر؛ و آن، سـطح متوسـط بالاى 
ذهنى و هوشـمندى نسـل هـاى ايرانى اسـت، كه ايـن جـزو چيزهاى مسـلّم اسـت و شـعار و تبليغ نيسـت. ذهن 
و هوشـمندى ايرانيـان از متوسـط ذهن و هوشـمندى ملـل جهان بالاتر اسـت؛ ايـن كي سـخنِ علمـى و آمارى و 
تحقيق شـده اسـت؛ گذشـته ى ما هم همين را نشـان مـى دهد؛ فرهنـگ و تمـدن ايرانـى در ادوار مختلـف، براى 
ملـل دنيا كي شـاخص برجسـته و يـك پرچم بـه حسـاب مـى آمـده. در دوره ى اسلامى هـم ملتى كه توانسـت 
دانش و فلسـفه و علوم مختلف و روشـهاى زندگى را از اسلام بگيـرد و آنهـا را در چارچوب منطق هاى مسـتحكم 

پايـدار كند و بـه دنيـا ارائه دهـد، عمدتـاً ايرانـى ها بـوده انـد؛ ايـن را ديگران هـم قبـول دارند.
كي مجموعـه ى ملىِ هوشـمند و داراى اسـتعدادِ وافر و سرشـار را در نظـر بگيريد؛ تقريباً مى شـود گفـت بهترين 
و هوشـمندترين فرزنـدان خـود را بـه بخشـهاى فنـى و مهندسـى مـى فرسـتادند. نتيجـه چه بايـد باشـد؟ آنچه 
انسـان از چنيـن مجموعه يـى - كـه زبـدگان و نخبـگان و برگزيـدگان ذهنـىِ كي كشـور و يـك ملتنـد - انتظار 

*. بيانات در ديدار جمعی از مهندسان 1383/12/05
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دارد، انتظـار خيلـى بالاىي اسـت. با تأسـف بايد بگوييـم آن انتظـار، در دوره هاى گذشـته ى مـا تا قبـل از انقلاب، 
تحقـق پيدا نكـرده؛ و ايـن عللـى دارد كـه اشـاره ى كوتاهى به آنهـا خواهـم كرد. بـر ايـن بيفزاييم روشـن بينى و 
تفكر زنـده ى اجتماعىِ دانشـجويان ايـن بخـش را. همان طور كه درسـت اشـاره كردنـد، مبارزتريـن و آگاه ترين 
دانشـجويان در دانشـگاه هـا در زمينـه هاى سياسـى، بـاز به نسـبت در هميـن دانشـكده هـاى فنى بيشـتر بوده 

انـد.

مهمترین ضایعه برای یک کشور 
نكتـه ى بعـدى: وقتـى يـك كشـورى در سراشـيبىِ انحطـاط اجتماعـى يـا سياسـى يـا فنـى واقـع مـى شـود، 
مهمتريـن ضايعـه ىي كـه بـراى كشـور پيش مـى آيـد، اين اسـت كـه سـرمايه هـاى كشـور بـه كار گرفتـه نمى 
شـود؛ ايـن طبيعـىِ دوران انحطـاط اسـت. مـا در يـك دوران تقريبـاً صـد سـاله، انحطـاط بسـيار تأسـفبارى را 
گذرانديـم. ايـن دوران از اواسـط دوره ى قاجـار آغـاز مى شـود تـا پايـان دوره ى پهلوى؛ يعنـى حتـى در دوره ى 
پهلـوى هـم كـه دوره ى مدرنيزاسـيون ايـران طبـق نـگاه خـود متوليـان دولتـى و روشـنفكرهاى آن روز اسـت، 
متأسـفانه ما در سراشـيب انحطـاط حركت كرديـم. چرا مـى گوييـم انحطاط؟ شـايد اوايـل دوره ى قاجـار هم ما 
خيلى هنـر بزرگـى در زمينـه هـاى مختلف علمـى و صنعتـى نشـان نداديـم؛ امـا مـن آن را دوران انحطـاط نمى 
گويـم؛ دوران انحطـاط، مربـوط بـه اواسـط دوره ى قاجـار و بعد اسـت. چـرا؟ چـون ايـن دوران، دورانى اسـت كه 
ملت ايـران از حركـت طبيعى خـود - كه گاه سـرعت مى گرفـت، گاه دچـار بطُـئ و كندى مى شـد - كنـار افتاد؛ 
يعنى افسـون شـد. كي ملـت، هميشـه پيشـتاز نيسـت. يـك ملـتِ بااسـتعداد گاهى بـه خاطـر عوامـل مختلف، 
پيشـروى و سـرعت و شـتاب دارد؛ گاهى هـم كنـدى دارد؛ اما كي وقـت كي ملت افسـون مى شـود؛ اين افسـون 
تحقـق پيـدا كـرد. افسـون در مقابـل چـه چيـزى؟ در مقابل يـك موجود تـازه نفـسِ زنـده ى نـگاه كننـده ى به 
مسـائل جهـان بـه صـورت ريـز و لاكن؛ و آن، تمـدن صنعتـى و پيشـرفت علمى غـرب بـود. اين موجـود، بـا نگاهِ 
تصـرف جهـان بـه ميـدان آمـد؛ لـذا بـراى خـودش مفيد شـد، ولـى بـراى دنيـا مايـه ى زيـان شـد. تا يـك برهه 
ى طولانـى از زمان، مثـل بختكـى افتـاد روى ملتهـاى غافلـى از قبيـل ملت مـا و ملتهـاى آسـيا و آفريقـا و نقاط 
ديگـرى از جهـان؛ نگذاشـت اينها حركـت طبيعـى خـود را - كـه گاهى شـتاب داشـت و گاهى كنـد بـود - ادامه 

دهنـد؛ اينهـا را افسـون كرد.

به کار نگرفتن استعداد های کشور در طول تاریخ قبل از انقلاب ایران
از اواسـط دوره ى قاجـار نشـانه هاى پيشـرفت اروپاىي در كشـور ما بتدريج شـروع كرد ظاهر شـدن. روشـنفكران 
مـا كسـانى بودند كـه به اروپـا مـى رفتند يا نوشـته هـاى آنهـا را مـى خواندند؛ لـذا بـا پيشـرفتهاى آنها آشـنا مى 
شـدند و خود را در مقابـل آنها ناتـوان و حقير مـى ديدند. ايـن حرفِ تكرار شـده ىي اسـت از طرف روشـنفكرهاى 
صـدر مشـروطه، كه مـا فقـط و فقـط بايـد دنبـال غربـى هـا راه بيفتيم و بـه هرچـه آنهـا مـى گوينـد، در همه ى 
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شـؤون زندگى مـان عمل كنيـم؛ ايـن حرفى كـه از تقـى زاده و ديگـران نقـل شـده و واقعيـت هـم دارد. اينها مى 
گفتنـد ما بايـد صددرصـد به نسـخه ى آنهـا عمـل كنيم تـا پيش برويـم؛ يعنـى مجـال ابتـكار، ابـداع، خلاقيت و 
نگاه بومـى بـه مسـائل علمـى و صنعتـى مطلقـاً در محاسـبه ى اينهـا نمـى گنجيـد. ايـن را از اين طرف حسـاب 
كنيـد؛ حـالا طـرف مقابلـى كه مـا توصيـه مـى شـديم بـه ايـن كـه از او تبعيـت كنيـم، چيسـت؟ همـان انقلاب 
صنعتـى و انقلاب علمـى و پيشـرفت علمى ىي اسـت كـه نگاهـش فقط محـدود بـه چارچوب كشـور خـود نمى 
شـود؛ بلكـه بـه دنيا بـه چشـم يـك ذخيـره و يـك انبـار بـزرگ كـه بايـد از آن اسـتفاده كنـد و ببلعـد تا ايـن كه 
بتوانـد حجم خـودش را بيشـتر كنـد و خـود را توسـعه دهد، نـگاه مـى كند. ايـن زمانـى كه من اشـاره مـى كنم، 
زمانى اسـت كه بيـش از صد سـال از شـروع اسـتعمار گذشـته بـود؛ يعنـى پرتغالى هـا، اسـپانياىي ها، انگليسـى 
ها، هلنـدى هـا و بخش هـاى مختلـف اروپا بـه مناطـق ثروتمندِ دسـت نخـورده ى دنيـا، از جملـه منطقـه ى ما، 
منطقـه ى اقيانوس هند، شـبه قـاره ى هند، اندونـزى، آفريقـا و بقيه ى مناطـق گوناگون دسـت انداختـه بودند و 
آن ثروتهـاى عجيب و دسـت نخـورده را پيدا كـرده بودند. البتـه خُلقيـات اروپاىي ها هـم در اين كار تأثير داشـت. 
بعضـى از ايـن خُلقيـات مثبت اسـت، بعضـى از آنهـا منفـى. من از كسـانى نيسـتم كـه غربى هـا را كيسـره داراى 
خُلقيـات منفـى بدانم؛ نـه، خلقيـات مثبتـى هـم دارنـد؛ خطرپذيرنـد، شـجاعند، دنبالگيرند. اينها سـوار كشـتى 
شـدند، راه افتادنـد، رفتند تا به كشـورها و مناطق دسـت نخورده برسـند؛ يعنـى انبارهـاى ثروت طبيعى. آسـيا را 

فتـح كردنـد، آفريقا را فتـح كردنـد، طبعـاً آمريـكا را هم فتـح كردند.

مسئله خروج دانشمندان ایرانی از کشور در دوران قبل از انقلاب 
وقتـى در ايـران، متفكـرِ عالمِ سياسـى ما مـى گويـد ما بايـد صددرصـد كوچك ابـدال غربـى هـا و دنبالـه روِ آنها 
شـويم، چه وضعـى پيدا مـى كنيـم؟ اگـر آن طرفـى كه مـا مـى خواسـتيم كوچـك ابـدال و نوچـه و دنبالـه روِ او 
بشـويم، انسـان منصف و موجـود عادلـى بود و قصـد تجـاوز و تعرض نداشـت، خيلـى خوب بـود؛ اما طـرف مقابل 
ما ىك بـود؟ آن موجـود متعـرض، متجـاوز و نگرنده ى بـه گسـتره ى عظيم جهانـى با عنوان يـك انبار مواد رشـد 
و تعالـى زيسـتى؛ ما شـديم كوچـك ابـدالِ او. او هم وارد شـد و علـم و صنعـت خـودش را به ما نـداد؛ مـا را تربيت 
علمـى و فرهنگـى نكـرد، مثـل اسـتاد دلسـوزى كـه شـاگرد را تربيـت مـى كنـد؛ مـا در دوران نوسـازى علمى و 
صنعتى ايران و بـه قـول آقايـان، دوران مدرنيزاسـيون - كه بنـده از اين گونـه تعبيرات خوشـم نمى آيد - شـديم 
مثل كي كارگـر سـاده ى سـاختمانى در اختيار يـك معمار و يـك مهندس. يـك كارگر سـاده ى سـاختمانى چه 
كار مـى تواند بكنـد؟ بله، در سـاختن خانـه نقـش دارد، اما صرفـاً نقش جسـمانى و غيرفكـرى؛ گِل بـده، آجر بده، 

گچ بـده، يـا اينهـا را روى هـم بچيـن. دوره ى انحطـاط مـا از اين جهت اسـت.
ايرانـىِ هوشـمند و بااسـتعداد، در اين فضـا مجبور بـود كيـى از دو كار را بكنـد؛ يا تن بدهد و تسـليم ايـن وضعيت 
بشـود، يا از كشـور خـارج شـود و در خدمـت ديگـران قـرار بگيـرد. در صنايـع نظامـى و هوايـى - صنايعـى كه ما 
در طـول چند سـال گذشـته اطلاعاتـى راجـع به آنهـا پيدا كـرده ايـم - مهندسـانى كـه امـروز در اين كشـور مى 
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تواننـد هواپيمـا و پيچيده تريـن قطعـات را بسـازند و سـاخت معكـوس كننـد، در آن زمـان وظيفه شـان اين بود 
كه چـك ليسـت هواپيمـا را بگيرنـد، برونـد سركشـى كننـد و بياينـد بگويند اين قطعه درسـت اسـت يا درسـت 
نيسـت. اگر قطعه يـى هـم معيـوب بـود، آن را دربياورنـد، تحويـل مهنـدس بيگانه بدهنـد تـا او آن را بـه خرج ما 
سـوار هواپيما كند و بـه امركيا ببـرد و در آن جـا آن را تعمير يا تعويـض كنند و برگرداننـد؛ بيش از ايـن اجازه داده 
نمى شـد. اين مهنـدس و ايـن آدم خوشـفكر و بـا اسـتعداد و قابـل جهش، يـا اين وضـع را تحمـل مى كـرد - كه 
بيشـتر اين گونه بودند؛ بـا همين وضـع زندگى مـى كردند - يـا اگـر روح ماجراجوىي داشـت، از اين كشـور خارج 
مى شـد و مى رفـت در خدمـت ديگـران قرار مـى گرفـت، يا اصلاً نمـى آمد؛ كـه از ايـن قبيل هـم تعـداد زيادى 

داشـتيم. بعد از انقلاب، بنده بـا برخـى از اينها برخـورد و ديـدار و آشـناىي هم داشـته ام.

میدان ندادن به مهندسِ ما براى ساخت و تحقيق و رشد علمى در دوران قبل از انقلاب 
البتـه آقايان وزرا كـه آمدند گـزارش دادنـد، گزارشـهاى خوبى دادنـد؛ لكين اين گزارشـها بـه هيچ وجـه نمايانگر 
واقعيـت هايـى كـه آن روز بـوده و امـروز هسـت، نيسـت؛ واقعيـت ها خيلـى فراتـر از ايـن اسـت؛ آقايـان فرصت 
نكردند مفصـل گـزارش بدهنـد. آن روزها كشـور و نظـام بـه مهندسِ مـا براى سـاخت و تحقيـق و رشـد علمى و 
حتى براى بهـره بـردارى ميدان نمـى داد. مـن قبلاً در مصاحبه يـى، بعـد از آن كـه از سـد دز بازديد كـردم، اين 
نكته را گفتم؛ شـايد شـما هم شـنيده باشـيد. بعد از آن كه شـركتهاى خارجى قسـمتى از سـد دزِ ما را سـاختند، 
بـراى مـدت كوتاهـى بهـره بـردارى از نيـروگاه آن را به يـك شـركت داخلـى دادنـد. بعد مـى خواسـتند ظرفيت 
نيـروگاه را دو برابـر كننـد. يـك شـركت امركياىي كـه متعهد شـد بيايـد ظرفيـت نيـروگاه را دو برابر كنـد، وقتى 
ديد بهره بـردار، ايرانى اسـت، گفـت اينها بايد بيـرون برونـد؛ بنابرايـن اجازه نـداد. دولت ايـران بهره بـردار ايرانى 
را بيرون كـرد و بهـره بـردارى از نيـروگاه دز را به يـك شـركت ايتاليايـى داد؛ آن وقت امركيايـى ها ظاهـراً حاضر 
شـدند بيايند پنجـاه درصدِ ديگـر نيـروگاه را تكميـل كننـد. بنابراين بـه ايرانى اصلاً اجـازه داده نمى شـد؛ حتى 
در زمينـه ى بهـره بـردارى. بـراى همين هم هسـت كه مـا در زمينـه هاى سـاخت - چـه سـاختهاى صنعتى، چه 
سـازه هاى سـاختمانى، عمران و مهندسـى هاى گوناگـون در آن زمـان - واقعـاً كي چيز قابـل ذكـر و قابل عرضه 
ىي كه سـاخت ايرانـى باشـد، نداريـم؛ درحالـى كـه نيروهاى مـا همـان نيروهاينـد و نسـل امـروز از نسـل ديروز 
متمايـز و متفاوت نيسـت. هميـن جوانهايـى كه امروز توانسـته انـد اين سـدها، اين نيـروگاه هـا، اين بزرگـراه ها، 
اين خط آهـن هـا، ايـن كارخانجـات گوناگـون، اين طراحـى ماشـين هـا و هواپيماهـا، اين سلاح هـاى نظامى و 
اين فنـآورى پيچيـده ى هسـته يـى را توليد كننـد، در نسـل گذشـته ى ما هـم بودنـد؛ امـا از اين چيزهـا خبرى 
نبـود. ايـن بزرگتريـن خدمـت انقلاب به كشـور اسـت. بـه نظـر مـن در زمينـه هـاى علمـى، بزرگتريـن خدمت 
اين اسـت كه ايـن بـاور را بـه مـا ايرانى هـا بخشـيد كه مـا مـى توانيم؛ همـان تعبيـرى كـه امـام كردنـد: »ما مى 

توانيـم«.
آن روز بـه ما مـى گفتند شـما برويـد لولهنگ بسـازيد؛ آفتابـه هاىِ گلـى ىي كـه آن وقت هـا مى سـاختند؛ يعنى 
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آفتابـه ى حلبى هم نـه! ما حتى دسـته ى بيـل را هم از خـارج وارد مـى كرديم؛ همچنيـن بقيه ى چيزهـاى مورد 
مصرف و مـورد نيـاز روزافـزون صنعتـى را. سـطح زندگى پيشـرفت مى كـرد و نيازهـاى فـراوان روزبـه روز پيش 
مـى آمد؛ همـه ى اينهـا را مـا بايـد از ديگران مـى گرفتيـم و وارد مـى كرديـم. برنامـه ريـزانِ آن وقـت افتخار هم 
مى كردند! سـال 44 يا 45 در مشـهد به ديدن دوسـتى رفتـه بوديـم و تصادفاً كيـى از نمايندگان مجلس شـوراى 
ملىِ آن روز هـم به اين جلسـه آمده بـود. دوره ى جوانى و پرشـورى ما بود و از وابسـتگى و تسـلط بيگانـگان و اين 
گونـه مطالـب حرفهايـى زديم؛ بـى توجه بـه اين كـه ايـن آقـا نماينـده ى مجلس اسـت. نماينـده ى مجلـسِ آن 
وقت - يعنى كسـى كـه دربار ليسـت داده بـود كه ايشـان بايـد نماينـده ى فلان جـا شـود؛ آن وقت كـه انتخابات 
نبـود - در جواب مـن كي مقـدار بـا تفرعـن و تكبـر و اخـم و تخـم حرفهايـى زد؛ از جمله ايـن كه گفت شـما چه 
مى گوييـد و به چـه چيزى اعتـراض مـى كنيـد؟ امـروز اروپاىي هـا و غربى هـا مثل نوكـر دارند بـراى مـا كار مى 
كنند. ما نفـت داريـم، پول داريـم، پول مـى دهيـم و آنها كارگـر مايند و مثـل نوكـر دارند بـراى ما كار مـى كنند! 
ايـن، منطـق يـك نماينـده ى مجلـسِ آن روز اسـت! دوره ى انحطاط كه مـى گويـم، يعنى ايـن. فكر ايـن بود كه 
ما چـرا توليـد كنيـم؟ چرا بسـازيم؟ چـرا يـاد بگيريـم؟ مـا در خانه هـاى خود مثـل آقاهـا مـى نشـينيم، برايمان 
مـى آورنـد و وسـايل لازم را در اختيـار ما مـى گذارنـد؛ ما هم پـول نفـت داريم، مـى دهيـم و زندگى اشـرافى مى 
كنيـم. اين، منطـق آن روزِ كي دولتمردِ در سـطح بالا بـود. فرهنگ حاكـمِ آن روز بر دسـتگاه هـاى اداره كننده ى 

كشـور، همين بود؛ لـذا آن صـد سـال، دوره ى انحطاط ماسـت.

تحریم ها، کمکی برای پیشرفت کشور ایران 
انقلاب ايـن را بـه هـم زد. يـك چيز هـم به كمـك مـا آمـد؛ ايـن را هم مـن لازم مـى دانـم به شـما عـرض كنم و 
آن، قهـرِ دنيـاى صنعتـى و دنيـاى غربـى بـا ما بـود؛ هميـن تحريـم ها و اخـم و تخـم هايـى كـه از اول انقلاب تا 
الان با مـا داشـته انـد. بعضى هـا از تصـور ايـن تحريم هـا دلشـان آب مى شـود؛ مـن مـى خواهـم بگويم نـه، اين 
بـه ما كمـك كـرد. بارها مـن اين خاطـره را ذكـر كـرده ام. اوايـل جنـگ، مـا سـيم خـاردار لازم داشـتيم؛ آن را از 
يـك كشـور خارجى خريديـم تا بـه داخـل كشـور بياوريـم. ايـن محمولـه بايـد از شـوروىِ آن روز عبور مـى كرد. 
چون آنهـا پشـتيبان عـراق بودند، اجـازه ى عبـور ندادند! سـيم خـاردار كه نـه بمب اتم اسـت، نـه توپ اسـت، نه 
تانك اسـت؛ اما اجـازه ى عبـور ندادنـد! اين قـدر با ما بـد بودنـد. وقتى مـا مى خواسـتيم تـوپ بخريم، بـه ما نمى 
فروختنـد؛ تانـك مـى خواسـتيم بخريم، بـه ما نمـى فروختند؛ سـيم خـاردار مـى خواسـتيم بخريـم، به مـا نمى 
دادنـد؛ امكانـات مى خواسـتيم، بـه ما نمـى دادنـد؛ امـا قاچاقچى بـا قيمـت دو برابر و سـه برابـر مى فروخـت و ما 
مجبـور بوديـم بالاخره اين لـوازم را بـه قدر نيـاز، با قيمـت بالا تأميـن كنيم. نتيجـه ى ايـن تحريم ها اين شـد كه 
امروز ما در زمينـه ى ضد زره، جزو ده كشـور سـطح اول دنيا هسـتيم. امـروز ما در زمينـه ى غنى سـازى اورانيوم 
جـزو ده، يازده كشـور دنيا هسـتيم كـه اين فنـاورى را در ايـن حد داريـم. اين فنـاورى، بومـى هم هسـت. ما فرق 
داريـم بـا آن كشـورى كه چـون نظـام كمونيسـتى داشـت، شـوروىِ آن روز بـه او كمـك كـرد. بعضى هـا چين را 
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به رخ مـا مـى كشـند. چيـن در ده سـالِ اولِ انقلابـش تمـام امكانـات را از شـوروىِ آن روز گرفـت؛ آن موقعى كه 
هنوز ميانه شـان به هـم نخورده بـود. امـا در هيچ سـالى از سـالها، هيچ قـدرتِ داراى دانـش و صنعت بـه ما كمك 

نكـرد. هـر كار كرديـم، خودمـان كرديم.
قبـل از انقلاب جـزو حرفهايـى كه ما هميشـه مـى زديم، ايـن بود كـه مـا گنـدم را از امركيا مـى خريم و سـيلوى 
مـا را هـم شـوروى هـا مـى سـازند. بنـده اوايـل انقلاب بـه منطقـه ى جنـوب رفتـم و ديـدم بچـه هـاى جهـاد 
سـازندگى و مهندسـان شـما يـك سـيلوى بـا ظرفيـت كـم سـاخته انـد. به نظـرم همـان جـا به سـجده افتـادم؛ 
چون سـيلو، سـازه ى دشـوارى اسـت؛ خيلى آسـان نيسـت. وقتى انسـان بـه ظاهـر آن نگاه مـى كند، چيز سـاده 
ىي بـه نظر مـى آيـد؛ امـا سـازه ى پيچيده ىي اسـت. مـا ايـن چيـز پيچيـده را توانسـتيم درسـت كنيم. امـروز ما 
كيـى از سيلوسـازهاى معتبـر بيـن المللى بـا ظرفيت هـاى بالا هسـتيم؛ بـراى خيلـى جاهـاى ديگر هم سـاخته 
ايـم. بنابرايـن قهـر و ناهمدلـى و كج تابـىِ دنيـاى غرب بـا ما، بـه ضرر مـا تمام نشـد. بعضـى ها ايـن را بـه عنوان 
يـك فاجعه در نظـر مى گيرنـد و مى گوينـد تحريم اقتصـادى پـدر تكنولوژىِ مـا را درمـى آورد. بله، ممكن اسـت 
جـاده ى آسـفالته را از جلـوى انسـان بگيرد، اما هميشـه جـاده ى آسـفالته خـوب نيسـت؛ گاهى هم جـاده هاىي 
كه انسـان بـه دسـت خـودش كشـيده و مسـيرش را روى آن طـى مى كنـد، بـراى محكم كـردن عضلات انسـان 
خيلـى مفيدتـر اسـت؛ گاهـى هـم راه را ميانبر مى كنـد. جـاده ى آسـفالته ىي كـه ديگـران كشـيده اند، مـا را به 
جاهايـى مى بـرد كه كِشـنده هـاى آن جـاده مى خواسـتند. اگـر بخواهيـم خودمـان جاده بكشـيم، گاهـى جاده 
ى ميانبُـر مـى كشـيم و راه ميانبُر مـى زنيم. مـا علت انحطـاط خود را در آن افسـون شـدگى مـى دانيم. امـروز ما 
از آن وضعيـت بيـرون آمده ايـم. كيـى از بزرگترين خدمـات نظام جمهورى اسلامى - همـان طور كـه گفتم - در 
زمينـه هاى علـم و فنـاورى اين اسـت كه مـا را بـه اين بـاور رسـاند كه مـى توانيـم. امـروز اين بـاور وجـود دارد و 
واقعـاً ما مـى توانيـم. مـا در زمينه هـاى اقتبـاس، قطعه سـازى، مشـابه سـازى و در مدلهـاى فنـاورىِ امـروز دنيا 

پيشـرفتهاى خيلـى خوبـى كـرده ايم.

لزوم جبران فاصله زیاد ما از دانش جهانی 
نكتـه ى سـوم اين اسـت كـه اينها بـه هيـچ وجه كافـى نيسـت. مـا هنوز بـا دانـش جهانـى خيلـى فاصلـه داريم. 
البتـه ايـن فاصلـه در دوران انحطـاط، خيلى زيـاد بود؛ امـا امـروز اين فاصلـه به آن انـدازه نيسـت. ما توانسـته ايم 
پيـش برويـم، امـا هنـوز فاصلـه داريم. ايـن كه مـن گفتـم توليـد علـم، معنايـش اين نيسـت كه علـم ديگـران را 
يـاد بگيريـم - آن را كـه بايـد يـاد بگيريـم و در ايـن شـىك نيسـت - معنايـش اين اسـت كـه ما خـطِ مـرزِ دانش 
را بشـكنيم، باز كنيـم و آفـاق جديـدى را فتـح كنيم؛ البتـه اين كارِ دشـوارى اسـت. مـا بايد بـه فناورى جهشـى 
دسـت پيدا كنيـم؛ مـا بايـد بتوانيم بـر فنـاورى هـاى موجـود دنيـا بيفزاييم؛ مـا بايـد بتوانيـم اختـراع صددرصد 
ايرانـى را در بازارهـاى دنيـا مطـرح كنيـم. البتـه در راهـى كـه تـا امـروز آمده ايـم، خيلـى خـوب آمديـم؛ در اين 
شـىك نيسـت. من تا حدود زيادى بـا كارها آشـنا هسـتم. سالهاسـت كـه مـا آمارهـاى گوناگـون را از بخش هاى 
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مختلـف مـى گيريـم و مـى خوانيم؛ مـى دانـم خيلى پيشـرفت كـرده ايـم؛ امـا اين پيشـرفت هـا بـراى جامعه ى 
ايرانـى كافـى نيسـت. جامعه يـى كه پزشـك و سـتاره شـناس و عالـم اجتماعـىِ هزار سـال قبلـش قرنهـا بعد در 
دنيـا متلألئ و درخشـيده اسـت، اين پيشـرفت ها بـراى او كم اسـت. امـروز هم بـا اين كـه دنياى پزشـىك ممكن 
اسـت از تحقيقـات هـزار سـال پيـشِ  ابـن سـينا اسـتفاده ى زيـادى نبََـرد - اگرچـه عقيـده ام اين اسـت كـه باز 
هم دانـش امـروز مـى توانـد از آنهـا در زمينـه هاىي اسـتفاده كنـد - امـا وقتى بـه ايـن تحقيقـات نگاه مـى كند، 
تحسـين و تجليل مى كند. تحقيقـات محمدبـن زكريـاى رازى و خواجه نصيـر و خيـام و خوارزمـى و ديگران هم 
همين طور اسـت. شـأن مـا اين اسـت؛ لذا ايـن پيشـرفت ها بـراى ملت مـا كم اسـت. همين چنـد روز قبـل، ىكي 
از چهـره هاى سياسـى ما بـه كيـى از كشـورهاى مطرح اسلامى رفتـه بـود - كه مـن نمى خواهم اسـم بيـاورم - 
رئيس جمهـور آن كشـور جلـوى حضـارِ غيرايرانـى و غيربومـى آن كشـور، كـه از كشـورهاى اروپاىي بودنـد - نه 
در جلسـه ى خصوصـى كـه حمـلِ بـر مصانعـه و تعارف شـود - گفتـه بود كـه مـا مسـلمانها به ايـران افتخـار مى 
كنيم؛ هـم بـه امـروز ايـران و نظام جمهـورى اسلامى، هـم بـه ايـرانِ در تاريـخ اسلام. گفته بـود اين پيشـرفت 
هـاى اسلامى، دانش اسلامى و تمـدن اسلامى را ايرانـى هـا رشـد داده اند و بـه بالندگـى رسـانده انـد و به كي 
معنـا پايه گـذارى كـرده اند. مـا اين توقـع را از خودمـان داريـم؛ ما مـى خواهيـم در زمينـه ى دانش و فنـاورى به 
جاىي برسـيم كه شـأن ملـت ايـران اسـت. اين فقـط يـك نـگاه غرورآميز ملـى نيسـت، اين نژادپرسـتى نيسـت؛ 
اين حتى يـك نـگاه انسـانىِ عام بـه همه ى بشـريت اسـت؛ بـه خاطر ايـن كه اگـر مـا بتوانيـم در دانـش، در خط 
مقـدم قـرار بگيريم، انگيـزه هـاى جهان گيـرى و جهـان گشـاىِي غـرب را نداريـم؛ انگيزه هـاى سـودجويانه ى از 
ملتهـا را نداريم؛ دانـش ما كه به سـود ماسـت، به سـود ملتهاى ديگـر هم هسـت. رئيس جمهـور ما در سـفر اخير 
به چند كشـور آفريقايـى، طرح هـا و برنامـه هايـى را مطرح كـرده بودند. ايشـان بـه من گـزارش مى دادنـد و مى 
گفتند مـا مى توانيـم بعضـى از اين طـرح ها را بـه آسـانى انجـام دهيم - حتـى به شـكل نوتر و مـدرن تـر از آنچه 
اروپايـى هـا انجام مـى دهنـد - اما آنهـا به چنـد برابـرِ قيمت دارنـد بـراى كشـورهاى آفريقايـى انجام مـى دهند. 
اين كشـورها چـاره ىي هـم ندارنـد؛ مجبورنـد با يـك تاجـر اروپايـى قـرارداد ببندنـد و او مى آيـد با قيمـت چند 
برابـر برايشـان تمـام مى كنـد. ما اگـر باشـيم، اين طـورى عمـل نمى كنيـم؛ ما بـا كشـورها راه مـى آييم. نـه اين 
كه سـود ملـى را نديده بگيريـم، بلكه به ايـن معنا كه سـود ناشـى از زيـاده روى و تعدى و تجـاوز را بـراى خودمان 
حلال نمـى دانيم. مـا اگر دانشـى داشـته باشـيم، آن را بـه ديگـران مـى دهيـم. الان كشـورى وجـود دارد - بلكه 
شـايد كشـورهاىي - كه مـا يـك روز از اينهـا يـك وسـيله ى مـورد نيـاز در كار نظامـى را درخواسـت كرديـم؛ اما 
اين وسـيله با اين كه سـاخت كشـور ديگـرى بـود، هرچه كرديـم، به مـا ندادند! اجـازه نداشـتند بدهنـد. البته آن 
كشـور با ما بد نبـود، اما اجـازه نداشـت بدهد. ايـن قضيـه، مربوط به سـالهاى اوايـل دهـه ى 60 بود. كشـورى كه 
آن روز محصول سـاخته شـده را حاضـر نبود به مـا بدهد، امـروز فناورى سـاخت آن را كه خـود ما به دسـت آورده 
ايـم - و او نمـى توانسـت به دسـت بيـاورد - بـه او مـى دهيـم؛ البته مـى فروشـيم. مـا اگـر در صنعـت و در دانش 
پيشـرفت كنيم، به سـود دنيـا و ملتهـاى عقب افتـاده و در درجـه اول به سـود دنياى اسلام اسـت. بنابرايـن، اين 
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كه مـا بايد پيشـرفت كنيم و مرزهـاى علم را بشـكنيم و بـاز كنيم، كي نـگاه نژادپرسـتانه ى خودخواهانه نيسـت، 
كه ما چـون ايرانى هسـتيم، بايـد ايـن كار را بكنيـم. بله، مـا غرور ملـى هم داريـم؛ ايـن را انـكار نمى كنيـم. ما به 
گذشـته ى خودمـان نـگاه مى كنيـم و احسـاس عـزت و سـرافرازى مـى كنيم. مـا كسـانى بوديم كـه اسلام را با 
آغـوش بـاز پذيرفتيم؛ ما كسـانى بوديـم كه اهـل بيـت را زودتر از خيلـى هاى ديگـر شـناختيم؛ ما كسـانى بوديم 
كه در راه گسـترش اسلام اين همه تلاش كرديم؛ ما كسـانى بوديـم كه مظلومـان اهل بيـت را كـه در خانه هاى 
خـود - يعنى مدينـه و مكـه و كوفـه - امـان نداشـتند، در آغـوش خـود پذيرفتيـم. شـما ببينيـد چقـدر امامزاده 
در ايـران هسـتند! ايـن امامزاده هـا ىك هسـتند؟ اينهـا كـه ايرانـى نبودند. اينهـا كسـانى اند كه بـه ايـران آمدند 
و ايرانـى ها بـا آغـوش بـاز اينهـا را پذيرفتند؛ حتـى گاهـى بـراى اينهـا جنگيدنـد و در راه اينهـا تلاش كردنـد. از 
همين مازنـدران مـا و گلاين ما - منطقه ى شـمال رشـته كـوه البـرز - كي عده يـى از ايرانـى هاى ما بلند شـدند 
و به يمـن رفتند و حكومت شـيعه ى زيـدى را در آن جـا برپا كردنـد. يمنى ها شـيعه ى زيدى هسـتند و حكومت 
زيدى داشـتند؛ ايـن به وسـيله ى سـربازان ايرانـى و مجاهدان و مدافعان اسلام و تشـيع صـورت گرفـت. توقع ما 
براى آينـده، ناشـى از اعتـزاز ملى خودمان اسـت؛ ايـن را انـكار نمى كنيـم؛ اما فقـط اين نيسـت - همـان طور كه 

گفتم - نگاه انسـانى و اسلامى اسـت.
البتـه تحقيقـات لازم اسـت، بودجـه ى اختصاصـى لازم اسـت، فضاى تشـويق و ميـدان دادنِ بـه كار لازم اسـت، 
اتصال دانشـگاه بـا صنعت لازم اسـت؛ همـه ى اينها جـزو لوازم كار اسـت. البتـه مسـؤوليت به عهده ى ماهاسـت، 
به عهـده ى مسـؤولان اسـت، به عهـده ى دولـت اسـت؛ در ايـن ترديـدى نيسـت. در چنـد سـال اخيـر، فضا هم 
خوشـبختانه بـا تكـرار و اصـرار بحمـداللَّ در محيـط دولت بـه وجـود آمده اسـت؛ مـى خواهند ايـن كارهـا انجام 
بگيـرد و بحمـداللَّ كارهايـى هم شـده؛ لكيـن آن كه عنصـر اصلـى و ميدانـدار اصلـى و پهلـوان اصلىِ ايـن ميدان 
اسـت، شـما هسـتيد؛ آن نيروى انسـانىِ علاقه منـد به كار اسـت كـه مثل گياهـى كـه در دل صخره هاى سـخت 
هم راه خـودش را بـاز مى كنـد، بيـرون مى آيـد و مى بالـد. ايـن روحيـه ى پيشـرفت و روحيـه ى تكميـل را بايد 
در محيـط مهندسـى و فنـى كشـور زنده كنيـد؛ هـم مجموعه هايـى مثل شـما كه امـروز اين جـا تشـريف داريد، 
هم نظـام مهندسـى كـه مربـوطِ بـه مهندسـىِ سـاختمان و عمـران و امثـال اينهاسـت، و هـم بقيه ى بخشـهاى 

مهندسـى.
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لـزوم شـكل دادن به يـك آرمـان سياسـى، برای 
جهت دادن به تلاش های جوان

انواع آرمانخواهی در جوانان  
تجربـه ی ناموفـق غـرب در اداره ى بشـر و تأمين 

خوشبختى انسان
نمونه هایی از ناكامى هاى تجربه ى غربى در اداره ى 

بشر و تأمين خوشبختى انسان:
1- استعمار

2- فاشيسم 
3- ساخت بمب هاى اتمى و شيمياىي

وجـود نداشـتن عدالـت اجتماعـى و دمكراسـىِ 
واقعى در غرب

تعلق رسانه های غربی به سرمایه داران بزرگ
خطاسـت ما راه طى شـده ى بـه منزل نرسـيده ى 

غرب را دنبال كنيم
 و...

ناكام‌ىهاى تجربهى‌ غربى  ادارهى‌ بشر



تمدن نوین اسلامی

ناكام‌ىهاى تجربهى‌ غربى  ادارهى‌ بشر*

لزوم شكل دادن به يك آرمان سياسى، برای جهت دادن به تلاش های جوان
مسـأله ى اول، شـكل دادن بـه يـك آرمـان سياسـى اسـت كـه بتوانـد بـه فعاليت هـا و تلاش هـاى جـوان جهت 
بدهد؛ چون بـدون آرمـان، نه مى شـود درسـت زندگى كـرد و نه تلاش انسـان، منضبط خواهـد بود. بايـد آرمان 

و خـط روشـن و افـق واضحـى در مقابل وجود داشـته باشـد كـه به انسـان جهـت بدهد. ايـن آرمان چيسـت؟
مـن از ايـن جـا شـروع كنـم كـه جـوان در ايـران اسلامىِ كنونـى مـا - شـايد در جاهـاى ديگر هـم هميـن طور 
باشـد؛ مـن نمـى توانـم از لحـاظ علمـى اظهارنظـرى بكنـم؛ امـا آن چيـزى كـه بـه تجربـه و شـناخت از نزدكي 
بـه آن رسـيده ام، در مـورد جـوان ايرانـىِ كنونـى ماسـت - آرزوهايش خلاصـه نمى شـود در پيـدا كـردن خانه و 
همسـر و شـغل؛ اين، همـه ى آرزوهاى يـك جوان نيسـت. البتـه اينهـا نيازهاى يـك جوان اسـت و دوسـت دارد 
تأمين شـود؛ اما فراتـر از اين، آرزوهـاى بزرگترى هـم به طـور طبيعى در جـوان ما وجـود دارد؛ بخشـى مربوط به 
طبيعت جوانى اسـت - كـه آرمانگرايـى در آن وجود دارد - بخشـى مربـوط به آرزوهاىي اسـت كه نظـام جمهورى 
اسلامى براى ملـت و آينـده ى ما ترسـيم كـرده؛ برخى شـايد بـر اثر پيشـرفت هاىي اسـت كـه تاكنون بـا تجربه 
به دسـت آمده؛ برخـى هم بـر اثـر ناكامى هاىي اسـت كـه وجـود دارد. جـوان مـا وقتـى تبعيـض را در جامعه مى 
بينـد، آرزوى عدالـت اجتماعـى در دل او شـعله مـى كشـد. جوان مـا وقتـى فسـاد را در بخشـى از دسـتگاه هاى 
مجموعه ى نظام مشـاهده مـى كند، ميل بـه مبـارزه ى با فسـاد و آرمانِ ريشـه كنى فسـاد در درون او شـكل مى 
گيـرد و او را به حركـت وادار مـى كند. بـه اين دلايـل، كمال جويـى و آرمـان خواهى در جوانـان ايران اسلامى ما 

وجـود دارد.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان كرمان  1384/02/19 
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جـوان چه مـى خواهد؟ جـوان مـا مايل اسـت در كشـورى كـه خانـه ى اوسـت، فقـر و عقـب افتادگـى و بدبختى 
نباشـد؛ امنيت و عـزت و افتخـار وجود داشـته باشـد؛ صفا و محبت و روشـن بينـى بر فضـاى زندگى حاكم باشـد؛ 
ميـدان كار و تلاش و پيشـرفت در برابر او باز باشـد؛ احسـاس پوچى نكنـد؛ هدف روحـى و معنـوى و والاىي كه در 
دل هر انسـانى هسـت، بتواند آن را اشـباع كند. اين كي ترسـيم كلـى از آرمان هاىي اسـت كـه قاعدتـاً كي جوان 

ايرانـى دارد.
ايـن چيزهايـى كـه عـرض كـردم، مجموعـاً در اصطلاح قرآنـى حيـات طيبـه اسـت؛ »فلنحيينّـه حيـاة طيّبه«. 
حيـات طيبه يعنـى زندگى در رويـه ى مـادى و نيازهاى جسـمانى و همچنيـن در لايـه ى نيازهاى معنـوى - چه 

علمى، چـه عملـى، چه روحـى - پاسـخگو باشـد. بعـد ان شـاءاللَّ به ايـن آيـه ى شـريفه باز مـى گردم.

انواع آرمانخواهی در جوانان  
بـه واقعيت كـه نـگاه مـى كنيـم، بـا جوانها كـه برخـورد مـى كنيـم، گـزارش هـا را كه مشـاهده مـى كنيـم، مى 
بينيـم با وجـودى كـه آرمـان گرايـى در جوانهاى مـا موج مـى زنـد و بـدون ترديـد وجـود دارد، اما در عيـن حال 
مجموعه ى جـوان كشـور مـا - كـه مجموعـه ى بزرگى هـم هسـت - همـه در برابـر احسـاس آرمـان گراىي كي 
طـور نيسـتند و كي طـور فكـر نمـى كننـد: بعضـى دچـار غفلتنـد، دچـار روزمرگـى انـد، سرشـان گرم مسـائل 
روزمره اسـت و يادشـان نمـى آيـد كـه آرمانـى هـم وجـود دارد - از ايـن قبيـل جوانها شـما ديـده ايد؛ بنـده هم 
با اين كـه پيرم، ايـن گونـه جوانهـا را سـراغ دارم و مى شناسـم و ديـده ام؛ نـه فقـط از صفحـه ى تلويزيـون، بلكه 
در واقعيـت هم مشـاهده كـرده ام - كي دسـته هم كسـانى هسـتند كـه دغدغـه دارنـد، امـا مأيـوس و غمگين و 
افسـرده انـد؛ نگاهشـان بدبينانـه اسـت؛ مى گوينـد نمـى شـود كارى كرد؛ لـذا از خيـر حيـات طيبه مـى گذرند؛ 
اينهـا هم بـا اين كـه دغدغه دارنـد و غافـل نيسـتند، در نهايت بـه دام غفلـت و روزمرگـى مـى افتند. از ايـن قبيل 
هم شـما ديده ايد، بنـده هم ديـده ام. در جلسـات جوانهـا و دانشـجوها - كه شـما مى دانيـد بنده از اين جلسـات 
دارم و كـم هـم نيسـت - انسـان گاهـى نشـانه هـاى يـأس و بدبينـى و نـگاه منفـى را مـى بينـد: آقـا! چـه فايده 
يـى دارد؟ نمـى شـود، فايـده يـى نـدارد. البتـه در بعضى هـا اين احسـاس سـطحى اسـت، در بعضـى ها هـم اين 

احسـاس عميق اسـت و تغييـر دادن آن مشـكل اسـت.
كي دسـته كسـانى هسـتند كـه توسـعه و رشـد و پيشـرفت علـم و ميـدان رقابـت و آزادانديشـى و امثـال اينها را 
مى خواهنـد، امـا راه آن را در تقليـد مطلـق از الگوهاى غرب جسـتجو مى كننـد؛ فكر مـى كنند »ره چنـان رو كه 
رهـروان رفتنـد«. رهروان چه كسـانى هسـتند؟ فعلاً اقليتـى در دنيـاى امروز، كـه عبارتنـد از كشـورهاى غربى؛ 
شـامل اروپا و كشـور ايالات متحـده ى امريـكا و بعضى از كشـورهاى پيشـرفته ى ديگر. مـن بعد برمى گـردم و به 

اين بخـش بيشـتر مى پـردازم.
كي عده هم كسانى هستند كه خويش را در خويش مى جويند. به قول آن شاعر:
گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و بس
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خويش را در خويش پيدا كن كمال اين است و بس
اينهـا فكر مـى كننـد كـه در مجموعـه ى انديشـه و معرفـت و دسـتورالعمل موجـود در اختيـار ملت ايـران و كي 
جـوان آگاه و بيـدار ايرانى بـه قدر كفايـت براى رسـيدن بـه آن الگو به شـكل كامـل راه وجـود دارد. اينهـا هم كم 
نيسـتند. بنده با ايـن مجموعه هـا هم بسـيار برخـورد داشـته ام و آشـنا شـده ام. انواع و اقسـام نـگاه ها بـه مقوله 

ى آرمانخواهـى وجـود دارد كـه عـرض كردم.

تجربه ی ناموفق غرب در اداره ى بشر و تأمين خوشبختى انسان
از آن دو دسـته ى اول مـى گـذرم. دسـته ى سـوم - كـه راه علاج را تقليـد مطلـق از غرب مـى دانند - فكرشـان 
درخور مداقه اسـت. شـما جوانهـا در ايـن زمينه بايـد حقيقتـاً فكـر و كار كنيد. مـن به شـما در يـك جمله عرض 
كنـم كـه تجربـه ى غـرب، تجربـه ى ناموفقـى اسـت. محصـول تجربـه ى غـرب در نظـام هـاى اجتماعـى، ىكي 
فاشيسـم اسـت - حكومـت نـازى-، ىكي كمونيسـم اسـت -حكومـت بلوك شـرق سـابق-، كيـى هم ليبراليسـم 
اسـت -حاكميت مطلـق العنان امـروز دنيا، كـه مظهرش امركياسـت و نور چشـمى و عزيزكـرده اش هم اسـرائيل 
اسـت-. همه ى جنايتهاىي كـه تقريباً در طـول صدوپنجاه سـال اخير صـورت گرفتـه - از آغاز روشـنفكرىِ غربى 
در عرصه ى عمـل - محصـول تجربـه ى غرب اسـت؛ يـك قلـم آن، دو جنگ جهانى اسـت كـه ميليون ها كشـته 
بر ملتهـا تحميـل كرد؛ بـدون ايـن كـه خودشـان بخواهند. گـروه هـاى سياسـى در اروپـا، در فرانسـه و در سـاير 
كشـورها چقدر تلاش كردند كـه از جنگ جهانـى اول پيشـگيرى كنند - بـا مقالات آتشـين، با نطق هـاى مهيج، 
بـا اجتماعـات گوناگـون - اما نشـد كه نشـد. نمونـه ى ديگـرش را بعد از گذشـت تقريبـاً نود سـال از وقـوع جنگ 
جهانـى اول، در تهاجـم امريـكا بـه عـراق ملاحظه كرديـد. ديديـد كـه در دنيا چقـدر راهپيمايـى شـد؛ ديديد كه 
ملتهـاى اروپايـى تظاهـرات ميليونـى راه انداختنـد؛ اين كـه ديگـر در روزنامه هـا منعكـس شـد و از تلويزيون ها 
پخـش گرديـد. در هميـن كشـورهاى اروپايـى تظاهـرات ميليونـى راه انداختند بـراى اين كـه از تهاجـم امركيا و 
انگليـس بـه عـراق جلوگيـرى كننـد؛ اما نشـد. تمـام تلاش هـاى مخلصانه يـى كـه در طول ايـن مدت از سـوى 
بعضـى از گـروه ها انجـام گرفـت - كـه البتـه مخلصانـه بـود، منتها غلـط بود؛ چـون بـر پايه ى نادرسـتى اسـتوار 

شـده بود، كه عـرض خواهـم كـرد - بيهوده شـد.
چند سـال قبل، از كي نويسـنده ى قـوىِ فرانسـوى رمانى خوانـدم به نام »خانـواده ى تيبـو«. البته آن نويسـنده، 
معروف نيسـت؛ اما اين رمـان خيلى قـوى اسـت.معمولاً رمان هـاى بزرگ و قوىِ فرانسـوى هـا و روس هـا و ديگر 
كشـورهاىي كه رمـان هـاى بـزرگ از آن جاهـا منتشـر شـده، تصويـر هنرمندانـه ى واقعيت هـاى زندگى اسـت. 
شـما كتابهـاى بالـزاك يـا وكيتورهوگـو يـا نويسـندگان روسـى را ببينيـد؛ اينهـا تصويـر هنرمندانـه ىي اسـت از 
واقعيـت هاىي كـه در متـن جامعه جريـان دارد. ايـن كتاب هـم همين طور اسـت. در آن جـا، مجموعـه هاى چپ 
و سوسياليسـت در فرانسـه و آلمـان و اتريش و سـوئيس چقدر تلاش كردند بـراى اين كـه بتوانند جلـوى جنگ 
جهانـى اول را - كه استشـمام مى كردنـد جنگـى دارد راه مى افتـد - بگيرنـد؛ اما نتوانسـتند و همـه ى اين تلاش 
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ها هـدر رفت. تلاش آنها بـراى ايجـاد حاكميـت سوسياليسـتى بود. بعـد از اندكـى، ايـن حاكميت در روسـيه ى 
تزارى بـه وجود آمـد؛ آن هم شـد يـك تجربـه ى ناموفـق ديگر بـراى ايـن حركـت غربى. تجربـه ى شـوروى هم 
تجربـه ى غربى هاسـت؛ متعلق به شـرق نيسـت. درسـت اسـت كه در بلـوك بنـدى مى گفتند شـرق و غـرب، اما 
آن هم متعلق بـه اروپاسـت؛ آن هـم برآمـده ى از افـكار اروپاىي هـا و از تفكـر ماركـس و انگلس اسـت؛ يعنى كي 

تجربـه ى ناموفق.

 نمونه هایی از ناكامى هاى تجربه ى غربى در اداره ى بشر و تأمين خوشبختى انسان:

1- استعمار
يـك نمونـه ى ديگـر از ناكامـى هـاى تجربـه ى غربـى در اداره ى بشـر و تأميـن خوشـبختى انسـان، مسـأله ى 
اسـتعمار اسـت. شـما ببينيد پديـده ى اسـتعمار چـه بر سـر دنيـا آورد. اگر شـما بـه آفريقا مسـافرت كنيـد، كي 
نمونـه ى بـارز پديـده ى اسـتعمار را در آن جـا مـى بينيـد. آفريقا قـاره ىي اسـت كه هـم اسـتعداد انسـانى در آن 
جا هسـت، هم اسـتعداد عجيـب طبيعـى. اروپاىي هـا بـه آن جا رفتنـد و بـا كشـتار و قتل و غـارت، از بـى خبرى 
مردم اسـتفاده كردنـد و حتّى مجسـمه هاى خودشـان را به عنـوان آزادكننـده ى ايـن كشـورها در آن جاها نصب 
كردند؛ يـك نمونـه اش كشـور زيمبابوه بـود. من وقتـى بـه آن جا رفتـم، ديدم مجسـمه يـى را در وسـط جنگلى 
- كـه از تماشـاگاه هاى معـروف زيمبابوه اسـت - نصـب كرده انـد. گفتم اين يكسـت؟ گفتند مجسـمه ى سـردار 
انگليسـى اسـت كه اول بار زيمبابـوه را فتح كـرد و به انگليسـى هـا داد! اسـم او »رودِز« يـا »رودْز« بود، كه كشـور 
زيمبابـوه سـالهاى متمـادى بـه نـام او »رودزيـا« ناميده مى شـد! شـماها يادتـان نيسـت؛ قبـل از انقلاب، زمان 
جوانى ما، اسـم كشـور زيمبابوه بـه رودزيا تغييـر داده شـد. آمدند كشـور را گرفتند، روى منابع دسـت گذاشـتند، 
انسـانها را تحقير كردنـد، برده گرفتنـد و ده ها بلا بر سـر مـردم آوردند؛ آخر هم اسـم خودشـان را روى آن كشـور 
گذاشـتند؛ يعنـى اين كشـور متعلـق به ماسـت! هنـد يـك نمونـه ى ديگر آن اسـت. اگـر كتـاب »نهضـت آزادى 
هند« را - كـه حدود سـى وپنج سـال پيش بنـده آن را ترجمـه كـردم - ببينيد، نشـان مى دهـد كه در شـبه قاره 

ى هنـد چه شـده اسـت. بنابرايـن مسـأله ى اسـتعمار، كي نمونـه از تجربـه ى غربى اسـت.

2- فاشيسم 
يـك نمونـه ى ديگـر، فاشيسـم اسـت. ممكن اسـت كـوره هـاى آدم سـوزى ىي كـه يهـودى هـا ادعا مـى كنند، 
دروغ باشـد؛ امـا جنايات هيتلر دروغ نيسـت. فاشيسـم يـك نمونـه از تجربـه ى غربى اسـت. كمونيسـم و اردوگاه 
هـاى كار اجبـارى و بـه سـيبرى فرسـتادن و بقيـه ى چيزهـا از همين قبيـل اسـت. ليبراليسـم را هم امروز شـما 
داريد مشـاهده مـى كنيـد؛ زنـدان ابوغريـب و زنـدان گوانتانامو و زنـدان هاى ديگـر. مـن در گزارشـى خواندم كه 
امركيايـى هـا ده ها زنـدان شـبيه ابوغريـب و گوانتانامـو در سرتاسـر دنيـا دارند؛ امـا هيچ كـس از آنها خبـر ندارد 
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و اجازه ى افشـاء نمـى دهنـد. در افغانسـتان امركياىي هـا زنـدان دارند و خدا مـى داند در بسـيارى جاهـاى ديگر 
هم دارنـد. در گـزارش هـاى موثق ايـن را خوانـده ايـم، امركياىي هـا هم ايـن را انـكار نكرده انـد. اسـتعمار نوينى 
كه ده ها سـال بـر كشـورها حاكـم بـود، و اسـتعمار فرانوينى كـه امروز حاكـم اسـت، و طـرح هـاى بلندپروازانه و 

جـاه طلبانـه و ظالمانـه ىي كه نسـبت بـه كشـورها دارنـد، نمونـه هاىي از ايـن جنايت هاسـت.

3- ساخت بمب هاى اتمى و شيمياىي
يـك نمونـه ى ديگـر از محصول تجربـه ى غربـى، سـاخت بمب هـاى اتمـى و شـيمياىي اسـت. تجربـه ى غربى، 
تجربـه ى ناموفقى بود؛ هـم براى بشـريت ناموفـق بود، هم بـراى مردم خودشـان. تصور نشـود كـه اروپـا و امركيا 
بـراى كشـورهاى ديگـر بدبختـى آوردند، امـا مـردم خودشـان را خوشـبخت كردند؛ ايـن طور نيسـت. البتـه آنها 
دنيـا را بـه انسـانهاى درجه ى يـك و درجـه ى دو تقسـيم مى كننـد. آنهـا معتقدند كـه انسـانِ به قول خودشـان 
سـفيد - يعنى انسـان اروپايـى - انسـان درجه ى يـك اسـت و انسـانهاى ديگر، درجـه ى دو هسـتند. اگـر به نفع 
انسـان درجـه ى كي، هرگونـه جفايـى به انسـان درجـه ى دو شـود، از نظر منطـق تمدن غربـى و فرهنـگ حاكم 
بـر تجربـه ى غربـى ايـرادى نـدارد! اما اينهـا حتّـى بـراى مـردم خودشـان هـم مفيـد نبودنـد. امـروز در امركيا و 
كشـورهاى غربى علـم و ثروت و قـدرت نظامـى و همه چيـز وجـود دارد، جـز خوشـبختى. در آن جا خوشـبختى 
نيسـت؛ خانـواده نابود شـده اسـت؛ آمـار جنايـت و قتـل و انواع و اقسـام فسـادها حيـران كننده اسـت؛ احسـاس 
امنيت نيسـت؛ احسـاس آرامش نيسـت؛ لـذا اغلب جريـان هاى پـوچ گرايـى از اروپـا برخاسـته اند. زمـان جوانى 
ما هيپـى ها بودنـد؛ الان هـم انـواع و اقسـامى از اينها هسـتند كه شـماها اسمهاشـان را شـنيده ايد يا خوانـده ايد 

يـا در تلويزيـون فيلمهايشـان را ديـده ايد.

 وجود نداشتن عدالت اجتماعى و دمكراسىِ واقعى در غرب
در تجربـه ى غربـى، عدالـت اجتماعـى و حتّـى دمكراسـىِ واقعـى نيسـت. شـما ببينيـد امـروز در كشـورهاى 
پيشـرفته ى غربـى - به قـول خودشـان - اپوزيسـيون بـه معنـاى واقعى كلمـه وجـود نـدارد؛ اختلاف بر سـر اين 
اسـت كه به عـراق حمله كنيـم يـا نكنيم؛ حـزب كارگـر در انگليـس معتقـد به حمله اسـت، حـزب محافظـه كار 
معتقد اسـت كه نـه، حمله نكنيـم. در فرانسـه، فلان آقا معتقد اسـت كه بـا اسـرائيل اين طـورى برخـورد كنيم؛ 
ديگرى معتقد اسـت كه نخيـر، آن طـورى برخورد كنيـم. در اتريـش و جاهـاى ديگر هـم همين طور اسـت. دعوا 
بر سـر ايـن نيسـت كـه اصـول پذيرفتـه شـده ى آن كشـورها مـورد خدشـه قـرار بگيـرد و خدشـه كننـده اجازه 
داشـته باشـد در صحنـه ى انتخابات يـا تبليغـات وارد شـود يـا بـه او اعتناىي بشـود؛ اين طـورى نيسـت. در دوره 
ى قبـل رياسـت جمهـورى امركيا شـخصى كه جـزو دو حـزب معروف امريـكا نبـود، آمـد وارد صحنه شـد؛ ثروت 
زيـادى هم داشـت و پول زيـادى هم خرج كـرد؛ اما مطلقـاً نگذاشـتند به مراحـل مقدماتـى و ابتدايـىِ انتخاب هم 

برسـد؛ با شـيوه هـاى گوناگـون و روش هـاى خـاص، او را از صحنه خـارج كردند.
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تعلق رسانه های غربی به سرمایه داران بزرگ
در آن جـا رسـانه هـا آزاد اسـت؛ اما رسـانه هـا متعلـق به چه كسـانى اسـت؟ رسـانه هـا متعلق بـه سـرمايه داران 
بـزرگ اسـت. در امركيا، معنـاى آزادى رسـانه هـا، آزادىِ سـخن گفتـنِ بزرگ سـرمايه داران اسـت. عمـده ترين 
مطبوعـات، متعلق بـه آنهاسـت. مهمتريـن چاپخانه هـا و ناشـران كتـاب متعلق بـه سـرمايه داران اسـت. ىكي از 
مسـؤولان كنونى درباره ى تسـخير لانـه ى جاسوسـى كتابى به زبان انگليسـى نوشـته بـود. اين مسـؤول محترم 
خـودش به مـن مى گفـت: بـه هـر ناشـرى در امريـكا مراجعـه كرديـم، حاضر نشـدند ايـن كتـاب را چـاپ كنند؛ 
چون ناشـران عمده، وابسـته به دسـتگاه هـاى سـرمايه دارى انـد؛ بنابراين مجبور شـديم به كانـادا برويـم. در آن 
جا بـا زحمت توانسـتيم كي ناشـر پيـدا كنيـم كه اين كتـاب را چـاپ كند. ايشـان مـى گفت آن ناشـر بعـداً با من 
تماس گرفـت و گفـت از وقتى من تعهـد كـرده ام اين كتـاب را چاپ كنـم و آنها ايـن را فهميـده اند، به مـن تلفن 
هـاى تهديدآميـز مى شـود و جان مـن را تهديـد مـى كننـد! آزادى واقعـىِ بيـان و آزادى انتخـاب هم بـه معناىي 

كـه آنها شـعارش را مـى دهنـد، در آن جا نيسـت.
دو سـال قبل همـه ى مطبوعـات نوشـتند كه يـك مأمور عالـى رتبـه ى امنيتـى در امركيا معلوم شـده جاسـوس 
شـوروى سـابق بوده؛ بعد هـم براى روسـيه ى كنونـى جاسوسـى مـى كـرده. او را گرفتند و بـا او مصاحبـه كردند. 
بنـده ايـن مصاحبـه را در كيـى از مجلات امركياىي ديـدم؛ يا تايم بـود يـا نيوزويـك. از او پرسـيدند تو كـه مأمور 
عالـى رتبـه ى امنيتـى بـودى، چـرا بـراى بيگانه هـا جاسوسـى مـى كـردى؟ گفـت مـن در آرزوى سـاختن كي 
وىلاي كوچـك و كي زندگـى راحت بـودم؛ و ايـن آرزو از ايـن طريق براى مـن حاصل نمى شـد! ايـن، زندگى كي 
مأمـور عالى رتبه اسـت كه بـراى ايـن كه ولياى كوچىك بـراى خـودش بسـازد، ناچار اسـت جاسوسـى كند؛ آن 

هـم در موقعيت شـغلىِ حسـاس و خطيرى كـه دارد!
در آن جا شـب و روز بايد كار كننـد و خانواده هـا از ديـدار خانوادگـىِ مهربانانه و سرشـار از عاطفه محروم باشـند. 
در مطبوعـات امريـكا نوشـته بودنـد كـه اغلـب خانـواده هـاى امركيايـى چـون نمـى تواننـد كيديگـر را در خانه 
ببيننـد، ناچارند سـر سـاعتى با هـم در بيـرون از خانـه قـرار بگذارند و مثلاً كي اسـتكان چـاى بخورنـد! بعد هم 
خانم يـا آقا مرتـب به سـاعت خـود نگاه مـى كند تـا وقت شـغل دومـش نگـذرد! خانـواده به ايـن شـكل درآمده؛ 

اين خوشـبختى اسـت؟!

خطاست ما راه طى شده ى به منزل نرسيده ى غرب را دنبال كنيم
روزى كـه غـرب در دوره ى رنسـانس، علـم و سياسـت و روش زندگـى را از ديـن جـدا كـرد، مـى خواسـتند بـه 
جـاى بهشـتى كه اديـان بـه انسـانها وعـده مـى دهنـد، در دنيـا برايشـان بهشـت بسـازند. اين بهشـت، امـروز به 
جهنـم تبديل شـده؛ خودشـان هـم ايـن را مـى گوينـد. يـك روز اينها بـا ديـن مخالفـت كردنـد. البتـه دينى كه 
روشـنفكرىِ اروپا بـا آن مخالفت كـرد، لايق زندگى بشـرى نبود؛ ديـن پـُر از خرافات بـود؛ همان دينى كـه گاليله 
را بـه اعدام محكـوم مى كنـد و كيـى ديگـر را زير شـكنجه مى كُشـد؛ بـه خاطر ايـن كه كي كشـف علمـى كرده! 
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ديـن مسـيحيتِ تحريـف شـده، نـه مسـيحيت واقعـى. ايـرادى بـه جـدا شـدن از آن دين نيسـت؛ ايـراد بـه جدا 
كـردن معنويت و اخلاق از علم و سياسـت و نظـام زندگـى و روابط فـردى و اجتماعى اسـت. علم و عقـل را مطلق 
كردنـد و گفتنـد ديـن كنار بـرود و علـم و عقـل بيايد. قـرن نوزدهـم و بيسـتم ايـن طورى گذشـته. حـدود چهل 
پنجاه سـال اسـت كـه در عقل هـم دارند خدشـه مى كننـد؛ با صـداى بلنـد محكمـات عقلى را انـكار مـى كنند و 
به نسـبى گراىي و شـكايكت در همـه ى اصـول - اصـول اخلاقى، اصـول عقلانـى و حتّى اصـول علمى - كشـانده 
شـده اند. ايـن تجربه، تجربـه ىي نيسـت كـه كسـى از آن تقليـد كند. خطاسـت كه مـا راه طى شـده ى بـه منزل 

نرسـيده ى غـرب را دنبـال كنيم.

فرنگی شدن، سیاست سياستمدارانِ قبل از انقلاب براى جبران عقب افتادگى ها
يـك روز در آغـاز گشـايش دروازه ى زندگـى غربـى بـه روى ايـران - كـه پيشـرفت بـود، علـم بـود، ماشـين بـود 
و ايرانـى هـا هيـچ چيـز نداشـتند - سياسـتمداران و متفكـران و نخبـگان آن روزِ مـا بـه جـاى ايـن كـه وقتى آن 
پيشـرفت ها را ديدنـد، به فكر جوشـش از درون باشـند - كارى كـه اميركبيـر در زمان ناصرالدين شـاه كـرد و مى 
خواسـت بكند - شـصت سـال، هفتاد سـال بعد از زمان اميركبيـر، آقايـى در دوره ى مشـروطه پيدا شـد كه گفت 
راه نجـات كشـور ايران اين اسـت كـه جسـماً، روحـاً، ظاهـراً و باطنـاً فرنگى شـود! بـه جاى ايـن كه بـراى جبران 
عقـب افتادگـى هـا بـه درون مراجعـه كننـد و گوهـر خويـش را جسـتجو كنند، بـه جـاى اين كـه خويـش را در 
خويـش پيدا كننـد، رفتند سـراغ اين كـه خـود را در راه طى شـده ى اروپـا پيدا كننـد! آنها ايـن اشـتباه را كردند. 
بعد هم رژيـم پهلوى به وسـيله ى خـود انگليسـى هـا روى كار آمـد و پـس از آن، امركياىي هـا جاى انگليسـى ها 
را گرفتنـد. بهتريـن انتخاب بـراى امريـكا و انگليـس، رضاخـان و محمدرضـا بودند؛ چون همان نقشـه هـا، همان 
فرهنگ، همـان وابسـتگى، همـان عقـب افتادگـى و همـان سـرپوش گذاشـتن بـر روى اسـتعدادهاى درونى كه 
غرب مايل بـود، در كشـور به دسـت كسـانى اجرا مى شـد كـه بظاهر ايرانـى بودنـد. امروز خطاسـت كه جـوان ما 

بخواهـد آن راه را طـى كنـد. آن راه، راه خطاىي اسـت.

همیشه شاگرد نبودن برای کسب علم از دیگر کشور ها 
مـا علـم را از همـه كـس مـى گيريـم؛ حرفـى نداريـم. اسلام بـه مـا گفتـه: »اطلبـوا العلـم ولـو بالصّيـن«. صين 
يعنـى چيـن. چيـنِ آن روز وارث كي تمـدن كهـن و پيشـرفته بود، بـا آن فاصلـه؛ و مطلقـاً هـم بوىي از اسلام به 
مشامشـان نرسـيده بـود؛ در عين حـال پيغمبر فرمـود علـم و دانش و تجربـه و - بـه زبان امـروزى ما - فنـاورى را 
هرجا بـود، برويـد طلب كنيـد؛ يعنى شـاگرد عالـم بشـويد، در مقابـل عالـم زانـوى ادب بزنيـد و از او يـاد بگيريد.

من كي وقـت در جمـع دانشـجوىِي ديگـرى گفتم هيـچ ننگمـان نمى كنـد كـه علـم را از غربـى هـا و اروپاىي ها 
يـاد بگيريم؛ امـا ننگمان مـى كند كـه هميشـه شـاگرد بمانيم. شـاگردى مـى كنيم تـا اسـتعداد خـود را پرورش 
دهيـم و از درون بجوشـيم. مـا نمـى خواهيـم مثـل اسـتخرى باشـيم كـه آبـى را در مـا سـرازير كنند و هـر وقت 
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هـم خواسـتند، آب را بكشـند يا اجـازه ندهنـد بيايـد، يـا هرگونـه آب آلوده يـى را در ايـن اسـتخر بريزنـد. ما مى 
خواهيم مثل چشـمه ى جوشـان باشـيم؛ مـى خواهيـم از خودمان بجوشـيم؛ مـى خواهيـم اسـتعدادهاى خود را 
بـه كار بگيريـم. من به هرجـا نگاه مـى كنم، امـكان بـه كارگيرى ايـن اسـتعدادها را مى بينـم. فقط هم پيشـرفت 
در انرژى اتمى اسـت كـه مـردم در جريان آن قـرار گرفتـه اند و مـى دانند در ايـن بخش چـه اتفاقى افتاده اسـت؛ 
يـك نمونـه ى ديگر، بحث سـلول هـاى بنيـادى اسـت كـه حيـرت بيننـدگان خارجـى را برانگيخت. نمونـه هاى 

فـراوان ديگـرى هم وجـود دارد.

مجتمع مس سرچشمه نمونه ای از توانایی جوانان ایران 
مـن ديـروز بـراى بازديـد از مجتمـع مس سرچشـمه بـه آن جـا رفتـه بـودم. يـك روز همين مـس سرچشـمه را 
انگليسـى ها و بعـد هـم امركيايـى هـا مـى خواسـتند اداره كننـد؛ چنـد سـال هـم كار و طراحـى كردند، امـا راه 
اندازى نشـد. بعـد وقتـى انقلاب پيـروز شـد، مهندسـان مـا آمدنـد و آن را راه انـدازى كردنـد؛ محصول به دسـت 
آوردنـد و كارهـاى خوبى انجـام دادنـد؛ بعد هـم طرح توسـعه را خـود مهندسـان مـا در دهه ى سـوم - تقريبـاً از 
نزديـك سـال 80 تـا الان - راه انـدازى كردنـد و بـاز هـم دارند آن را توسـعه مـى دهنـد. ايـن كار، جـزو بهترين و 
تميزتريـن كارهاىي اسـت كه به وسـيله ى دولـت دارد انجـام مـى گيـرد. آن روز اگر خارجى ها سـود مـى بردند، 
اسـتفاده مى كردند و يـا منافع ملـى پامال مى شـد، همـه ى اينها به كنـار؛ ملـت ايـران را تحقير مى كردنـد؛ اين 
تحقيـر از همه چيز سـنگين تر اسـت. ملتـى بنشـيند و عده يـى از بيـرون بيايند بـه او بگويند تـو نمى توانـى؛ برو 
كنار تا مـا برايت درسـت كنيـم؛ او را كنـار بزننـد و اجـازه ندهند حتّـى از تجربـه ى آنها اسـتفاده كند؛ خودشـان 
بياينـد اين منبـع درونـى را اسـتخراج كنند؛ چيـزى بـه او بدهند و لـُب و خلاصه ى سـود را هـم خودشـان ببرند. 
ايـن كار در نفت مـى شـده، در مس مى شـده، در آهـن مى شـده، در سـاخت و سـازهاى گوناگـون مى شـده، در 

سدسـازى مـى شـده، در سيلوسـازى مى شـده، در بخـش هـاى دانشـگاهى و علمى مى شـده.
آقـاى خاتمى رفتـه بودند از مركـز انرژى اتمـى در كاشـان بازديـد كنند. وقتى آمـده بودنـد، بهـت زده بودند؛ مى 

گفتنـد اين همه جـوانِ متخصـص و دانشـمند در آن جـا دارند كار مـى كنند.
ديـروز در محوطه ى مس سرچشـمه نمايشـگاه كوچكـى فراهم كرده بودنـد تا بنـده محصول كارهـاى تحقيقاتىِ 
عالـى اينهـا را ببينـم. گفتـم اينهـا را بـه كمـك چـه نهـادى تهيـه كـرده ايـد؟ گفتنـد بـه كمـك دانشـگاه. ايـن 
دخترخانم عزيـز به ارتبـاط صنعت و دانشـگاه اشـاره كرد؛ اين از شـعارهاىي اسـت كه بنده چند سـال اسـت دارم 
دنبال مى كنـم و بحمـداللَّ تا حـدود زيادى هـم تحقق پيـدا كرده اسـت. گفتم كـدام دانشـگاه؟ روى ميـز، پايان 
نامه هـاى تحصيلىِ كارشناسـى ارشـد و به نظـرم دكترى را چيـده بودند كـه دربـاره ى همين موضوعـات تدوين 
شـده بـود و از دانشـجويان دانشـگاه تهـران، صنعتى شـريف، شـهيد باهنـر كرمـان و ديگر دانشـگاه هاى كشـور 

اسـتفاده كـرده بودند.
جـوان هاى مـا دارند مى جوشـند. صنعت مـا، معدن مـا و كشـاورزى ما مى توانـد به هميـن اسـتعدادهاى داخلى 
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متىك باشـد. اسـتعداد طبيعى هـم كه الـى ماشـاءاللَّ داريـم؛ جيرفت يـك نمونـه ى آن اسـت. همـه ى كرمان از 
لحاظ منابـع زيرزمينى كي مركـز فوق العاده و اسـتثناىي در كشـور مـا و در بعضى از جهـات در خاورميانه اسـت.

 نمونه هایی از توانایی جوانان ما 
چـرا مـا راه ديگـران را برويم؟ چـرا از خودمـان غافـل شـويم؟ ما مـى توانيم؛ مـا پيشـرفت كـرده ايم؛ يـك نمونه 
اش جامعـه ى دانشـگاهى ماسـت. قبـل از انقلاب، مـرد خيّـرى بـه نـام مرحـوم افضلى پـور - كـه من از ايشـان 
تجليل مى كنم؛ شـنيده ام همسـر ايشـان حيـات دارند، كـه از همين جا به همسـر ايشـان كـه به مرحـوم افضلى 
پور كمـك كـرده اند، سلام مى كنـم - با پـول خـودش و به قـدر توانـش، مركـز تحصليات دانشـگاهىِ كوچىك 
درسـت كرد. يـك روز در ايـن اسـتان كمتر از سـه هـزار دانشـجو تحصيل مـى كردنـد؛ اما امـروز كرمـان نزدكي 
بـه هفتادهـزار نفـر دانشـجو دارد. جمعيـت كشـور دو برابر شـده؛ خيلـى خوب، سـه هـزار نفر يا شـش هـزار نفر 
دانشـجو بايد داشـته باشـد؛ اما امـروز مـا در اين اسـتان هفتاد هـزار نفـر دانشـجو داريم. اين، توسـعه و پيشـرفت 

اسـت.
راه هاى مـا را ديگـران مى سـاختند، سـدهاى مـا را ديگـران مى سـاختند. همه ى هشـت نهُ سـدى كـه در زمان 
طاغـوت سـاخته شـد، بـه دسـت بيگانـه هـا سـاخته شـد. بـراى سـاخت سـد دز چهـار كشـور اروپايـى و كانـادا 
همكارى كردنـد. سـد كارون 3 از لحـاظ ريخت عمومى اش شـبيه سـد دز اسـت؛ بتونى اسـت و ظرفيـت آب آنها 
به كي اندازه اسـت؛ با ايـن تفاوت كـه ظرفيـت توليد بـرقِ سـد كارون 3 كه بچه هـاى ما آن را سـاخته انـد، چهار 
برابـر ظرفيت توليد بـرق سـد دز اسـت و احجامى كه براى سـاختن اين سـد بـه كار رفته، گاهـى ده برابر، بيسـت 
برابر و سـى برابر احجامى اسـت كـه در سـد دز به كار رفتـه - از لحـاظ بتونى كه بـه كار بـرده اند، آهنى كـه به كار 
برده اند، سـنگى كـه كنده انـد - علتـش هم اين اسـت كـه آنهـا جاهاى آسـان را بـراى سدسـازى انتخـاب كرده 

بودنـد.
بهـره بـردارى از ايـن نيـروگاه در اختيـار يـك شـركت كانادايـى بـود. يـك سـرمايه دار ايرانـى تلاش مـى كند، 
زحمـت مى كشـد، لابد بند و بسـت مـى كند و رشـوه مـى دهـد؛ بالاخره موفـق مى شـود اجـازه ى بهره بـردارى 
از نيـروگاه سـد دز را بگيـرد. بعـد از دو سـه سـال، ايرانى هـا مـى خواهند ظرفيـت توليـد بـرق سـد دز را دو برابر 
كننـد؛ بايد خارجـى ها مـى آمدنـد؛ در داخل به كسـى اعتمـاد نمـى كردند و كسـى هم نمى توانسـت ايـن كار را 
بكند. لـذا امركياىي هـا را دعـوت كردند تـا بياينـد ظرفيـت نيـروگاه سـد دز را دو برابر كننـد. امركياىي هـا وقتى 
آمدنـد ديدنـد ايرانى هـا در آن جـا مشـغول كارند، گفتنـد ما نمـى آييم. شـرط آمدن مـا اين اسـت كـه ايرانى ها 
بكلى خلع يد شـوند و همان شـركت كانادايـى دوباره بيايد مشـغول كار شـود. دولـت ايران ايـن كار را كـرد؛ بهره 
بـردار ايرانـى و همـه ى عواملش را بيـرون كـرد و مجدداً شـركت كانادايـى آمد و بهـره بردارى از سـد را به دسـت 
گرفت؛ بعـد امركيايـى ها لطـف كردنـد، آقايـى كردنـد، تفضل كردنـد و تشـريف آوردنـد ظرفيـت نيـروگاه را دو 

كردند! برابـر 
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سـد كارون 3 را جـوان ها و مهندسـان ايرانى سـاخته انـد. ظرفيت آبش همـان اندازه اسـت، ظرفيـت برقش چهار 
برابر آن اسـت؛ خودشـان طراحـى كـرده اند، خودشـان سـاخته اند و خودشـان هـم بهره بـردارى مى كننـد. اين 
بهتر اسـت يـا آن؟ آنچـه امركيا و اروپـا و كانـادا و ديگـران براى ملت و كشـور مـا مى خواهنـد، آن وضعيت اسـت. 
آنهـا نمـى خواهنـد مـا از درون بجوشـيم، جوانـه بزنيم و رشـد كنيـم. آنهـا فقـط اسـم آزادى و دمكراسـى را مى 

آورنـد.

نمونه ای از اختناق در زمان قبل از انقلاب 
من خاطـره يـى را بـراى شـما نقـل كنـم. شـماها واقعـاً يادتـان نيسـت، چـون در آن زمـان نبوديـد؛ امـا افرادى 
كـه بودنـد، مى داننـد اختنـاق چه بـود؛ اصلاً قابـل تصوير نيسـت. سـال 42 بنـده را بـه زندان قـزل قلعـه بردند. 
در همـان زمان، چنـد جـوان تهرانـى را هـم آوردنـد. من از پشـت درِ سـلول شـنيدم كـه دارنـد حرف مـى زنند؛ 
فهميـدم اينهـا را تـازه دسـتگير كـرده اند. قـدرى خوشـحال شـدم؛ گفتـم چنـد روزى كـه بگـذرد و بازجوىي ها 
تمام شـود، داخـل زنـدانِ انفـرادى هم گشايشـى پيش مـى آيد؛ بـا اينهـا تماس مـى گيريـم و حرفى مـى زنيم و 
بالاخره يـك هم صحبتـى پيدا مـى كنيم. شـب شـد؛ ديديم كيـى ىكي آنهـا را صـدا كردنـد و بردند. كي سـاعت 
بعد مـن در همان سـلول مشـغول نماز مغرب و عشـا شـدم. بعـد از نمـاز ديدم يـك نفر دريچـه ى روى درِ سـلول 
را كنـار زد و گفت: حـاج آقا! مـا برگشـتيم. ديدم كيـى از همـان تهرانى هاسـت. گفتـم در را باز كـن، بيا تـو. در را 
باز كـرد و آمـد داخل سـلول. گفتم چـرا زود برگشـتى؟ معلوم شـد آنهـا را پاى منبـر مرحوم شـهيد باهنـر گرفته 
بودند. شـهيد باهنـر ماه رمضـان سـال 42 در شبسـتان مسـجد جامع تهـران منبـر رفته بود؛ سـاواىك هـا هجوم 
مى آورنـد و عده يـى را هميـن طورى مـى گيرنـد؛ اين پنج شـش نفـر هم جـزو آنهـا بودند. خـود شـهيد باهنر را 
هم همان وقـت گرفتنـد و به زنـدان قزل قلعـه بردنـد. از اين افـراد بازجويـى مى كننـد، مى بيننـد نه، اينهـا كاره 
ىي نيسـتند و فعاليـت مهمـى ندارند؛ لـذا آنهـا را رها مـى كنند. وقتى وسـايل جيـب آنها را مـى گردنـد، تقويمى 
از ايـن شـخصى كـه او را بـاز گردانـده بودنـد، پيـدا مى كننـد كـه در كيـى از صفحـات آن با خـط بدى يـك بيت 

شـعر غلـطِ عوامانه نوشـته شـده بود:
جمله بگوييد از برنا و پير
لعنت اللَّ رضا شاه كبير

او نه شـعار داده بـود، نه ايـن شـعر را چاپ كـرده بود، نـه جايـى آن را نقـل كرده بـود؛ فقـط در تقويـم جيبى اش 
اين شـعر عوامانـه را نوشـته بود. بـه همين جـرم، او را شـش مـاه به زنـدان محكـوم كردند!

بحث اين نبـود كـه كسـى در جاىي شـعار بدهـد، حرفى بزنـد يـا در تريبونـى اظهارنظـرى بكنـد. بنده سـال 50 
در مشـهد براى دانشـجوها درس تفسـير مـى گفتم و اوايـل سـوره ى بقـره - ماجراهاى بنى اسـرائيل - را تفسـير 
مى كـردم. بنـده را بـه سـاواك خواسـتند و گفتنـد چرا شـما راجع بـه بنى اسـرائيل حـرف مـى زنيد؟ گفتـم آيه 
ى قرآن اسـت؛ مـن دارم آيـه ى قـرآن را معنا و تفسـير مى كنـم. گفتند نـه، ايـن اهانت به اسـرائيل اسـت! درس 
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تفسـير بنـده را به خاطـر تفسـير آيات بنـى اسـرائيل - چون اسـم اسـرائيل در آن بـود - تعطيـل كردنـد. اختناق 
در آن زمـان عجيب بـود؛ اما نـه از طرف دولـت امركيا، نـه از سـوى دولت فرانسـه، و نه از طـرف دولت هـاى ديگر 
مطلقـاً رژيم طاغـوت به مخالفـت بـا آزادى و دمكراسـى متهم نشـد. آن زمـان انتخابات برگـزار مى شـد؛ اما مردم 
اصلاً نمـى فهميدند كـى آمـد، ىك رفـت و چـه كسـى انتخـاب شـد. بـه آن صـورت رأى گيـرى وجود نداشـت؛ 
صنـدوق رأىي درسـت مـى كردند و اسـم نماينـده يـى را كه خودشـان مـى خواسـتند و از دربـار تأييد شـده بود، 
از صنـدوق بيرون مـى آوردنـد. با ايـن كار، صـورت مسـخره يـى از يـك رأى گيـرى را به نمايـش مى گذاشـتند. 
امروز هم كـه در بعضـى از كشـورهاى منطقه ى مـا از ايـن چيزهـا وجـود دارد، مطلقاً آنها مـورد تعرض نيسـتند؛ 
امـا ايران اسلامى كـه در طول بيسـت و شـش سـال تقريبـاً بيسـت و پنـج انتخابـات برگـزار كـرده، بـاز متهم به 
اين اسـت كه مـردم سـالارى نـدارد و اين جـا انتصابـات اسـت و انتخابات نيسـت! پـس مطلـب اول اين اسـت كه 

تجربـه ى غربى بـه درد نمـى خورد.

معنای آرمانگرایی جوان ایرانی 
آرمـان گرايـىِ جـوان ايرانىِ مـا عبـارت اسـت از ترسـيم آينـده ىي بـا ايـن خصوصيـات. ما نظـام و كشـورى مى 
خواهيم كه پيشـرفته باشـد و مردم آن دانشـمند و بيدار و زنـده باشـند؛ غفلت زده و خواب آلوده نباشـند؛ كشـور 
برخـوردار از عدالـت باشـد؛ مبـراى از فسـاد باشـد؛ طبقه ى اشـراف بـر آن حاكميت نداشـته باشـد - چه اشـراف 
سـنتى، چه طبقـه ى جديـدى كه ممكـن اسـت اسمشـان اشـراف نباشـد، امـا در واقع اشـراف باشـند و بـه قول 
آقايـان از رانت هـاى گوناگـون اقتصادى اسـتفاده كننـد - برخـوردار از قدرت و اسـتحكام سياسـى باشـد؛ و همه 
ى اينهـا الهـام گرفتـه ى از معـارف دين و اسلام عزيز باشـد. اسلام ايـن ظرفيـت را دارد كه اينهـا را به مـا تعليم 

دهـد.
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آسیبهای انقطاع تمدن غرب از معنویت،
 ضرورت ايجاد تمدنى متكى به معنويت

عامــل بــارور شــدن اعتقــادات عميــق در 
عرصهى‌ زندگى انسان
لزوم تدبر در قرآن 

حل شدن مشلاکت هر جامعه ای با قرآن 
علت مشلاکت امروز ملتهای مسلمان 

تمدن غرب، تمدنی منقطع از معنويت و قرآن
ايجاد تمدنى متكى به معنويت، داعیه ی انقلاب 

اسلامی 
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آسیبهای انقطاع تمدن غرب از معنویت، ضرورت ايجاد تمدنى متكى به معنويت*

عامل بارور شدن اعتقادات عميق در عرصهى‌ زندگى انسان
خـداى متعـال را از اعمـاق دل و همهى زوايـاى جان سپاسـگزاريم كـه توفيقانـس با قـرآن و لذت از تلاوت قرآن 
را بـه مـا، به ملـت ما، بـه مـردم مـا عنايت كـرده اسـت. يقينـاً هـر يـك از اين جلسـاتى كـه بـراى قـرآن و تلاوت 
قرآن تشـيكل ميشـود و عندليبـان قرآنـى در آن نغمهسـرائى مكيننـد، تأثيـر بسـزائى در تعميق ايمان و عشـق و 
محبت مـا بـه قـرآن دارد؛ و همه چيـز در گـرو همين اسـت. اگـر ملتى عقيدهـى بـه حـق را، عقيدهى به قـرآن و 
معـارف اسلامى را همـراه كرد بـا محبت، رنـگ و بـوى لطيـف گل محبت اسـت كـه ميتوانـد اعتقـادات عميق را 
در عرصهـى زندگى انسـان بارور كنـد. اگر ايـن عقايـد، ايـن پايبندىهاى عقلانـى، با محبـت و با عواطـف عجين 
و همـراه شـد، آن وقـت عرصـه، عرصهى عمـل قرآنـى خواهـد شـد؛ توفيقـات، روزافـزون خواهـد شـد؛ پىدرپى 
خواهـد شـد؛ مـا دنبال ايـن هسـتيم. اگـر ايـن محافـل قرآنـى بتوانـد دلهـاى مـا را فراتـر از جنبهـى عقلانـى، از 
جنبهـى عاطفـى و علقهـى عشـق و محبـت، به قـرآن نزديـك كنـد، مشـلاكتى كه بـر سـر راه جامعهى اسلامى 

اسـت، برطـرف خواهد شـد؛ ايـن اعتقاد ماسـت.
البته ما بـه احساسـات و عواطفِ تنها مطلقـاً اكتفـاء نمكينيم، اما ايـن را لازم ميدانيـم. و خوشـبختانه در جامعهى 
مـا، در معـارف اسلامىاى كه مـا از طريـق اهلبيـت )عليهمالسّلام( يـاد گرفتيـم، ايـن معنـا وجـود دارد؛ عقل و 

عاطفـه، هـر دو همـراه كيديگر.
خوشـبختانه كشـور مـا، ملـت مـا، جوانـان مـا، در مرحلهـى انس بـا قـرآن، امتحـان خوبـى دارنـد ميدهنـد. اين 
آشـنائىها و خبرويتهـا و آگاهىهـا و قرآنفهمىهـا كه انسـان كاملاً در اين جلسـات و در ايـن تلاوتهـا مىبيند، و 

*. بيانات در محفل انس با قرآن 1391/04/31
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آنچه كه خـارج از اين جلسـه هـم ميشـنويم يـا مىبينيم، اينهـا خيلى تفـاوت دارد بـا آنچه كـه در سـالهاى قبل، 
در اوائـل انقلاب، در اين كشـور وجـود داشـت. بحمـدالله جوانان مـا، نوجوانـان ما، مـردان ما، زنـان مـا در انس با 

قرآن پيشـرفت كردنـد؛ اين خيلـى مژدهـى بزرگى اسـت؛ مـا يـك روزى از اينهـا محـروم بوديم.

لزوم تدبر در قرآن 
وقتـى انـس بـا قـرآن پيـدا شـد، مجـال تدبـر و تأمـل و تفكـر در معـارف قـرآن بـه دسـت خواهد آمـد. قـرآن را 
نميشـود سرسـرى خوانـد و گذشـت؛ قـرآن احتيـاج دارد بـه تدبـر، تيكهى بـر روى هـر كلمهـاى از كلمـات و هر 
تريكبـى از تريكبهـاى لاكمـى و لفظـى. انسـان هرچـه بيشـتر تدبر كنـد، تأمـل كنـد، انس بيشـترى پيـدا كند، 

بهرهـى بيشـترى خواهـد بـرد؛ قـرآن اينجور اسـت.

حل شدن مشلاکت هر جامعه ای با قرآن 
مشـلاكت هـر جامعهـاى بـا قـرآن حـل خواهـد شـد. بـا معـارف قرآنـى، مشـلاكت حـل ميشـود. قـرآن راهحل 
معضلات زندگـى بشـر را بـه فرزنـدان آدم هديـه مكيند؛ ايـن وعدهـى قرآنى اسـت و تجربهـى دوران اسلام هم 
ايـن را نشـان داده. هرچه مـا به قـرآن نزدكيتـر شـويم، هرچه عمـل قرآنـى در ميان مـا - چـه در روح مـا، چه در 
اعمال جسـمانى مـا، چه در فـرد ما، چـه در اجتمـاع ما - بيشـتر شـود، به سـعادت، به حـل مشـلاكت و معضلات 

نزدكيتـر ميشـويم.
عزت در سـايهى قـرآن اسـت، رفـاه در سـايهى قـرآن اسـت، پيشـرفت مـادى و معنـوى در سـايهى قرآن اسـت، 
اخلاق نكي در سـايهى قـرآن اسـت، سـلطه و غلبهى بـر دشـمنان در سـايهى قرآن اسـت. مـا ملتهاى مسـلمان 
اگـر ايـن حقايـق را بدرسـتى درك كنيـم و در راه رسـيدن بـه ايـن هدفها تلاش كنيـم، يقينـاً بهرههـاى زيادى 

برد. خواهيـم 

علت مشلاکت امروز ملتهای مسلمان 
امروز ملتهـاى مسـلمان درگيـر مشـلاكت فراوانى هسـتند از ناحيهى تسـلط كسـانى كه نگاهشـان بـه آفرينش، 
نـگاه مـادى اسـت؛ نـگاه سـودجويانه اسـت؛ نـگاه پسـت يـك انسـانى اسـت كـه از معنويـت بوئـى نبـرده. امروز 
تمدنـى كـه امكانـات نظامـى را در اختيـار مسـتكبران قـرار داده، مبتنـى بر نـگاه مـادى به عالـم آفرينش اسـت. 
هميـن نـگاه مـادى اسـت كـه دنيـا را بدبخـت كـرده؛ خـود آنهـا را هـم بدبخـت كـرده. وقتـى نـگاه، نـگاه مادى 
بـود، سودپرسـتانه بـود، دور از معنويـت بـود، دور از اخلاق انسـانى بـود، نتيجه اين ميشـود كـه قـدرت نظامى و 
قدرت سياسـى و قـدرت اطلاعاتـى در راه بـه زنجير كشـيدن ملتها بـه كار ميـرود. تمدن غـرب در ايـن چند قرن 
اخيـر كه بـه اوج رسـيده، هيچ هنـرى غيـر از ايـن نداشـته اسـت؛ بشـريت را اسـتثمار كردند، ملتهـا را بـه زنجير 
كشـيدند، از علمشـان اسـتفاده كردند بـراى نابـودى تمدنهـاى ملتهاى ديگـر و غلبهـى بر آنهـا، بر فرهنـگ آنها، 
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بـر اقتصـاد آنها.
اگر شـما اوضاع و احوال قـرن هجدهم و قـرن نوزدهم و قرن بيسـتم مليادى را مطالعه كـرده باشـيد - همانى كه 
خـود غربىها تدويـن كردنـد و گفتند، نـه آنچه كـه مخالفـان آنها و دشـمنان آنهـا تدويـن كردنـد - مىبينيد كه 
اينها چـه كردند در شـرق آسـيا، در هنـد، در چيـن، در آفريقـا، در آمريـكا؛ چه بلائـى بر سـر بشـريت آوردند؛ چه 
جهنمى براى ملتها و انسـانها بـه وجود آوردنـد و آنها را سـوزاندند؛ فقط بـراى بهرهكشـى، براى اسـتثمار. در علم 
پيشـرفت كردند، در فناورى پيشـرفت كردند، صنعت خودشـان را به اوج رسـاندند، امـا ايـن را در خدمت بدبخت 
كـردن ملتها بـه كار بردنـد؛ چرا؟ چـون آن تمـدن پايهى معنـوى نداشـت، معنويـت در آن نبـود. وقتـى معنويت 
نبـود، اخلاق هـم نخواهد بـود. ادعاى آنها نسـبت به اخلاق، ادعـاى دروغين اسـت؛ هيـچ واقعيتى نـدارد. بله، در 
فيلمهاى سـينمائى، در تلاش هاليـوودى، اخلاق هسـت، صبر هسـت، عقل هسـت؛ امـا در واقعيت زندگـى، اين 

حرفهـا وجود نـدارد. وقتـى دورى از معنويت شـد، اين ميشـود.

تمدن غرب، تمدنی منقطع از معنويت و قرآن
همين امـروز شـما ملاحظه كنيـد؛ در كي كشـورى در شـرق آسـيا - در ميانمـار - هزاران انسـان مسـلمان دارند 
كشـته ميشـوند، دارنـد فـدا ميشـوند، بر اثـر تعصـب، بـر اثـر جهالـت - اگـر نگوئيـم دسـتهاى سياسـى در خود 
هميـن مسـئله وجـود دارد؛ فـرض كنيم همـان طور كـه ادعا ميشـود، بـر اثر تعصبهـاى دينـى و مذهبى اسـت - 
مدعيـان دروغين حقوق بشـر لب تـر نمكيننـد. همانهائى كـه بـراى حيوانـات دل ميسـوزانند، همانهائـى كه اگر 
در جوامعى كه مسـتقل از آنها هسـتند، وابسـتهى به آنهـا نيسـتند، كوچكترين بهانهاى پيـدا كنند، صـد برابر آن 
را بـزرگ مكينند، اينجـا در مقابل كشـتار كي عده انسـان بىگنـاه، بىدفـاع، زن، مرد، كـودك، سـكوت مكينند؛ 
توجيه هـم مكيننـد! اين، حقوق بشـر اينهاسـت؛ حقـوق بشـرِ منقطـع از اخلاق، منقطـع از معنويـت، منقطع از 
خدا. ميگوينـد اينها ميانمـارى نيسـتند؛ خب، گيرم نباشـند - البته دروغ ميگويند، سـيصد چهارصد سـال اسـت 
كـه اينهـا در آنجا زندگـى مكيننـد؛ آنطور كه بـه ما گـزارش ميشـود - بايد كشـته شـوند؟! همين حالـت در طول 
سـالهاى متمـادى در همان كشـور و در كشـورهاى مجاور، از سـوى غربىهـا، بخصوص از سـوى انگليس، نسـبت 
بـه همان مـردم وجود داشـته. پدر ايـن مـردم را درآوردنـد؛ هرجا پا گذاشـتند، جـز فسـاد و نابودى حرث و نسـل 
- همان طـور كه خـداى متعال در قـرآن ميفرمايـد - كارى نكردنـد. بله، بـراى اينكه بـازار محصولات پيـدا كنند، 
بازارهائـى را آراسـته كردنـد؛ مـردم را بـا محصـولات جديد آشـنا كردند، بـراى اينكـه تجـارت خودشـان را رونق 

بدهنـد. ايـن تمـدن، منقطـع از معنويت و قرآن اسـت.

ايجاد تمدنى متكى به معنويت، داعیه ی انقلاب اسلامی 
داعيهـى ما ايجـاد تمدنى اسـت متىك بـه معنويـت، متىك به خـدا، متكـى به وحـى الهى، متكـى به تعليـم الهى، 
متىك بـه هدايـت الهـى. امـروز اگر يـك چنيـن تمدنـى را ملتهـاى اسلامى - كـه بحمـدالله بسـيارى از ملتهاى 
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اسلامى بيـدار شـدهاند و بـه پـا خاسـتهاند - بتواننـد پايهگـذارى كنند، بشـر سـعادتمند خواهـد شـد. داعيهى 
جمهـورى اسلامى و انقلاب اسلامى اين اسـت؛ مـا دنبال يـك چنيـن تمدنـى هسـتيم. ايـن را شـما جوانهاى 

عزيـز به خاطـر بسـپاريد، ايـن را شـاخص و معيـار قـرار بدهيد.
عمل خودمـان را بايـد قرآنـى كنيـم، الهى كنيـم. به گفتن نيسـت، بـه زبان نيسـت، بـه ادعا كـردن نيسـت؛ بايد 
در عمـل، در ايـن راه حركـت كنيـم و قـدم برداريم. بـا قرآن كـه انـس ميگيريد، قـرآن را كـه تلاوت مكينيد، هر 
جائى دسـتورى اسـت، هدايتى اسـت، نصيحتى اسـت، در درجهـى اول سـعى كنيـد آن را در وجود خودتـان، در 
باطـن خودتـان، در دل خودتـان پايدار كنيـد و آن را بـه عمل خودتـان نزدكي كنيـد. هر كـدام از ما اگـر در عمل 

ايـن را متعهد شـديم، جامعـه پيـش خواهد رفـت، جامعـه قرآنى خواهد شـد.
بحمـدالله در جامعهـى مـا، در كشـور مـا، نهضت انـس بـا قـرآن، نهضت خوبى شـده اسـت. ايـن مسـئلهى حفظ 
قرآن كـه ما قبلًا سـفارش كرديـم، بحمـدالله دارد در ميـان جوانهاى ما انتشـار پيـدا مكينـد؛ بايد هم انتشـار پيدا 
كنـد؛ بايد هم با قرآن آشـنا شـويم، مأنوس شـويم. وقتـى قـرآن را حفظ كرديـد، ميتوانيـد معانى قرآن را درسـت 
بفهميـد؛ انسـان وقتـى معنـاى قـرآن را فهميـد، ميتوانـد در آن تدبـر كند؛ وقتـى تدبـر كـرد، ميتواند بـه معارف 

عالى دسـت پيـدا كند و رشـد پيـدا كند. انسـان بـا انس بـا قـرآن، در درون رشـد پيـدا مكيند.
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تفاوت پیشرفت در مفهوم اسلامی با غربی 
سـبك زندگـى، يكـى از ابعاد پيشـرفت بـا مفهوم 

اسلامى
  دو بخشِ تمدن نوین اسلامی 

 بخش ابزاری تمدن نوین اسلامی 
 بخش حقیقی تمدن نوین اسلامی 

 ناتوانی بخش نرم افزاری تمدن اسلامی در رستگار 
کردن ملت بدون بخش سخت افزاری آن 

 لـزوم آسـیب شناسـی موانـع پیشـرفت در بخش 
متن زندگی 

 فهرست مسائل تشکیل دهنده تمدن اسلامی
 لزوم تبیین فرهنگ زندگی 

 نکاتی پیرامون الزامات تبیین فرهنگ زندگی 
 رفتـار اجتماعى و سـبك زندگـى، تابع تفسـير ما 

از زندگى
 و...

تمدن‌سازى نوين اسلامى، پیشرفت در سبك زندگی



تمدن نوین اسلامی

تمدن‌سازى نوين اسلامى، پیشرفت در سبك زندگی

تفاوت پیشرفت در مفهوم اسلامی با غربی 
بحثـى كـه امـروز ميخواهـم بـراى شـما جوانهـاى عزيـز عـرض كنـم، در توضيـح و تبييـن مسـئلهاى اسـت كه 
روز اول مطـرح كـردم: مسـئلهى پيشـرفت. موضـوع بسـيار مهمـى اسـت كـه بايـد مطـرح كنيـم. البته بـا طرح 
ايـن موضوعـات، خودمـان را قانـع نمكينيـم كـه قضيـه تمام شـد؛ ايـن كي شـروع اسـت. عـرض كرديـم كه آن 
مفهومـى كـه ميتواند اهـداف نظـام اسلامى را تا حـدود زيـادى در خـود جمـع كند و بـه ما نشـان دهـد، مفهوم 
پيشـرفت اسـت. توضيحى هم بعداً عـرض كرديـم كـه پيشـرفت، تداعكىنندهى حركت اسـت، راه اسـت. چطور 
مـا ميگوئيـم پيشـرفت هدف اسـت؟ عـرض كرديـم علـت اين اسـت كـه پيشـرفت هرگـز متوقـف نخواهد شـد. 
بله، پيشـرفت، حركت اسـت، راه اسـت، صيرورت اسـت؛ اما متوقفشـدنى نيسـت و همين طـور ادامـه دارد؛ چون 
انسـان ادامه دارد، چون اسـتعدادهاى بشـرى حـد يقف نـدارد. گفتيم پيشـرفت داراى ابعادى اسـت؛ و پيشـرفت 
در مفهـوم اسلامى، بـا پيشـرفت كي بعُـدى يـا دو بعُـدى در فرهنـگ غربـى متفاوت اسـت؛ چنـد بعُدى اسـت.

سبك زندگى، يكى از ابعاد پيشرفت با مفهوم اسلامى
 كيـى از ابعـاد پيشـرفت بـا مفهـوم اسلامى عبـارت اسـت از سـبك زندگـى كـردن، رفتـار اجتماعـى، شـيوهى 
زيسـتن - اينهـا عبـارةٌ اخـراى كيديگر اسـت - ايـن كي بعُـد مهـم اسـت؛ ايـن موضـوع را ميخواهيم امـروز كي 
قـدرى بحث كنيـم. مـا اگـر از منظـر معنويت نـگاه كنيـم - كه هـدف انسـان، رسـتگارى و فلاح و نجاح اسـت - 
بايـد به سـبك زندگـى اهميت دهيـم؛ اگر بـه معنويـت و رسـتگارى معنـوى اعتقـادى هم نداشـته باشـيم، براى 

*. بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمال‌ى 1391/07/23
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زندگى راحـت، زندگـى برخـوردار از امنيت روانـى و اخلاقى، بـاز پرداختن به سـبك زندگـى مهم اسـت. بنابراين 
مسـئله، مسـئلهى اساسـى و مهمى اسـت. بحث كنيم دربارهـى اينكـه در زمينهى سـبك زندگى چه بايـد گفت، 

چه ميتـوان گفـت. عـرض كرديـم؛ ايـن سـرآغاز و سـرفصل كي بحث اسـت.

 دو بخشِ تمدن نوین اسلامی 
 مـا اگـر پيشـرفت همهجانبـه را بـه معنـاى تمدنسـازى نويـن اسلامى بگيريـم - بالاخـره يـك مصـداق عينى و 
خارجـى بـراى پيشـرفت بـا مفهـوم اسلامى وجـود دارد؛ اينجـور بگوئيم كـه هدف ملـت ايـران و هـدف انقلاب 
اسلامى، ايجاد كي تمدن نوين اسلامى اسـت؛ اين محاسـبهى درسـتى اسـت - اين تمدن نوين دو بخـش دارد: 
كي بخـش، بخش ابـزارى اسـت؛ يـك بخش ديگـر، بخـش متنـى و اصلى و اساسـى اسـت. به هـر دو بخـش بايد 

رسـيد.

بخش ابزاری تمدن نوین اسلامی 
 آن بخـش ابـزارى چيسـت؟ بخش ابـزارى عبـارت اسـت از هميـن ارزشـهائى كـه ما امـروز بـه عنوان پيشـرفت 
كشـور مطرح مكينيـم: علـم، اختـراع، صنعـت، سياسـت، اقتصـاد، اقتـدار سياسـى و نظامـى، اعتبـار بينالمللى، 
تبليـغ و ابزارهـاى تبليـغ؛ اينهـا همه بخـش ابزارى تمدن اسـت؛ وسـيله اسـت. البتـه مـا در اين بخش در كشـور 
پيشـرفت خوبى داشـتهايم. كارهاى زياد و خوبى شـده اسـت؛ هـم در زمينهى سياسـت، هـم در زمينهى مسـائل 
علمى، هـم در زمينهى مسـائل اجتماعى، هـم در زمينهـى اختراعات - كه شـما حـالا اينجا نمونهـاش را ملاحظه 
كرديد و ايـن جـوان عزيز بـراى ما شـرح دادنـد - و از ايـن قبيل، الـى ماشـاءالّل در سرتاسـر كشـور انجـام گرفته 
اسـت. در بخش ابـزارى، علىرغم فشـارها و تهديدهـا و تحريمها و اين چيزها، پيشـرفت كشـور خوب بوده اسـت.

بخش حقیقی تمدن نوین اسلامی 
 اما بخـش حقيقـى، آن چيزهائى اسـت كه متـن زندگى ما را تشـيكل ميدهـد؛ كه همان سـبك زندگى اسـت كه 
عرض كرديم. ايـن، بخش حقيقـى و اصلى تمدن اسـت؛ مثل مسـئلهى خانـواده، سـبك ازدواج، نوع مسـكن، نوع 
لباس، الگـوى مصـرف، نوع خـوراك، نـوع آشـپزى، تفريحـات، مسـئلهى خط، مسـئلهى زبان، مسـئلهى كسـب 
و كار، رفتـار مـا در محـل كار، رفتـار ما در دانشـگاه، رفتـار مـا در مدرسـه، رفتار مـا در فعاليـت سياسـى، رفتار ما 
در ورزش، رفتـار مـا در رسـانهاى كـه در اختيـار ماسـت، رفتـار ما بـا پـدر و مـادر، رفتار مـا با همسـر، رفتـار ما با 
فرزنـد، رفتار مـا با رئيـس، رفتار مـا با مرئـوس، رفتار مـا با پليـس، رفتار مـا با مأمـور دولت، سـفرهاى مـا، نظافت 
و طهـارت ما، رفتـار ما بـا دوسـت، رفتار ما بـا دشـمن، رفتار ما بـا بيگانـه؛ اينهـا آن بخشـهاى اصلى تمدن اسـت، 

كه متـن زندگى انسـان اسـت.
 تمـدن نويـن اسلامى - آن چيـزى كـه مـا ميخواهيـم عرضـه كنيـم - در بخـش اصلـى، از ايـن چيزها تشـيكل 
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ميشـود؛ اينها متن زندگى اسـت؛ ايـن همان چيزى اسـت كـه در اصطلاح اسلامى بـه آن ميگويند: عقـل معاش. 
عقل معاش، فقـط به معنـاى پـول در آوردن و پول خـرج كردن نيسـت، كه چگونـه پـول در بياوريـم، چگونه پول 
خرج كنيـم؛ نـه، همهى ايـن عرصهى وسـيعى كـه گفته شـد، جـزو عقل معـاش اسـت. در كتـب حديثـىِ اصيل 
و مهم مـا ابوابـى وجـود دارد بـه نـام »كتابالعشـرة«؛ آن كتابالعشـرة دربارهـى همين چيزهاسـت. در خـود قرآن 

كريـم آيـات فراوانى وجـود دارد كـه ناظر بـه اين چيزهاسـت.

ناتوانی بخش نرم افزاری تمدن اسلامی در رستگار کردن ملت بدون بخش سخت افزاری آن 
 خب، ميشـود ايـن بخش را بـه منزلهـى بخـش نرمافزارى تمـدن بـه حسـاب آورد؛ و آن بخـش اول را، بخشـهاى 
سـختافزارى به حسـاب آورد. اگر ما در اين بخشـى كـه متن زندگى اسـت، پيشـرفت نكنيم، همهى پيشـرفتهائى 
كه در بخـش اول كرديـم، نميتواند ما را رسـتگار كنـد؛ نميتوانـد به ما امنيـت و آرامـش روانى ببخشـد؛ همچنان 
كـه مىبينيـد در دنيـاى غـرب نتوانسـته. در آنجـا افسـردگى هسـت، نااميـدى هسـت، از درون بـه هـم ريختـن 
هسـت، عدم امنيـت انسـانها در اجتمـاع و در خانـواده هسـت، بىهدفـى و پوچى هسـت؛ بـا اينكه ثروت هسـت، 
بمب اتـم هسـت، پيشـرفتهاى گوناگـون علمـى هسـت، قـدرت نظامى هم هسـت. اصـل قضيـه اين اسـت كه ما 
بتوانيـم متـن زندگـى را، اين بخـش اصلى تمـدن را اصلاح كنيـم. البتـه در انقلاب، در ايـن بخش، پيشـرفت ما 
چشـمگير نيسـت؛ در اين زمينه، ما مثـل بخش اول حركـت نكرديم، پيشـرفت نكرديـم. خب، بايد آسيبشناسـى 

كنيـم؛ چرا مـا در ايـن بخـش پيشـرفت نكرديم؟

لزوم آسیب شناسی موانع پیشرفت در بخش متن زندگی 
 بعـد از آنكـه علتهـا را پيـدا كرديـم، آن وقـت بپردازيم بـه اين كـه چگونـه ميتوانيـم اينهـا را علاج كنيـم. اينها 
به عهدهـى يكسـت؟ بـه عهدهـى نخبـگان - نخبگان فكـرى، نخبـگان سياسـى - بـه عهدهى شـما، بـه عهدهى 
جوانهـا. اگـر در محيـط اجتماعـى مـا گفتمانـى بـه وجـود بيايد كـه ناظر بـه رفـع آسـيبها در ايـن زمينه باشـد، 
ميتوان مطمئـن بود با نشـاطى كه نظـام جمهورى اسلامى و ملت ايـران دارنـد، با اسـتعدادى كه وجـود دارد، ما 
در ايـن بخش پيشـرفتهاى خوبـى خواهيم كـرد؛ آن وقت درخشـندگى ملـت ايران در دنيا و گسـترش انديشـهى 
اسلامىِ ملت ايـران و انقلاب اسلامى ايـران در دنيـا آسـانتر خواهد شـد. بايـد آسيبشناسـى كنيد و بعـد علاج 

كنيـد.
 نخبـگان موظفند، حوزه موظف اسـت، دانشـگاه موظف اسـت، رسـانهها موظفنـد، تريبوندارها موظفنـد؛ مديران 
بسـيارى از دسـتگاهها، بخصوص دسـتگاههائى كه با فرهنـگ و تربيـت و تعليم سـروكار دارند، موظفند؛ كسـانى 
كـه بـراى دانشـگاهها يـا بـراى مـدارس برنامهريـزى آموزشـى مكيننـد، در ايـن زمينـه موظفنـد؛ كسـانى كـه 
سـرفصلهاى آموزشـى را بـراى كتابهـاى درسـى تعييـن مكيننـد، موظفنـد. اينهـا همـه يـك وظيفهاى اسـت بر 

دوش همـه. بايـد مـا همگى بـه خودمـان نهيـب بزنيـم. در اين زمينـه بايـد كار كنيـم، حركـت كنيم.
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فهرست مسائل تشکیل دهنده تمدن اسلامی
 بنابراين بايد آسيبشناسـى كنيـم؛ يعنى توجـه به آسـيبهائى كه در ايـن زمينه وجـود دارد و جسـتجو از علل اين 
آسـيبها. البته مـا اينجا نميخواهيم مسـئله را تمامشـده فـرض كنيم؛ فهرسـتى مطـرح مكينيم: چـرا فرهنگ كار 
جمعـى در جامعهـى مـا ضعيف اسـت؟ اين كي آسـيب اسـت. بـا اينكـه كار جمعـى را غربىها به اسـم خودشـان 
ثبت كردهانـد، اما اسلام خيلى قبـل از اينها گفتـه اسـت: »تعاونوا علـى البـرّ و التّقوى«،1 يـا: »و اعتصمـوا بحبل 
الّل جميعا«.2يعنـى حتّـى اعتصـام بـه حبلالّل هـم بايـد دسـتهجمعى باشـد؛ »و لا تفرّقـوا«.3 چـرا در برخـى از 
بخشـهاى كشـورمان طلاق زياد اسـت؟ چـرا در برخـى از بخشـهاى كشـورمان روى آوردن جوانها به مـواد مخدر 
زيـاد اسـت؟ چـرا در روابـط همسـايگىمان رعايتهـاى لازم را نمكينيـم؟ چـرا صلهـى رحـم در بيـن مـا ضعيـف 
اسـت؟ چـرا در زمينهى فرهنـگ رانندگـى در خيابـان، ما مردمـان منضبطى بـه طور كامل نيسـتيم؟ اين آسـيب 
اسـت. رفتوآمـد در خيابـان، كيـى از مسـائل ماسـت؛ مسـئلهى كوچكـى هـم نيسـت، مسـئلهى اساسـى اسـت. 
آپارتماننشـينى چقـدر بـراى ما ضـرورى اسـت؟ چقدر درسـت اسـت؟ چـه الزاماتـى دارد كه بايـد آنهـا را رعايت 
كرد؟ چقـدر آن الزامـات را رعايـت مكينيـم؟ الگوى تفريح سـالم چيسـت؟ نـوع معمـارى در جامعهى مـا چگونه 
اسـت؟ ببينيـد چقـدر ايـن مسـائل متنـوع و فراگيـرِ همهـى بخشـهاى زندگـى، داخـل در ايـن مقولهـى سـبك 
زندگى اسـت؛ در ايـن بخش اصلـى و حقيقـى و واقعـى تمدن، كـه رفتارهاى ماسـت. چقـدر نوع معمـارى كنونى 
ما متناسـب بـا نيازهاى ماسـت؟ چقـدر عقلانـى و منطقى اسـت؟ طراحى لباسـمان چطـور؟ مسـئلهى آرايش در 
بيـن مردان و زنـان چطور؟ چقدر درسـت اسـت؟ چقـدر مفيد اسـت؟ آيـا مـا در بـازار، در ادارات، در معاشـرتهاى 
روزانه، بـه همديگـر به طـور كامل راسـت ميگوئيـم؟ در بيـن مـا دروغ چقـدر رواج دارد؟ چرا پشـت سـر كيديگر 
حرف ميزنيـم؟ بعضىها بـا داشـتن تـوان كار، از كار ميگريزنـد؛ علـت كارگريزى چيسـت؟ در محيـط اجتماعى، 
برخىها پرخاشـگرىهاى بىمـورد مكيننـد؛ علـت پرخاشـگرى و بىصبـرى و نابردبـارى در ميان بعضـى از ماها 
چيسـت؟ حقوق افراد را چقدر مراعـات مكينيم؟ در رسـانهها چقـدر مراعات ميشـود؟ در اينترنت چقـدر مراعات 
ميشـود؟ چقدر بـه قانـون احتـرام مكينيـم؟ علـت قانونگريـزى - كه يـك بيمـارى خطرناكـى اسـت - در برخى 
از مردم چيسـت؟ وجـدان كارى در جامعـه چقـدر وجـود دارد؟ انضبـاط اجتماعى در جامعـه چقدر وجـود دارد؟ 
محكمـكارى در توليد چقـدر وجـود دارد؟ توليد يكفى در بخشـهاى مختلـف، چقدر مـورد توجه و اهتمام اسـت؟ 
چـرا برخـى از حرفهـاى خـوب، نظرهاى خـوب، ايدههـاى خـوب، در حد رؤيـا و حـرف باقـى ميماند؟ كـه ديديد 
اشـاره كردند. چرا به مـا ميگوينـد كه سـاعات مفيـد كار در دسـتگاههاى ادارى ما كم اسـت؟ هشـت سـاعت كار 
بايد بـه قدر هشـت سـاعت فايـده داشـته باشـد؛ چـرا به قـدر يـك سـاعت يا نيـم سـاعت يا دو سـاعت؟ مشـكل 
كجاسـت؟ چرا در بيـن بسـيارى از مـردم مـا مصرفگرائـى رواج دارد؟ آيـا مصرفگرائى افتخـار اسـت؟ مصرفگرائى 
يعنـى اينكه مـا هرچه گيـر مىآوريـم، صـرف امـورى كنيم كه جـزو ضروريـات زندگـى ما نيسـت. چـه كنيم كه 
ريشـهى ربـا در جامعـه قطع شـود؟ چـه كنيم كـه حـق همسـر - حـق زن، حـق شـوهر - حـق فرزنـدان رعايت 
شـود؟ چه كنيم كه طلاق و فروپاشـى خانـواده، آنچنـان كه در غـرب رائج اسـت، در بين مـا رواج پيـدا نكند؟ چه 

1. مائده: 2
2. آل عمران: 103

3. همان‌
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كنيم كـه زن در جامعهى مـا، هم كرامتـش حفظ شـود و عـزت خانوادگـىاش محفوظ بمانـد، هم بتوانـد وظائف 
اجتماعـىاش را انجـام دهـد، هـم حقـوق اجتماعـى و خانوادگـىاش محفـوظ بمانـد؟ چه كنيـم كـه زن مجبور 
نباشـد بين اين چند تـا، كيـىاش را انتخـاب كند؟ اينها جزو مسـائل اساسـى ماسـت. حـد زاد و ولـد در جامعهى 
ما چيسـت؟ من اشـاره كردم؛ يـك تصميـمِ زمانـدار و نيـاز به زمـان و مقطعـى را انتخـاب كرديـم، گرفتيـم، بعد 
زمانـش يادمان رفـت! مثلًا فـرض كنيد به شـما بگوينـد آقا ايـن شـير آب را كي سـاعت باز كنيد. بعد شـما شـير 
را بـاز كنـى و بـروى! ماهـا رفتيـم، غافل شـديم؛ ده سـال، پانـزده سـال. بعد حـالا به مـا گـزارش ميدهند كـه آقا 
جامعهـى مـا در آيندهـى نـه چنـدان دورى، جامعهـى پير خواهد شـد؛ ايـن چهرهـى جوانى كـه امـروز جامعهى 
ايرانـى دارد، از او گرفتـه خواهـد شـد. حـد زاد و ولـد چقدر اسـت؟ چـرا در بعضـى از شـهرهاى بـزرگ، خانههاى 
مجـردى وجـود دارد؟ ايـن بيمـارى غربـى چگونـه در جامعهـى مـا نفـوذ كـرده اسـت؟تجملگرائى چيسـت؟ بد 
اسـت؟ خوب اسـت؟ چقدرش بـد اسـت؟ چقدرش خـوب اسـت؟ چـه كار كنيم كـه از حـد خـوب فراتر نـرود، به 
حد بد نرسـد؟ اينها بخشـهاى گوناگونى از مسـائل سـبك زندگى اسـت، و دههـا مسـئله از اين قبيل وجـود دارد؛ 
كـه بعضـى از اينهائـى كه مـن گفتـم، مهمتر اسـت. ايـن يـك فهرسـتى اسـت از آن چيزهائى كـه متن تمـدن را 

تشـيكل ميدهـد. قضـاوت دربارهـى كي تمـدن، مبتنـى بر اينهاسـت.
 نميشـود كي تمـدن را به صـرف اينكـه ماشـين دارد، صنعـت دارد، ثـروت دارد، قضاوت كرد و تحسـين كـرد؛ در 
حالى كـه در داخـل آن، اين مشـلاكت فـراوان، سراسـر جامعه و زندگـى مردم را فـرا گرفتـه. اصل اينهاسـت؛ آنها 
ابزارى اسـت بـراى اينكـه ايـن بخش تأميـن شـود، تا مـردم احسـاس آسـايش كننـد، بـا اميـد زندگى كننـد، با 

امنيـت زندگى كننـد، پيـش بروند، حركـت كننـد، تعالـى انسـانىِ مطلوب پيـدا كنند.

لزوم تبیین فرهنگ زندگی 
 يـك مقولهـاى در اينجا مطرح ميشـود و سـر بـر مـىآورد، به عنـوان مقولهـى فرهنـگ زندگـى. بايد ما بـه دنبال 
اين باشـيم كـه فرهنگ زندگـى را تبييـن كنيـم، تدوين كنيـم و به شـكل مطلوب اسلام تحقـق ببخشـيم. البته 
اسلام بنُمايههاى يـك چنيـن فرهنگـى را براى مـا معين كـرده اسـت. بنُمايههـاى اين فرهنـگ عبارت اسـت از 
خـردورزى، اخلاق، حقـوق؛ اينهـا را اسلام در اختيار مـا قـرار داده اسـت. اگر ما بـه اين مقـولات به طـور جدى 
نپردازيـم، پيشـرفت اسلامى تحقـق پيـدا نخواهد كـرد و تمـدن نوين اسلامى شـكل نخواهـد گرفـت. هرچه ما 
در صنعـت پيش برويـم، هرچـه اختراعات و اكتشـافات زيـاد شـود، اگر اين بخـش را ما درسـت نكنيم، پيشـرفت 

اسلامى به معنـاى حقيقـى كلمـه نكردهايم. بايـد دنبـال اين بخـش، زيـاد كار كنيـم؛ زياد تلاش كنيم.

نکاتی پیرامون الزامات تبیین فرهنگ زندگی 
 دو سـه نكته پيرامـون ايجاد ايـن وضعيـت و الزاماتى كـه دنبال ايـن فرهنگ رفتـن براى مـا ايجاد مكينـد، وجود 

دارد، كـه بايد بـه اينها توجـه كنيم. 
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رفتار اجتماعى و سبك زندگى، تابع تفسير ما از زندگى
نكتهـى اول ايـن اسـت كـه رفتـار اجتماعـى و سـبك زندگـى، تابـع تفسـير مـا از زندگـى اسـت: هـدف زندگـى 
چيسـت؟ هر هدفى كـه ما بـراى زندگى معيـن كنيم، بـراى خودمان ترسـيم كنيـم، به طـور طبيعى، متناسـب با 
خود، كي سـبك زندگى به ما پيشـنهاد ميشـود. يـك نقطهى اصلـى وجـود دارد و آن، ايمان اسـت. يـك هدفى را 
بايد ترسـيم كنيم - هـدف زندگـى را - به آن ايمـان پيدا كنيـم. بدون ايمـان، پيشـرفت در اين بخشـها امكانپذير 
نيسـت؛ كارِ درسـت انجام نميگيرد. حـالا آن چيـزى كه بـه آن ايمـان داريم، ميتوانـد ليبراليسـم باشـد، ميتواند 
كاپيتاليسـم باشـد، ميتواند كمونيسـم باشـد، ميتواند فاشيسـم باشـد، ميتواند هم توحيد نـاب باشـد؛ بالاخره به 
كي چيـزى بايد ايمـان داشـت، اعتقاد داشـت، به دنبـال ايـن ايمـان و اعتقاد پيـش رفت. مسـئلهى ايمـان، مهم 
اسـت. ايمان به كي اصـل، ايمـان به كي لنگـرگاه اصلـى اعتقـاد؛ كي چنيـن ايمانـى بايد وجود داشـته باشـد. بر 

اسـاس اين ايمـان، سـبك زندگـى انتخاب خواهد شـد.

ايدئولوژىزدائى در تمدن سازی، مغالطه ای از سوی فيلسوفنماهاى غربى
 در اينجـا يـك مغالطهـاى وجـود دارد، كـه مـن بـراى شـما جوانهـا عـرض بكنـم: چنـد تـا فيلسـوفنماى غربـى 
عنـوان »ايدئولوژىزدائـى« را مطـرح كردنـد. مىبينيـد گاهـى در بعضـى از ايـن مقـالات روشـنفكرى، عنـوان 
»ايدئولوژىزدائـى« مطـرح ميشـود: آقـا جامعـه را بـا ايدئولـوژى نميشـود اداره كـرد. چنـد تـا فيلسـوف يـا 
فيلسـوفنماى غربـى ايـن را گفتهانـد؛ يـك عدهاى هـم اينجـا طوطـىوار، بـدون اينكه عمـق اين حـرف را درك 
كنند، بـدون اينكـه ابعـاد ايـن حـرف را بفهمنـد چيسـت، همـان را تكـرار كردنـد، باز هـم تكـرار مكيننـد. هيچ 
ملتـى كـه داعيهـى تمدنسـازى دارد، بـدون ايدئولـوژى نميتوانـد حركـت كنـد و تا امـروز حركـت نكرده اسـت. 
هيـچ ملتى بـدون دارا بـودن كي فكـر و يـك ايدئولوژى و يـك مكتـب نميتوانـد تمدنسـازى كنـد. همينهائى كه 
امروز شـما ملاحظه مكينيـد در دنيـا تمدن مـادى را به وجـود آوردهانـد، اينها بـا ايدئولـوژى وارد شـدند؛ صريح 
هم گفتنـد؛ گفتند مـا كمونيسـتيم، گفتند مـا كاپيتاليسـتيم، گفتند مـا به اقتصـاد سـرمايهدارى اعتقـاد داريم؛ 
مطرح كردنـد، بـه آن اعتقـاد ورزيدنـد، دنبالـش كار كردند؛ البتـه زحماتى هـم متحمل شـدند، هزينهـاى هم بر 
دوش آنها گذاشـته شـد. بدون داشـتن كي مكتب، بدون داشـتن يـك فكر و يـك ايمـان، و بدون تلاش بـراى آن 

و پرداختـن هزينههـاى آن، تمدنسـازى امـكان نـدارد.
 البتـه بعضى از كشـورها مقلدنـد؛ از غرب، از سـازندگان تمـدن مادى يـك چيـزى را گرفتهاند، زندگى خودشـان 
را بـر اسـاس آن شـكل دادهاند. بلـه، اينهـا ممكن اسـت بـه يـك پيشـرفتهائى هم برسـند، بـه كي پيشـرفتهاى 
صورى و سـطحى هم ميرسـند، اما مقلدنـد؛ اينها تمدنسـاز نيسـتند، اينها بىريشـه و آسـيبپذيرند؛ اگـر چنانچه 
يـك طوفانـى بـه وجـود بيايـد، اينهـا از بيـن خواهنـد رفـت؛ چـون ريشـهدار نيسـتند. علاوه بـر اينكـه كار آنها 
تقليد اسـت و تقليـد پدرشـان را در مـىآورد، برخـى از منافع تمـدن مادى غـرب گيرشـان مىآيد و بسـيارىاش 

گيرشـان نمىآيـد، امـا همهى زيانهـاى آنهـا گيرشـان مىآيد.
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 مـن نميخواهم از كشـورها اسـم بيـاورم. بعضى از كشـورها هسـتند كه رشـد اقتصـادى آنها بـه عنوان يـك الگو، 
در گفتـار و نوشـتار برخـى از روشـنفكران مـا مطـرح ميشـود. بلـه، ممكن اسـت آنهـا به يـك صنعتى هم دسـت 
پيدا كـرده باشـند، پيشـرفتى هـم در زمينهى مـادى يـا در زمينهى علـم و صنعت كـرده باشـند، امـا اولاً مقلدند؛ 
ذلت تقليـد و فرودسـتى تقليـد، روى پيشـانى آنها حك شـده؛ علاوهـى بر ايـن، همهى آسـيبهاى تمـدن كنونى 
مـادى غـرب را آنهـا دارنـد، ولـى اكثـر منافعـش را ندارنـد. امـروز ايـن تمـدن مـادى غـرب دارد نشـان ميدهـد 

مشـلاكتى را كـه براى بشـريت و بـراى پيـروان خودش بـه وجـود آورده.

ناممکن بودن تمدن سازی، بدون داشتن ایدئولوژی 
 پس بـدون مكتب و بـدون ايدئولـوژى نميتـوان كي تمـدن را بـه وجـود آورد؛ احتياج به ايمان اسـت. ايـن تمدن 
داراى علـم خواهـد بـود، داراى صنعت هـم خواهـد بـود، داراى پيشـرفت هم خواهـد بـود؛ و اين مكتـب، هدايت 
كننـده و اداره كنندهـى همهى اينهـا خواهد شـد. آن كـه مكتب توحيـد را مبنـاى كار خـودش قـرار ميدهد، آن 
جامعهـاى كـه بـه دنبـال توحيـد حركـت مكينـد، همهـى ايـن خيراتـى را كـه متوقف بـر تمدنسـازى اسـت، به 
دسـت خواهد آورد؛ يـك تمـدن بـزرگ و عميـق و ريشـهدار خواهد سـاخت و فكـر و فرهنـگِ خـودش را در دنيا 
گسـترش خواهـد داد. بنابراين، ايـن مطلب اول، كـه احتياج به ايمان اسـت. كشـاندن جامعـه بـه بىايمانى، ىكي 
از همان توطئههائى اسـت كه دشـمنان تمدنسـازى اسلامى دنبـال آن بودهانـد و الان هم با شـدت ايـن را دارند 

مكينند. دنبـال 
 امـروز در محيطهاى روشـنفكرى، كسـانى هسـتند بـا شـكلهاى گوناگون، بـا قـد و قوارههـاى گوناگـون، اينها ما 
را از شـعارهاى مكتبى برحـذر ميدارنـد؛ دوران اوج شـعارهاى مكتبى را كـه دههى 60 اسـت، زير سـؤال ميبرند؛ 
امروز هـم از تكرار شـعارهاى مكتبـى و شـعارهاى انقلابى و اسلامى، خودشـان واهمه دارنـد و ميخواهنـد در دل 
ديگران واهمه بيندازنـد؛ ميگويند آقـا، هزينه دارد، دردسـر دارد، تحريـم دارد، تهديـد دارد. نگاه خوشـبينانه اين 
اسـت كه بگوئيـم اينهـا تاريـخ نخواندهانـد - البتـه نگاههـاى بدبينانه هـم وجـود دارد - اينها اگـر تاريـخ خوانده 
بودنـد و اطلاع داشـتند از سرگذشـت و منشـأ و مبـدأ تمدنهائـى كـه وجـود دارد و هميـن تمـدن مـادى غـرب 
كـه امـروز ميخواهـد دنيـا را فتـح تصـرف كنـد و ايـن حـرف را نميزدنـد. بايـد بگوئيـم اينهـا بىاطلاعنـد، تاريخ 

نخواندهانـد.

ایمان، اولین نياز تمدنسازىِ اسلامىِ نوين
 جامعهى بـدون آرمـان، بدون مكتـب، بدون ايمـان، ممكن اسـت به ثـروت برسـد، به قدرت برسـد، امـا آن وقتى 
هم كه بـه ثـروت و قدرت برسـد، تـازه ميشـود يـك حيـوان سـير و قدرتمنـد - و ارزش انسـان گرسـنه از حيوان 
سـير بيشـتر اسـت - اسلام اين را نميخواهد. اسلام طرفدار انسـانى اسـت كه هم برخوردار باشـد، هـم قدرتمند 
باشـد، و هـم شـاكر و بندهـى خـدا باشـد؛ جبههـى عبوديـت بـر خـاك بسـايد. انسـان بـودن، قدرتمند بـودن و 
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بندهـى خـدا و عبـد خـدا بـودن؛ ايـن آن چيـزى اسـت كـه اسلام ميخواهـد؛ ميخواهـد انسـان بسـازد، الگـوى 
انسانسـازى اسـت.

 پـس در درجهـى اول، نيـاز تمدنسـازىِ اسلامىِ نويـن بـه ايمـان اسـت. ايـن ايمـان را مـا معتقديـن به اسلام، 
پيـدا كردهايـم. ايمان مـا، ايمـان بـه اسلام اسـت. در اخلاقيـات اسلام، در آداب زندگى اسلامى، همهـى آنچه 
را كـه مـورد نيـاز ماسـت، ميتوانيم پيـدا كنيـم؛ بايـد اينهـا را محـور بحـث و تحقيـقِ خودمان قـرار دهيـم. ما در 
فقـه اسلامى و حقـوق اسلامى زيـاد كار كردهايـم؛ بايـد در اخلاق اسلامى و عقـل عملى اسلامى هم يـك كار 
پرحجم و بايكفيتى انجـام دهيم - حوزهها مسـئوليت دارند، دانشـوران مسـئوليت دارند، محققان و پژوهشـگران 
مسـئوليت دارنـد، دانشـگاه مسـئوليت دارد - آن را مبنـاى برنامهريزىمـان قـرار دهيـم، آن را در آموزشـهاى 
خودمـان وارد كنيـم؛ ايـن چيزى اسـت كه امـروز ما بـه آن احتيـاج داريـم و بايد دنبـال كنيـم. اين مطلـب اول و 
نكتهـى اول در باب تمدنسـازى نوين اسلامى و به دسـت آوردن و رسـيدن بـه اين بخش اساسـى از تمدن اسـت، 

كـه سـلوك عملى اسـت.
 هيچكـدام از ايـن چيزهائـى كه من فهرسـت كـردم و گفتـم، شـما نميتوانيد پيـدا كنيد كـه يا به صـورت خاص، 
يا تحـت كي عنوان عـام، در اسلام بـه آن پرداخته نشـده باشـد. انواع سـلوك با افـرادى كه انسـان با آنهـا ارتباط 
دارد، انـواع رفتارهاى مـا، انـواع چيزهائى كه در زندگـى اجتماعى براى انسـان وجود دارد، اينها در اسلام هسـت؛ 
در مورد سـفر كردن هسـت، در مورد رفتوآمد هسـت، در مورد سـوار شـدن و پياده شـدن هسـت، در مـورد پدر و 
مادر هسـت، در مـورد تعاون هسـت، در زمينهـى رفتار بـا دوسـت هسـت، در زمينهى رفتار با دشـمن هسـت. در 
همهـى چيزها، يـا به طـور خـاص در منابع اسلامى مـا موجود اسـت، يا تحـت كي عنـوان كلـى وجـود دارد؛ كه 

اهل اسـتنباط و اهـل نظر ميتواننـد آن چيـزى را كه مـورد نيازشـان اسـت، از آن به دسـت بياورند و پيـدا كنند.

لزوم پرهیز از تقلید برای ساخت تمدن نوين اسلامى
 نكتهـى دومـى در اينجـا وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه ما بـراى سـاختن ايـن بخـش از تمـدن نوين اسلامى، 
بشـدت بايـد از تقليـد پرهيـز كنيـم؛ تقليـد از آن كسـانى كـه سـعى دارنـد روشـهاى زندگى و سـبك و سـلوك 
زندگى را بـه ملتهـا تحميل كننـد. امروز مظهـر كامـل و تنها مظهـر اين زورگوئـى و تحميـل، تمدن غربى اسـت. 
نه اينكه مـا بناى دشـمنى بـا غـرب و سـتيزهگرى با غـرب داشـته باشـيم - اين حرف، ناشـى از بررسـى اسـت - 
سـتيزهگرى و دشـمنىِ احساسـاتى نيسـت. بعضى بمجـرد اينكه اسـم غرب و تمـدن غـرب و شـيوههاى غرب و 
توطئهى غـرب و دشـمنى غـرب مىآيـد، حمل مكيننـد بـر غربسـتيزى: آقا، شـماها با غـرب دشـمنيد. نـه، ما با 
غرب پدركشـتگىِ آنچنانـى نداريـم - البتـه پدركشـتگى داريم! - غـرض نداريـم. اين حرف، بررسىشـده اسـت.

فرهنگ غرب، نابودكنندهى‌ فرهنگها
 تقليـد از غـرب بـراى كشـورهائى كـه ايـن تقليـد را بـراى خودشـان روا دانسـتند و عمـل كردنـد، جـز ضـرر و 
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فاجعـه به بـار نيـاورده؛ حتّـى آن كشـورهائى كـه بظاهر بـه صنعتـى و اختراعـى و ثروتـى هم رسـيدند، امـا مقلد 
بودنـد. علـت اين اسـت كـه فرهنگ غـرب، يـك فرهنـگ مهاجـم اسـت. فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودكنندهى 
فرهنگهاسـت. هرجـا غربىهـا وارد شـدند، فرهنگهـاى بومـى را نابـود كردنـد، بنيانهـاى اساسـىِ اجتماعـى را از 
بيـن بردند؛ تـا آنجائى كـه توانسـتند، تاريـخ ملتهـا را تغييـر دادند، زبـان آنهـا را تغييـر دادند، خـط آنهـا را تغيير 
دادنـد. هـر جـا انگليسـها وارد شـدند، زبـان مـردم بومـى را تبديل كردنـد بـه انگليسـى؛ اگر زبـان رقيبـى وجود 
داشـت، آن را از بيـن بردنـد. در شـبهقارهى هنـد، زبـان فارسـى چنـد قرن زبـان رسـمى بـود؛ تمام نوشـتجات، 
مكاتبـات دسـتگاههاى حكومتـى، دولتـى، مـردم، دانشـوران، مـدارس عمـده، شـخصيتهاى برجسـته، بـا زبـان 
فارسـى انجام ميگرفـت. انگليسـها آمدنـد زبـان فارسـى را بـا زور در هند ممنـوع كردنـد، زبـان انگليسـى را رائج 
كردنـد. شـبهقارهى هنـد كـه كيـى از كانونهـاى زبـان فارسـى بـوده، امـروز در آنجا زبـان فارسـى غريب اسـت؛ 
امـا زبـان انگليسـى، زبـان ديوانـى اسـت؛ مكاتبـات دولتى بـا انگليسـى اسـت، حـرف زدن غالـب نخبگانشـان با 
انگليسـى اسـت - بايد انگليسـى حرف بزننـد - ايـن تحميل شـده. در همهى كشـورهائى كـه انگليسـها در دوران 
اسـتعمار در آنجـا حضـور داشـتند، ايـن اتفـاق افتـاده اسـت؛ تحميل شـده اسـت. ما زبـان فارسـى را بـر هيچ جا 
تحميـل نكرديـم. زبان فارسـى كـه در هنـد رائـج بود، بـه وسـيلهى خـود هندىها اسـتقبال شـد؛ شـخصيتهاى 
هنـدى، خودشـان بـه زبـان فارسـى شـعر گفتنـد. از قـرن هفتـم و هشـتم هجرى تـا هميـن زمـان اخيـرِ قبل از 
آمـدن انگليسـها، شـعراى زيـادى در هنـد بودند كه بـه فارسـى شـعر ميگفتند؛ مثـل اميرخسـرو دهلـوى، بيدل 
دهلـوى - كه اهـل دهلى اسـت - و بسـيارى از شـعراى ديگر. اقبـال لاهورى اهل لاهور اسـت، اما شـعر فارسـى او 
معروفتر از شـعر به هـر زبان ديگرى اسـت. ما مثل انگليسـها كـه انگليسـى را در هند رائـج كردند، زبان فارسـى را 
رائـج نكرديم؛ فارسـى با ميل مـردم، بـا رفتوآمد شـاعران و عارفـان و عالمـان و اينها به طـور طبيعى رائج شـد؛ اما 
انگليسـها آمدند مـردم را مجبـور كردند كه بايد فارسـى حـرف نزنند؛ براى فارسـى حرف زدن و فارسـى نوشـتن، 

مجـازات معيـن كردند.
 فرانسـوىها هـم در كشـورهائى كه تحـت اسـتعمار آنها بـود، زبان فرانسـه را اجبـارى كردنـد. كي وقتـى ىكي از 
رؤسـاى كشـورهاى آفريقاى شـمالى - كه سـالها فرانسـوىها بر آنجا سـلطه داشـتند - زمان رياسـت جمهورى با 
بنده ملاقـات داشـت. او با من عربـى حرف ميـزد؛ بعد ميخواسـت كي جملهـاى را بگويـد، واژهى عربـىِ آن جمله 
يـادش نيامد، بلـد نبـود. معاونـش يا وزيـرش همراهـش بود، بـه فرانسـه بـه او گفت كـه اين جملـه بـه عربى چه 
ميشـود؟ او هـم گفت كـه بلـه، اين جملـه به عربـى ميشـود ايـن. يعنى يـك عـرب نميتوانسـت مقصـود خودش 
را بـا عربـى ادا كنـد، مجبور بـود بـا فرانسـه از رفيقش بپرسـد، او هـم بگويد كـه اين اسـت! يعنـى اينقـدر اينها از 
زبان اصلـىِ خودشـان دور مانده بودند. اين مسـئله را سـالها بـر اينها تحميـل كردنـد. پرتغالىها هـم همين جور، 
هلندىهـا هم هميـن جـور، اسـپانيائىها هم هميـن جور؛ هـر جا رفتنـد، زبـان خودشـان را تحميل كردنـد؛ اين 

ميشـود فرهنگ مهاجـم. بنابرايـن فرهنگ غـرب، مهاجم اسـت.
 غربىهـا آنجائـى كـه توانسـتند، بنيانهـاى فرهنگـى و اعتقـادى را از بيـن بردنـد. در مثل كشـور ما كه اسـتعمارِ 
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مسـتقيم وجـود نداشـت و به بركـت مجاهدت يـك عـده از بـزرگان، انگليسـها نتوانسـتند به طـور مسـتقيم وارد 
شـوند، افـرادى را عامـل خودشـان كردنـد. اگـر قـرارداد 1299، يعنـى 1919 مليادى - كه معـروف به قـرارداد 
وثوقالدوله اسـت - در ايـران با مقاومـت امثال مرحوم مـدرس و بعضـى از آزاديخواهـانِ ديگر مواجه نميشـد و اين 
قـرارداد عملياتى ميشـد، اسـتعمار ايـران حتمى بـود - مثل هنـد - مردانـى نگذاشـتند اين اتفـاق بيفتد. امـا آنها 
به وسـيلهى عوامل خودشـان، با گماشـتن رضاخان پهلوى و تقويت او و گذاشـتن روشـنفكران وابسـتهى به غرب 
در كنـار او - كه باز لازم نيسـت من اسـم بيـاورم، دوسـت ندارم اسـم بيـاورم - فرهنگ خودشـان را بر مـا تحميل 
كردنـد. بعضـى از وزرا و نخبگان سياسـى دسـتگاه پهلوى كـه جنبهى فرهنگـى داشـتند، اينها عامل غـرب بودند 
بـراى دگرگون كـردن فرهنـگ كشـورمان؛ و هرچـه توانسـتند، كردنـد؛ يـك مقولهاش مسـئلهى كشـف حجاب 
بـود، كي مقولهـاش فشـار بـر روحانيـون و زدودن حضـور روحانيون از كشـور بـود، و مقـولات فـراوان ديگرى كه 
در دوران رضاخـان پهلـوى دنبـال ميشـد. فرهنـگ غربى، فرهنـگ مهاجـم اسـت؛ هرجـا وارد شـود، هويتزدائى 
مكينـد؛ هويت ملتهـا را از بيـن ميبـرد. فرهنگ غربـى، ذهنهـا را، فكرها را مـادى مكينـد، مادى پـرورش ميدهد؛ 
هـدف زندگى ميشـود پـول و ثـروت؛ آرمانهاى بلنـد، آرمانهـاى معنـوى و تعالـى روحـى از ذهنها زدوده ميشـود. 

خصوصيـت فرهنـگ غربى اين اسـت.

عادىسازى گناه، يكى از خصوصيات فرهنگ غربى
 كيـى از خصوصيـات فرهنـگ غربـى، عادىسـازى گناه اسـت؛ گناههـاى جنسـى را عـادى مكيننـد. امـروز اين 
وضعيـت در خـود غـرب بـه فضاحـت كشـيده شـده؛ اول در انگليـس، بعـد هـم در بعضـى از كشـورهاى ديگـر و 
آمريـكا. اين گنـاه بـزرگِ همجنسـبازى شـده يـك ارزش! بـه فلان سياسـتمدار اعتـراض مكيننـد كه چـرا او با 
همجنسـبازى مخالـف اسـت، يا بـا همجنسـبازها مخالـف اسـت! ببينيـد انحطـاط اخلاقى به كجـا ميرسـد. اين، 

فرهنـگ غربـى اسـت. همچنيـن فروپاشـى خانـواده، گسـترش مشـروبات الكلـى، گسـترش مـواد مخدر.
 من سـالها پيـش - در دههـى 30 و 40 - در منطقهى جنوب خراسـان، بزرگان و افـراد صاحب فكـر و پيرمردهائى 
را ديدم كـه يادشـان بود كـه انگليسـها چگونه تريـاك را بـا شـيوههاى مخصوصـى در بين مـردم رائـج مكيردند؛ 
والّ مـردم تريـاك كشـيدن بلـد نبودنـد؛ ايـن چيزهـا وجـود نداشـت. ايـن افـراد يادشـان بـود، سـراغ ميدادند و 
خصوصياتـش را ميگفتنـد. بـا هميـن روشـها بـود كـه مـواد مخـدر بتدريـج در داخـل كشـور توسـعه پيـدا كرد. 

فرهنـگ غربـى اينجورى اسـت.

باطن فرهنگ غرب
 فرهنگ غربـى فقط هواپيما و وسـائل آسـايش زندگى و وسـائل سـرعت و سـهولت نيسـت؛ اينها ظواهـر فرهنگ 
غربى اسـت، كـه تعيينكننده نيسـت؛ باطـن فرهنگ غربى عبـارت اسـت از همان سـبك زندگى مادىِ شـهوتآلودِ 
گناهآلـودِ هويتزدا و ضد معنويت و دشـمن معنويت. شـرط رسـيدن بـه تمدن اسلامىِ نوين در درجهـى اول اين 
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اسـت كه از تقليـد غربى پرهيز شـود. مـا متأسـفانه در طول سـالهاى متمـادى، كي چيزهائـى را عـادت كردهايم 
تقليـد كنيم.

 بنـده طرفـدار ايـن نيسـتم كـه حـالا در مـورد لبـاس، در مـورد مسـكن، در مـورد سـاير چيزهـا، كيبـاره يـك 
حركـت جمعـى و عمومـى انجام بگيـرد؛ نـه، ايـن كارها بايـد بتدريـج انجـام بگيرد؛ دسـتورى هـم نيسـت؛ اينها 
فرهنگسـازى لازم دارد. همـان طـور كـه گفتـم، كار نخبگان اسـت، كار فرهنگسـازان اسـت. و شـما جوانهـا بايد 

خودتـان را بـراى ايـن آمـاده كنيـد؛ ايـن، رسـالت اصلى اسـت.
 مـا از علـم ترويـج مكينيـم، از صنعـت ترويـج مكينيـم، از اختـراع و نـوآورى ترويـج مكينيم، هـر مبتكـرى و هر 
ابتـكارى را بـا احترامِ تمـام بـر روى چشـم مينشـانيم - اين بـه جاى خـود محفـوظ - اما همـان طور كـه گفتيم، 
اصـل قضيه جـاى ديگر اسـت؛ اصـل قضيه، درسـت كـردن سـبك زندگـى اسـت، رفتـار اجتماعى اسـت، اخلاق 
عمومـى اسـت، فرهنـگ زندگـى اسـت. بايـد در ايـن بخـش، مـا پيـش برويـم؛ بايـد تلاش كنيـم. تمـدن نوين 
اسلامى كه ما مدعـىاش هسـتيم و دنبالش هسـتيم و انقلاب اسلامى ميخواهـد آن را به وجـود بيـاورد، بدون 
اين بخـش تحقق پيـدا نخواهـد كرد. اگـر آن تمـدن به وجـود آمـد، آن وقت ملـت ايـران در اوج عزتاسـت؛ ثروت 
هم دنبالش هسـت، رفـاه هم دنبالـش هسـت، امنيت هـم دنبالش هسـت، عـزت بينالمللـى هم دنبالش هسـت؛ 

همـه چيـز بـا او خواهد بـود، همـراه بـا معنويت.

يكى از نكاتى كه بايد در مواجههى‌ با دنياى غرب كاملًا به آن توجه داشت
 كيـى از نكاتـى كـه بايـد در مواجههى بـا دنياى غـرب كاملاً بـه آن توجه داشـت، عامـل و ابـزار هنرى اسـت كه 
در اختيـار غربىهاسـت. اينهـا از هنـر حداكثـر اسـتفاده را كردهانـد بـراى ترويـج ايـن فرهنـگ غلـط و منحط و 
هويتسـوز؛ بخصـوص از هنرهـاى نمايشـى، بخصـوص از سـينما حداكثـر اسـتفاده را كردهانـد. اينهـا بـه صورت 
پروژهـاى كي ملـت را تحت مطالعـه قرار ميدهنـد، نقاط ضعفـش را پيـدا مكينند، از روانشـناس و جامعهشـناس 
و مـورخ و هنرمنـد و اينهـا اسـتفاده مكيننـد، راههـاى تسـلط بر ايـن ملت را پيـدا مكيننـد؛ بعد بـه فيلمسـاز، به 
فلان بنـگاه هنـرى در هاليوود سـفارش مكينند كه بسـازد و ميسـازد. بسـيارى از فيلمهائـى كه براى ماهـا و براى 
كشـورهائى نظير مـا ميسـازند، از ايـن قبيل اسـت. مـن از فيلمهـاى داخل خـود آمريـكا خبرى نـدارم؛ امـا آنچه 
كه بـراى ملتهـاى ديگـر ميسـازند، جنبهـى تهاجـم دارد. چند سـال پيـش از ايـن در خبرها بـود كـه در بعضى از 
كشـورهاى بـزرگ اروپائـى تصميـم گرفته شـد كـه بـا فيلمهـاى آمركيائـى مقابله شـود. آنها مسـلمان نيسـتند، 
اما آنهـا هم احسـاس خطـر مكيردنـد؛ آنها هـم احسـاس تهاجـم مكيردند. نسـبت بـه كشـورهاى اسلامى البته 
بيشـتر، و در مـورد كشـور انقلابـى مـا هـم بـه طـور ويـژه؛ نـگاه مكيننـد، خصوصيـات را ميسـنجند، وضعيت را 
ميسـنجند، فيلـم را بـر اسـاس آن ميسـازند، خبر را بـر اسـاس آن تنظيـم مكينند، رسـانه را بر اسـاس آن شـكل 
ميدهنـد و ميفرسـتند فضـا. بايـد بـه اينهـا توجـه داشـت. سليقهسـازى مكيننـد، فرهنگسـازى مكيننـد؛ بعد از 
آنكه سـليقهها را عـوض كردنـد، ذائقههـا را عـوض كردنـد، آن وقت اگـر احتيـاج بـه زر و زور بـود، دلارهـا را وارد 
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مكينـد، نيروهاى نظامـى و ژنرالهـا را وارد مكينند. اين، شـيوهى حركت غربىهاسـت؛ بايـد مراقب بـود. بايد همه 
احسـاس كنند كـه مسـئوليت ايجاد تمـدن اسلامىِ نويـن بـر دوش آنهاسـت؛ و كيـى از حـدود و ثغور ايـن كار، 

مواجههـى با تمـدن غرب اسـت، بـه صورتـى كـه تقليـد از آن انجـام نگيرد.

 نبایدهای تمدن سازی نوین اسلامی
 در پايـان، مـن كي نكتـه را هـم اضافه كنـم: بحث امـروز ما آغـاز كي بحـث اسـت؛ در ايـن زمينهها بـاز هم حرف 
خواهيـم زد. انتظـار داريـم اهل فكـر و اهل نظـر در مراكـزى كه ميتواننـد و اهليـت و صلاحيـت ايـن كار را دارند، 
در ايـن زمينههـا كار كنند، فكـر كننـد، مطالعه كننـد؛ بتوانيم پيـش برويـم. مراقب باشـيم دچار سـطحىگرى و 
ظاهرگرائى نشـويم، دچـار تحجر نشـويم - ايـن كي طـرف قضيه اسـت - دچـار سكولاريسـمِ پنهان هم نشـويم. 
گاهى اوقـات در ظاهـر، تبليغـات، تبليغات دينى اسـت؛ حـرف، حرف دينى اسـت؛ شـعار، شـعار دينى اسـت؛ اما 
در باطن، سكولاريسـم اسـت؛ جدائـى ديـن از زندگى اسـت؛ آنچه كه بـر زبـان جـارى ميشـود، در برنامهريزىها 
و در عمـل دخالتى نـدارد. ادعـا مكينيم، حـرف ميزنيم، شـعار ميدهيـم؛ اما وقتـى پاى عمل بـه ميـان مىآيد، از 

آنچـه كه شـعار داديـم، خبرى نيسـت.

توانا بودن انقلاب اسلامی برای ساختن تمدن نوین اسلامی 
 انقلاب اسلامى تواناسـت. آن قدرتـى و ظرفيتـى و انـرژى متراكمـى كـه در انقلاب اسلامى وجـود دارد، ايـن 
توانائـى را دارد كه همهى ايـن موانعـى را كه من گفتـم و بسـيارىاش را هم نگفتـم، از سـر راه بـردارد و آن تمدن 
ممتـازِ برجسـتهى متعالىِ باشـكوه اسلامى را جلوى چشـم همهى دنيـا برقرار كنـد؛ و ايـن در زمان شـما خواهد 
بود، انشـاءالّل به دسـت شـما خواهد بـود، با همت شـما خواهـد بود. هرچـه ميتوانيـد، خودتـان را از لحـاظ علم و 
عمل و تزيكـه و تقويـت روح و تقويت جسـم - همان طـورى كـه بارها عرض شـده - آمـاده كنيد و ان‌شـاءالّل اين 

بـار سـنگين را بـه دوش بگيريد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


